
156شماره 156 پیاپی 503 /مرداد ماه 1397 /قیمت 3600تومان



مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

خبرنگاران 
لحظات نابودشدنى و زوال‏یافتنى را

تثبیت و ابدى مى‏کنند



ماهنامه فرهنگی و اجتماعی 
شماره ‌ 156  مرداد ماه 1397

قیمت: 3600 تومان  

صاحب امتیاز: بنیاد شهید و امور ایثارگران 
مدیر مسئول : محبوب شهبازی

سردبیر: محمد‌مهدی مازنی
 مدیر اجرایی: ساسان خاشع

دبیر تحریریه:
 نرگس صبوری

امورفنی: آتلیه شاهد 
ناظر فنی چاپ : علیرضا قاسمی
تلفن تحریریه: 88308086

امور مشترکین: محمدرضا اصغری
تلفن امور مشترکین:88823584 

دورنگار امور مشترکین:88308348 

 ناشر: انتشارات شاهد 
تهران ـ خیابان طالقانی ـ خیابان 

ملک‏الشعرای بهار شمالی ـ شماره 5   
تلفن: 88835108

صندوق پستی: تهران 15715/194 
 

چاپ: چاپخانه سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

* شاهد جوان برای جوانان 17 تا 25 سال 
منتشر می‏شود. 

* مجله در تلخیص و ویرایش مطالب 
رسیده آزاد است. 

* مطالب رسیده بازگردانده نمی‏شود
* نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز 

است

حرف‌اول
یاداشت
برداشت‌آزاد
دخترانه‌پسرانه
مادرانه‌پدرانه
اجتماع
حماسه‌آفرین
راه و چاه

مهارت
شعر
جدول
سبک زندگی
تاریخ
عافیت
سلامت
خانه‌دوست
نور و نقره
موج‌سازان
نقدونظر
علمی
روبه‌رو
یک، دو، سه
حرکت
بین‌الملل
دریچه
باشگاه اندیشه
روایت
بازارکتاب
بی‌ویرایش
کاریکاتور

 ما بچه‌های جنگيم /4
 شهدای منا در نعمت الهی ان‌شاءالله غوطه‌ورند /5

 سلسله الذهب دعوت به توحيد خالص /6
 چند می‌گيری جهيزيه طراحی کنی؟ /8

 چرا بی منطقی از رفتارهای رايج ماست  /10
 خبرنگاران رسولان آگاهی جامعه /12

 محرم در اسارت /14
 »منشور کرامت انسان«؛ سندی برای پاسداشت »حقوق  /16

مردم« در جمهوری اسلامی
 کودکان امروز، کارآفرينان اجتماعی فردا /18

  /19
  /20

 لذت از خودنمايی مثبت يا منفی /22
 صنعت نفت، از ظهور تا کودتا /24
 با ورزش با افسردگی بجنگيد /26

 درمان مشکلات روحی  با تماشای فيلم /28
 موزه بزرگ خراسان /30

 راستی امروز  چندaم مرداد است ... /32
 اسارت شهيد تندگويان از زبان همکارش  /34

 صلح گمشده در دل جنگ /36
 راهکارهای علمی برای صرفه‌جويی در مصرف آب /38

 شهر خاکستری /40
 تاريخچه و ترکيب تيم فوتبال "ايران" در جام جهانی   /42

 تبلور اخلاق ورزشی در ايمان، استقامت و گذشت /44
 خروج آمريکا از برجام و نکات مهم مديريتی و اقتصادی /46

 عيد قربان، عيد تقرّب /48
 ماجرای ولايت‌عهدی امام رضا )ع( /50

 خاطرات شيرين شهيد صياد درباره فتح خرمشهر /52
  /54

 اهميت نماز برای يک غيرمسلمان /58
  /60



4

ل...
 او

ف
حر

 

بقلم سردبیر°°

خرم‌شهر خرّم نیســت؛ آب ندارد. سال‌هاست 
می‌گوینــد کــه بی‌آبی امــان مردم مقــاوم این 
شــهر را بریــده. ایــن مشــکل را سال‌هاســت 
تحمل می‌کنند. سال‌ها با این بحران دست به 

گریبانند.
یادمــان نرفتــه وقتی کــودک بودیم ســیمای 
نوجوانان و جوانان خرمشــهری با همان شــور 
و حــال مردمــان جنوب را می‌دیدم و با ســبک 
عزاداری آنها در عاشــورای حســینی عزاداری 
می‌کردیــم. یادمــان نرفتــه کــه در ســال‌های 
دفــاع مقدس ایــن جوانان فریــاد می‌زدند که 
مــا بچه‌هــای جنگیــم ... حال ایــن بچه‌های 
جنگ خــوب نیســت؛‏ دل‌خورنــد. ناراحت از 
شرایط ســخت زندگی آن هم در گرمای سخت 

خوزستان در تابستان و بی آبی.
این روزها مــدام می‌خوانیم و می‌شــنویم که؛ 
خرمشهر آب ندارد، اما این جمله را سال‌هاست 
می‌گویند. ســرزمین مردمان غیور ســال‌های 
حماسه دارند باز هم مقاومت می‌کنند. اما باور 
کنیم که این مردم شایســته‌ی این همه سختی 
نیستند. فکری باید کرد. خوزستان، این ولایت 
عاشــقانه‌های دفــاع مقدس، مدت‌هاســت با 
مشکلات زیادی دســت و پنجه نرم می‌کند، از 

هوای پــر از گرد و غبارش گرفته تا آب شــور و 
طعم‌دارش. مردمــش اما صبورند. در همه این 
سال‌ها نشــان دادند که خودشان با مشکلات 
کنار می‌آیند، خودشــان راه‌حل پیدا می‌کنند 
و بــاز هم بــه این خــاک وفادارنــد و پابه‌پایش 

می‌ایستند.
اما صبر هم در جایــی جواب نمی‌دهد، این‌بار 
اعتراض دارند، اعتراضی به حق و درســت. در 
این روزهای گرم تابســتان که حتی شــهرهای 
سردســیر کشــور، گرمــای زیــادی را تحمــل 
می‌کننــد، آســمان و زمین بــا جنوبی‌هــا راه 
نمی‌آید. هوای گرم بیشــتر از هرچیزی »آب« 
می‌طلبد. آب خنک هم برای نوشیدن هم برای 

استفاده در امور مختلف زندگی.
جمعی از خوزســتانی‌های ساکن در خرمشهر 
و آبادان صــدای اعتراض‌شــان را بلند کردند، 
آن‌ها از مسئولان رسیدگی می‌خواهند، نه چیز 
بیشتری. زندگی با آب شــور غیرممکن است، 
زندگی بدون آب غیرممکن اســت و حالا مردم 
هم چیز زیادی نمی‌خواهند، آن‌ها کمی توجه 
می‌خواهند، توجه مسئولان کشوری، آن‌هایی 
که وظیفه‌شــان رســیدگی به همین اتفاق‌ها و 

بحران‌هاست.

ما بچه‌های جنگیم
صبوریم
مقاومیم

می ایستیم
این جملات و کلمات را همه‌ی ما سال‌هاســت 
شــنیده‌ایم. حتی شــعر ممد نبــودی ببینی را 
شنیدیم و زمزمه کردیم. سخت است که بشنویم 
که مردان و زنان غیور خوزســتانی در چه شرایط 

بحرانی سر می‌کنند.
مردم خوزستان مردم صبور و مقاومی هستند. 
می‌گوینــد در تاریخ ایران ایــن مردم نقش‌های 
مهمی ایفا کرده‌اند. جان‌فشانی کردند. به هنر 
ایــران رونــق و اعتبار بخشــیدند. حتی با همه 
این ســختی‌ها در عرصه ورزش نیز بسیار فعال 
و پر شــور حضــور دارند. این مردم شایســته‌ی 
بهترین‌هــا هســتند. به قول شــاعر بــا این كه 
هــزار بار ویــران شــده‌ای - در خاطــر ما هنوز 

خرمشهری. 
خرمشهر!

هرگز از خاطر نخواهیم برد
صمیمیت سیال تو را

بوی نخلی كتف‌هایت را و شرجی‌ات را..

ما بچه‌های جنگيم
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شهدای منا در نعمت الهی 
ان‌شاءالله غوطه‌ورند

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار خانواده‌های شهدای منا
»دوسال از حادثه منا گذشت«

من به شما عرض میکنم، که فقدان عزیزانتان، 
چــه آنهایی که پــدران خود یا مــادران خود را از 
دســت داده‌اند، چه آنهایی کــه فرزندان خود را 
در ایــن حادثه از دســت داده‌اند، چه آنهایی که 

همســران خود را از دســت داده‌اند، چه آنهایی 
که برادران و خواهران خود را از دســت داده‌اند، 
قهراً برای شما حادثه‌ی سنگین و حادثه‌ی بسیار 
دشــواری اســت؛ بنده پیش خودم که مقایسه 

میکنــم، عظمت و ســنگینی غم شــما را درک 
میکنم. 

میفهمــم که چقدر برای دلها ســنگین اســت؛ 
حاجی را فرستاده‌اند به مکّه، با امید، با شادی، 
با خرســندی که این توفیق را به دســت آورده؛ 
منتظرند که برگردد، برگشتن او با شادی همراه 
است، با خوشــحالی همراه اســت؛ ]ولی‌[ بعد 
باخبر بشوند که جنازه‌اش برخواهد گشت؛ این 

خیلی چیز سختی است، خیلی دشوار است. 
برای شــماها ســخت اســت، برای همه‌ی ملّت 
-یعنی کسانی که واقعاً این حادثه را درک میکنند 
و لمس میکنند- این حادثه ســخت است؛ ولی 
آن چیزی که میتواند دلهای شما را تسلّ بدهد، 
این اســت که این عزیزان شــما اگرچه از دست 
رفتند و فقدانشــان برای شما سخت است لکن 

در نعمت الهی ان‌شاءالله غوطه‌ورند. 
مرگ خوبی بود؛ کیفیّت مردن و رفتن انســان، 
سرنوشــت انســان را معیّن میکنــد؛ همه‌ی ما 
خواهیم رفت، پیر و جوان ندارد، مرد و زن ندارد، 
همه میروند؛ منتها بعضی رفتن‌ها جوری است 
که انســان اگر با چشــم حقیقت نــگاه کند، از 
آن‌گونه رفتن خرســند و خوشحال میشود؛ مثل 
شــهدا که همه‌ی شــهدا این‌جور هستند. این 
عزیزان شما در حال عبادت و در حال ذکر از دنیا 
رفتنــد، در لباس احرام از دنیــا رفتند، با دلهای 
متوجّه به خــدای متعال و در حال انجام وظیفه 
از دنیا رفتند؛ اینها همه مایه‌هایی و وسیله‌هایی 
بــرای مغفرت الهی و بــرای رحمت الهی و برای 

علوّ درجات در پیش پروردگار است.
…  امیدواریــم کــه خداوند متعــال، ملّت عزیز 
ایران را روزبه‌روز سربلندتر و عزیزتر کند؛ قوّت و 
قدرت و اقتدار امّت اسلامی را بیشتر کند؛ این 
آفتهای دنیای اسلام را ان‌شاءالله برطرف کند؛ و 
مسئولین محترم کشور خودمان هم که در قبال 
این حادثه‌ی عظیم وظایفی داشتند و دارند، این 
وظایف را دنبال کنند؛ هم بنیاد محترم شــهید، 
هــم مجموعه‌ی مربوط به حج -بعثه و ســازمان 
حج- آنچه وظیفه دارند در قبال این مســئله‌ی 
مهــم‌ ]دنبــال کننــد[؛ همچنان‌که تــا حالا به 
بسیاری از این کارها رســیدگی کرده‌اند، این را 
]هم‌[ باید با جِد رســیدگی کنند؛ هم مسئولین 
دولتــی و وزارت‌خارجه و ]هم‌[ دیگران؛ هرکدام 
کارهایی برعهده دارند؛ این قضیّه یک قضیّه‌ی 
مهمّی اســت، قضیّه‌ی بزرگی است و مربوط به 
یک گروه و یک جمع هم نیست، مربوط به ملّت 
اسلام و ملّت ایران و در یک نگاه وسیع‌تر مربوط 
بــه امّت اســامی اســت؛ همه وظیفــه داریم. 
خداوند ان‌شــاءالله کمک کند تا بتوانیم همه به 

وظایفمان عمل کنیم.

◙◙http://farsi.khamenei.ir :منبع
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الذهــب  سلســله 
دعوت به توحيد خالص

خــروج  هنــگام  بــه  رضــا)ع(  امــام  کــه  کوتاهــی  حدیــث  الذهــب،  سلســة 
فرمــود.  بیــان  ایشــان  درخواســت  و  مــردم  ازدحــام  در  نیشــابور  شــهر  از 
چیســت؟ حدیــث  پیــام  کــه  اســت  ایــن  اصلــی  ســؤال  و  اصلــی  مســئله 

مقالات متعــددی در زمینه بررســی این حدیث 
نگاشته شده که بیشتر از نقطه نظر سندشناسی 
به آن نگریسته شده است. نویسنده در این کوتاه 
مقــال به این نتیجه رســیده که ضــرورت دارد با 
نگاهی کارکرد گرایانه به حدیث پرداخته شــود و 
اینکه امام رضا)ع( با ســیره عملی و علمی خود 
نشان داد مشــکل اصلی جامعه مســلمانان در 
آن روزگار دور شــدن مردم از توحید بود، مشکلی 
که همچنان می‌تواند همه جوامع اســامی را با 

چالش های جدّی روبرو نماید.
حیات علمی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی امام 
رضا)ع( بنا بر مقتضیات زمانه، از جایگاه ویژه‌ای 
در تطور تاریخی اســام برخوردار است، خاصه 
دوران سه سال و اندی حضور آن حضرت در ایران 
آن روز و استقبال مردم از این واقعه مبارک. بر هر 
ایرانی مسلمان بایسته است این فصل از تاریخ را 
به دقت مطالعه کند و بــا زوایای پیدا و پنهان آن 
به درســتی آشنا بشــود. اصول و قواعد اساسی 
معرفتی اســام در بحبوحــه رواج اندیشــه‌ها و 
نحله‌های فکری در عصر مأمونی تنها می‌توانست 
توسط امام رضا)ع( ترسیم و تبیین گردد. ایشان 
یک تنه به جنگ و رویارویی با عقائد و فرقه‌هایی 
قیام کرد که هــر یک برای خود پایگاه اجتماعی 
مستحکمی داشتند و بعضاً هم از سوی حکومت 
سیاسی پشتیبانی می‌شدند. آری، امام رضا)ع( 
مثل یک انســان قهرمان علم، فرهنگ و دانایی 
دینی شــده بود، از این رو در زمان پدر بزرگوارش 
امام کاظم)ع( پیشاپیش به عنوان عالم آل محمد 

به برادرانش معرفی گشت.
مخالفــان و غیر هم فکــران آن حضرت نیز هرگز 
نتوانستند نسبت به عظمت و بزرگواری علمی و 
اخلاقی ایشــان قیافه بی تفاوتی و بی خبری به 
خود بگیرند و گروهی هم که جزو عالمان مذاهب 

محسوب می‌شوند، صادقانه امام را می‌ستایند.
رمز و راز این همه بزرگی و جاودانگی چیســت؟ 
چــرا هر یــک از امامان معصــوم)ع( یگانه دوران 
خویش بوده‌اند؟ پاسخ این سؤال که 

بگونه‌ای می‌تواند فرضیه این نوشــتار کوتاه هم 
باشــد. یک کلمه اســت، رفتار توحیدی امام در 
متــن زندگی عینیت جامعه. امــام به عنوان یک 
انســان کامل و ولیّ همچون پیامبر)ص( نگران 
هدایت انسان است و در تپش زندگی این جهان، 
با نگاه توحیدی خود در اندیشــه تعالی و تکامل 

آدمی می‌باشد.

حدیث سلسلة الذهب نماد توحید

کاروان امــام رضــا)ع( در 7 جمــادی الاول 201 
برابــر بــا 15 آذر 195 شمســی وارد نیشــابور 
شد.)3( شهرت این شهر به مرکز علمی و حضور 
دانشمندان فراوان در آن، مسئله‌ای است که در 
منابع تاریخی معتبر از جمله کتاب تاریخ نیشابور 
تألیف حاکم نیشابوری، به ثبت رسیده است. از 
این رو ورود امام به این منطقه و خروج آن حضرت 
از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود و نوع استقبال و 
بدرقه مردم با دیگر شهرها متفاوت می‌نمود. آنچه 
که در این شهر در مدت اقامت امام رضا)ع( اتفاق 
افتاد، یکی از برگ‌های برنده و فرصتی طلایی بود 
برای امام رضا)ع( تا از آن به بهترین نحو استفاده 

فراوان و زائدالوصف کننــد. شــور و اشــتیاق 
با امام از یک ســو اهالی آنجــا برای دیدار 

آن، از سوی دیگر و خواســتاری علمای 
دانش تــازه‌ای از برای دریافت حدیث و 
شکل می‌داد.ایشــان، این تفاوت را 

مــدت  در  ی امــام  د و محــد
اقامت داشت، که در شــهر نیشابور 

و  عمیــق  با رابطــه‌ای  صمیمــی 
بــه مردم برقرار ‌کرد. توجه  ایشــان 
و آموزه‌هــای عموم بود. رفتــار امام 

مختلفی که از سیره آن حضرت نصیب مردم ‌شد، 
در واقع پاســخی بود محبت آمیــز به عاطفه فوق 
العاده ایرانیان نســبت به خاندان امامت و ولایت، 
آخرین یادگاری امام در این شهر زمانی رخ داد که 
کاروان در حال ترک شــهر بود. جمعیت گرد آمده 
اطراف امام بســیار بودند، همه مشتاقانه منتظر 
بودند تا آخرین سخن را از امام بشنوند. دانشمندان 
اهل حدیث تقاضا کردند تا کلام آباء امام را از زبان 

ایشان آوازه گوش خود قرار دهند.
امام رضا)ع( در برابر این شــور و هیجان و حدیث 
خواهــی، ســخنی فرمود که به حدیث سلســلة 
الذهب شهرت یافت. در اعتبار این حدیث هیچ 
گونه شــبهه ای وجــود ندارد گرچه بــا متن ها و 
عبارات اندکی متفاوت در کتب تاریخی و حدیثی 
نقل شده اســت. همه ابزار و اسباب یک حدیث 
معتبر در آن جمع شــده، محدثین شیعه و سنی 
بــه آن توجه ویژه‌ای دارند و در منابع و کتب خود 

نقل کرده‌اند.
پژوهش‌هــای متعددی از ســوی پژوهشــگران و 
کارشناسان در مجلات معتبر علمی انتشار یافته 
که در این جا به یکی از مقالات اشــاره می‌شود. 
در این مقاله بحث نســبتاً مفصلی پیرامون سند 
و نظرگاه‌های عالمان و محدثان شــیعی و سنی 
درباره این حدیث ارائه شــده از جمله می‌نویسد 

که:
این حدیث 1. قدســی 2. متواتر 3.مسلسل 4. 

مسند می‌باشد.

چگونگی و چرایی طرح حدیث

حرکت امام رضا)ع( در امتداد سفر از مدینه تا مرو 
مرکز خلافت اســامی، نتایج فراوان و سازنده‌ای 
ایجاد میك‌رد که با همه محدودیت ها و تنگناهای 
حفاظتی، مأموران مأمون نمی‌توانستند از آن‌ها 
جلوگیــری نماینــد. حضــور امام در شــهرهای 
مســیر، یاد و خاطره پیامبــر)ص( را در 
اذهــان مردم مســلمان زنده مــی کرد. 
آنان حقیقت محمدیه را این بار در قامت 
عالــم آل محمد نظاره‌گر می‌شــدند 
و امــام هرکجــا که پــای می‌نهاد، 
نورانیــت توحیــدی پرتو افکن 
می‌شــد. این تقدیر الهی بود 
که دشــمن ولایت ناخواسته 

و از ســر درماندگــی 
اندازی  دســت 
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به دامــن امام بکند تا شــاید و به گمــان برآمده 
بــا  خــود  پــرده  پشــت  سیاســت‌بازی‌های  از 
همداســتانانش، از جایگاه بلند امام، تحولات را 
به ســود حکومت مدیریت نماید، اما نشــانه‌ها و 
پدیده‌های تازه از رقم خوردن اتفاقات به گونه‌ای 

دیگر خبر می‌داد.
در رویارویــی پنهان و غیررســمی امــام رضا)ع( 
بــا حکومت عباســی بــه نمایندگی مأمــون، در 
واقــع دو جبهه توحید و شــرک با هم بــه مبارزه 
برخاســته بودند. امام رضا)ع( با دانش توحیدی 
و قرآنی و تفســیر درست مؤلفه‌های دینی، اقدام 
به اصلاح فرهنگ جامعه اســامی کرد. ایشــان 
می‌بایســت کاری پیامبروار انجام دهد. لذا طرح 
حدیث سلســلة الذهب در نیشــابور در راستای 
همیــن اصلاح فرهنگی صورت گرفــت. امام در 
برابر خواســته اهالی این شهر به مسئله توحید 
پرداخت چه اینکه ایشان نیک می‌دانست ریشه 
همه انحرافات و اختلافات، معلول دور شدن امت 
اسلامی از بنیادی‌ترین اصل اسلام یعنی توحید 
است. حدیث کوتاه اما جهانی از معرفت معنا در 
آن نهفته و حتماً ایــن روزی که مردم این حدیث 
را از امام و فرزند پیامبرشان می‌شنیدند، نشاطی 
سرشار از عشق و محبت سراپای آنان را فرا گرفته 
بود. شــاهد آن قلم‌دان‌ها و انگشــتان پرشماری 
بود که عاشــقانه کلام امام را بر صفحه تاریخ می 

نگاشتند.
بــه گفته پاره ای از تاریخ نگاران، بیســت و چهار 
هزار محدث قلم به دســت)6( به رهبری ابوزرعه 
و محمد بن اسلم طوســی دو امام بزرگ حدیث، 
این حدیث را از امام شنیدند و ضبط کردند که آن 
حضرت فرمود: حدیث کرد مرا پدرم بنده صالح 
موســی بن جعفر )ع( از جعفربــن محمد)ص(، 
از ابوجعفر محمد بن علــی)ع( باقر علم انبیاء از 
علی بن حســین ســید العابدین از سید جوانان 

بهشــت حســین)ع( از علی بن ابی طالب از 
پیغمبر)ص( که فرمود: شــنیدم از جبرئیل 

که فرمــود: »انا اللّه لا الــه الّ انا وحدی؛ 
عبادی فاعبدونی ولیعلم من لقینی منکم 
بشــهادة:انّ لا اله الا اللّه مخلصاًبها انه 

قــدد خل حصنــی امن 
مــن عذابــی.« مردم 

را  روایت  ایــن  وقتی 
گفتند  می‌شــنیدند 

فرزنــد رســول خــدا 
چیســت شــهادت 
خالص بــرای خدا 

فرمــود:  کــه 
پیروی از خدا 

و رسول خدا 
پذیــرش  و 
ولایــت اهل 

بیت رســول. ایــن حدیث با متن هــای متفاوت 
دیگــری نیــز روایــت شــده از جملــه: الایمان 
حصنــی...، لا الــه الا اللّه اســمی مــن اقر لی 
بالتوحید دخل حصنی و حسب برخی از منابع 
و روایت‌هــا آن‌گاه که امام ایــن حدیث را مطرح 
کرد، گویــا کاروان چندلحظه‌ای به حرکت درآمد 
که ناگهان آن حضرت بانگ برآورد، بشــروطها و 
انا من شــروطها، یعنی آنچه من بر شما از پدرانم 
و رســول اللّه)ص( روایت کردم، مشروط به اصل 
تعیین کننده‌ای اســت که اینک در عصر شــما 
من نماینده آن هســتم. اگر قرار باشد در جامعه 
مســلمانان توحید عینیت پیدا کند و مناسبات 
آن بر مبنای یگانگی خداوند تنظیم شده باشد، 

بدون حضور ولی اللّه امکان پذیر نیست.

خطبه توحید فرصتی دیگر

اگر امام رضا)ع( به هنگام خروج از نیشابور حدیث 
کوتاه سلسلة الذهب را برای عالمان و مردمان آن جا 
می‌خواند، در مرو و در حضور مأمون و جمع زیادی 
از بنی‌هاشم و به صورت مفصل وجه عقلانی توحید 
و صفــات خداوند را چنان بیــان می‌نمود که همه 
عقول به حیرت افتادند و این گونه است که اعتقاد 

حصــن برآمــده از ایــن خطبــه،  همــان 
از الهی می‌باشد، دژی برای  مانــدن  امــان 
نقل می‌کند چون عــذاب خداوند.صــدوق 
رضــا)ع( را به کار مأمون تصمیم گرفت امام 
هاشم را جمع کرد خلافت دعوت کند بنی 
گرفتــه‌ام از علی و به آنان گفت: تصمیم 

موســی  الرضــا)ع( بــن 
بخواهــم 

ین  ا

کار را )خلافت( پس از من برعهده گیرد.
بنی هاشــم نســبت به او حســد ورزیده گفتند: 
فردی را که بصیرتی در تدبیر خلافت ندارد، عهده 
دار امر خلافت می‌کنی؟ کسی را سوی او بفرست 
تا نزد ما بیاید و از جهل چیزی را که بدان وســیله 
او را خواهی شناخت ببینی. لذا کسی را به سوی 
او فرستاد و حضرت آمد. بنی هاشم به او گفتند! 
ابا الحسن بر منبر برو و برای ما نشانی برپا کن تا 
از روی آن خدا را عبادت کنیم. اباالحسن بر منبر 
رفت و مدتی نشسته سرش را پایین انداخته تکلم 
نمی‌کرد. ســپس تکانی خورده راســت ایستاد و 
حمــد خدا را به جــای آورده او را ثنا گفت و درود 
بر پیامبر خدا و اهل بیتش فرستاد آن گاه گفت: 
آغاز عبادت خــدای تعالی، معرفت او و اســاس 

معرفت خدا توحید او ... 
امــام رضا)ع( با این خطبه کلمه لا الــه الّ اللّه را 
که حصن خداوند است، آن گونه که شأن امامت 
اقتضــاء می‌کند معنــی کرد تا به همه شــبهات 

غلــط  باورهــای  باشــد و  داده  پاســخ 
باشــد البته نــه از باب این  توجیهی  کــه 
مأمون  واگــذاری برای تصمیم  امــر  در 

ایــن کار فعلیــت ولایتعهدی، بلکه 
بود که تنهــا امام پیــام و رســالتی 
نســت  ا ‌تو در شــرایط حــاد و می
از عهده آن برآیند.پیچیده سیاسی 

منبع: پایگاه ◙◙
اطلاع 
رسانی 
حوزه
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جهيزيه  می‌گيــری  چند 
طراحی کنی؟

ایــن روزها اگر بین آگهی‌های خدماتی بگردیــد، نمونه‌هایی را پیدا می‌کنید که جزو 
مشاغل عجیب هستند. یکی از آنها شغلی است به اسم »چیدمان جهیزیه« که گویا 
پــول خوبی هم برای صاحبانش به همراه دارد. »طراحی جهیزیه عروس با مناســب 
ترین قیمت«، » اولین منزل شما را مناسب با بودجه‌تان طراحی می‌کنیم« » خانه‌ای 
متفاوت و خاص بسازید« و جملاتی از این دست همگی تبلیغات برای شغلی هستند که 
خیلی‌ها احتمالًا تا به حال اسمش را هم نشنیده‌اید. دیزاینر)!( یا همان طراح جهیزیه.

نعیمه موحد°°

از قدیم رسم بوده که وقتی خانواده دختر برای 
به خانه بخت فرســتادن فرزندانشــان جهیزیه 
تهیــه می‌کردند، آن را در محل زندگی عروس و 
داماد می‌چیدنــد و بقیه اعضای فامیل به نیت 
قدردانی و تشــکر از زحمات پدر و مادر عروس 
تحت عنوان یک مهمانی بــا حضور خانم‌ها از 
وســايل تازه عــروس بازدیــد می‌کردند. کم‌کم 
شکل این رســم تغییر کرد تا جایی که حتی از 
خود مراسم عروسی و ماهیت ازدواج هم مهم‌تر 
شــد. رســم بازدید از جهیزیه بــه محلی برای 
نمایش توان مالی و وســايل پر‌زرق‌و‌برق و البته 
چشم‌و‌هم‌چشمی یا به اصلاح این روزها شوآف 
تبدیل شد. تا جایی که حتی خانه‌های کوچک 
زوج‌های جوان با وســايل اضافــی و تزئینی و 

تجملاتی پرشد.
این کار تا جایی پیش رفت که چندســال پیش 
یــک ویدئوی عجیب در فضــای مجازی پخش 
شــد. مادری کــه محــل زندگی دختــرش در 
شــهری دیگر بود و افراد فامیل نمی‌توانستند 
بــه دیدن جهیزیــه بروند، وســايل را از ابتدا تا 
انتهــای کوچه چیــد و فامیل و همســایه‌ها به 

تماشا آمدند!
درحالــی که چندوقتی اســت خیلی‌ها رســم 
دیدن جهیزیه را به خاطر بیهوده بودن و گرفتار 
شدن به  چشم‌وهم‌چشــمی کنار گذاشته‌اند، 

دیگــری  آلــود عــده  گل  آب  از 
ن  مــا چید

تجملاتی جهیزیه برای شوآف، شاه‌ماهی‌های 
میلیونی صید می‌کنند.

روزی ۵۰۰ تومان می‌گیریم جهیزیه می‌خریم!

بــا یــک جســت‌وجوي ســاده در اینترنــت به 
ســایت‌های رســمی طراحی و دیزاین منزل و 
البته جهیزیه می‌رسیم. با گرفتن وقت مشاوره 
و صحبت تلفنی با یکی از مشــاورین ســایت، 
تصــور اینکه کار این افراد  فقط  این اســت که 
وسائل جهیزیه را به شکلی خاص و توی چشم! 

بچینند به کلی از بین می‌رود.
مشــاور می‌گوید کــه اول از همه مــا باید متراژ 
و مــدل خانــه شــما را ببینیم تا بر اســاس آن 
یک طراحی ســه بعــدی انجــام بدهیم. وقتی 
می‌خواهــم درباره طراحی ســه بعدی توضیح 
بدهــد بــا حوصلــه ادامــه می‌دهــد: » یعنی 
مــا مدل خانــه شــما را در نرم‌افــزار طراحی و 
مدل‌های مختلــف چیدمــان را روی آن پیاده 
می‌کنیم . هرمدلی که مــورد قبول بود مبنای 
کار چیدمان جهیزیه شما قرار می‌گیرد. در این 
جلسه درباره ســبک چیدمان مورد علاقه شما 
مثل کلاسیک و مدرن یا رنگ‌های موردعلاقه، 
علاقه بــه گل‌وگیاه و... هم‌صحبــت می‌کنیم 
این مشــاوره حضوری برای شــما بین ۲۰۰ تا 

۵۰۰هزارتومان هزینه دارد!«
به این‌جای صحبت که می‌رسیم مشاور تلفنی 
با نگرانی می‌پرســد که آیا وسیله‌ای خریداری 
کرده‌ایم یا نه؟ و وقتی جواب می‌شنود که هنوز 
خرید زیادی انجــام نداده‌ایم می‌گوید: » خب 
خداروشــکر! چون که در مرحله بعد مشاورین 
خانم ما باید همراه شــما به بازار بیایند تا طبق 
آنچه در طراحی سه بعدی مشخص شده خرید 
کنیــم« تعجــب می‌کنــم و می‌پرســم یعنی 
خــود مــن نمی‌توانم جهیزیــه‌ام را 
خنده  با  مشاور  بخرم؟ 
می‌گوید : » البته 

تصمیــم 
یــی  نها
برای خرید 

هر وســیله‌ای با خودتان اســت. اما مشاورین 
زبده مــا در تهیــه بهترین مارک و ســت کردن 
رنگ‌هــای وســیله‌های مختلف با هم، شــما را 
راهنمایی می‌کنند. مــا با چندین برند مختلف 
مبلمان و چوبینه قرارداد داریم و مثلًا اگر شــما 
در بازار مبلمانی را بپســندید، شما را راهنمایی 
می‌کنیــم تا همان طــرح را با یــک برند معتبر 

بخرید!«
تــا این‌جای صحبت‌ها معلوم می‌شــود که قرار 
است از این مشاوره‌ها پول خوبی نصیب شرکت 
بشــود. پس بحث را به سمت قیمت‌ها می‌برم. 
جواب‌های مشــاور تأمل برانگیز است. » هزینه 
مشاور همراهی که برای خرید می‌آید به زمانی 
که صــرف می‌کند بســتگی دارد. امــا معمولًا 
روزی ۱۰۰هزارتومان دســتمزد این کار است. 
هزینه چیدمان هر قســمت از خانه شما هم به 
طور میانگین ۵۰۰هزار تومان خواهد بود. مثلًا 
هر یک از اتاق خواب‌ها، آشپزخانه، سرویس‌ها 
و قسمت‌های مختلف پذیرایی جداگانه با اخذ 

این مبلغ دیزاین می‌شوند!«

خانه را می‌چینیم تا مهمان‌ها ببینند!

حتمــاً از شــنیدن قیمت‌هــا تــا اینجــای کار 
تعجب کرده‌اید. اما پرس‌وجوهای دیگر نشــان 
می‌دهد که بازار شــغلی به اسم دیزاین جهیزیه 
تعجب‌برانگیزتــر از ایــن حرف‌هاســت. آگهی 
دیگــری کــه در نیازمندی‌هــای روزنامــه پیدا 
می‌کنیــم ما را بــه صدای خانــم جوانی وصل 
می‌کنــد که می‌گویــد کار را از بازســازی خانه 
برای عروس و دامادهای صاحبخانه و تغییرات 
بــا کاغذ دیــواری و کفپــوش و... در خانه‌های 

زوجین مستأجر شروع می‌کنیم.
خانم طراح جهیزیه می‌گویــد: »ما الزاماً برای 
خریــد همــراه عــروس نمی‌رویم و فقــط برای 
ســت‌کردن رنگ‌ها و وســايل مشاوره می‌دهیم 
اما در صورت درخواســت شــما بــرای هر روز 
همراهی مبلغ ۵۰۰هزارتومان اخذ می‌شــود. 
هزینــه دیزایــن شــب عروســی بــرای دیــدن 
مهمان‌هــا و فیلمبرداری هم بــرای یک خانه با 
متراژ حدود ۱۰۰متر، به طور میانگین شش تا 

هفت میلیون تومان درمی‌آید!«

این جهیزیه چندتا لایک داره؟

این روزها فضای مجازی در شــکل‌دادن سبک 
زندگــی مــردم نقــش مهمــی دارد. مخصوصاً 
شــبکه اجتماعی اینســتاگرام کــه بخش قابل 
توجهی از کاربرانش در حال ترویج یک ســبک 
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زندگی اشرافی و تجملاتی هستند.
در ماجــرای بــه رخ کشــیدن جهیزیــه هــم، 
صفحات اینســتاگرامی زیادی به راه افتاده‌اند 
کــه کاربردشــان فقــط نمایــش خانه‌هایی با 
متراژ بالا و وســائل تجملاتــی و چیدمان‌های 
مختلف به اســم جهیزیه اســت. این صفحات 
قســمت‌های  از  تــا  می‌خواهنــد  کاربــران  از 
تمــام  کــه  درحالــی  خانه‌هایشــان  مختلــف 
جزئیات چیدمانی آن مشــخص اســت، عکس 
بگیرند و برایشــان بفرســتند. بعد هم از دنبال 
کنندگانشــان می‌خواهند درباره عکس‌ها نظر 

بدهند و لایک بزنند.
 البته فایده همچین کاری برای صاحب صفحه 
ایســنتاگرامی گرفتــن تبلیغــات به پشــتوانه 
لایک‌ها و بالارفتن تعداد دنبال‌کننده‌هاســت. 
امــا ضرر اصلی به کاربرانی می‌رســد که معلوم 
نیســت با چه سطح از توان مالی و با چه سبک 
زندگی ایــن صفحــات را باز می‌کننــد و تحت 
تأثیــر زرق و برق و تشــویق و تحســین دیگران 
چه تصمیمات نادرستی به خود و خانواده‌شان 

تحمیل می‌کنند.

ژانر تمسخر، نقطه امید ماجرا

اما در ســمت مقابــل و در فضــای مجازی هم 
کسانی هستند که با شــوآف جهیزیه به شدت 
مشــکل دارند. راه ابراز مخالفت این دسته هم 
معمولا ابراز طنز وســوژه کــردن چیدمان‌های 

خنده‌دار است.
مریــم کشــفی کــه بــا برنامــه خندوانــه او را 
می‌شناســیم این روزها در صفحه اینســتاگرام 
و داستان‌هایش)اســتوری( حسابی از خجالت 
طراحان جهیزیه درآمده و مدل‌های غیرمعقول 
را ســوژه طنز خودش کرده اســت. مدل‌هایی 
مثل بســتن تور و گذاشــتن حــوض ماهی در 
سرویس بهداشــتی، ساختن شــکل خرس با 
گوشــت چــرخ کــرده در فریزر، تزئیــن بطری 
نوشــیدنی با پارچه به شکل عروس و داماد و یا 
ست‌کردن تمامی قسمت‌های خانه با یک رنگ 

و طرح عروسکی!
شــاید این ژانر تمســخر باعث شــود تا عده‌ای 
یک‌بار هم از خودشــان بپرســند چرا باید برای 
خوشامد دیگران، نشــان دادن توانایی مالی یا 
عمل کردن به رســم و رسومی که هیچ ریشه‌ای 
ندارد، دست به خرج کردن هزینه زیاد بزنند یا 

کارهای غیرمعمول و خنده‌دار انجام بدهند.

منبع: مجله مهر◙◙
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چرا بی منطقی از رفتارهای 
رايج ماست 

پــدران و مادران همواره در مواجهه با فرزندان با برخی مســائل دســت بــه گریبانند. در 
واقع دانش کم در ارتباط با مهارت گفتگو و رابطه ی دوســتانه در محیط خانواده مســبب 
این مشــکلات اســت. بدترین آفت هم بی منطقی در مواجهه با یکدیگر اســت. اساســا 
چــرا بی منطقی از رفتارهای رایج اســت؟ بســیاری از مردم هنگامی که بحث از مراســم 
ازدواج به میان می آید خود را طرفدار مراســم کم خــرج ومهریه پایین معرفی می کنند.

نرگس صبوری°°

چــرا بــی منطقــی از رفتارهــای رایج اســت؟ 
بســیاری از مردم هنگامی که بحث از مراســم 
ازدواج بــه میان می آید خودرا طرفدار مراســم 
کم خــرج ومهرییه پاییــن معرفی مــی کنند؛ 
اما هنگامــی که نوبت به دختر خودشــان می 
رســد همانگونه عمل می کننــد که جامعه می 
پسندد و فعلشان را نیز به ضرب المثل معروف 
"خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو" می 
آرایند. آیا چنین رفتار دوگانه ای را باید ناشی از 
دورویی دانســت و یا انگیزه ی دیگری در میان 

است؟
آیا در مراســم ازدواج، روابط اجتماعی ، مراسم 
ترحیم و بسیاری دیگر از كنش های اجتماعی 
شــاهد رفتار های دوگانــه و غیر قابــل توجیه 
نیســتیم؟ چرا مراســم ازدواج وعزاداری پر سر 
وصدا اســت و برای همسایگان مزاحمت زا؟ آیا 
مراسم عروس كِشی، یعنی راه انداختن كاروان 
اتومبیل در خیابانها كار كرد قابل توجیه دارد؟ 

آیــا كار كرد اینگونه رفتار هــارا می توان تبیین 
كرد؟ چرا موعظه و سفارش و ممنوعیت قانونی 

نیز نمی تواند مانع این رفتار ها شود؟
در مثــال دیگری، تقریبا همــگان متفق القول 
اند که برگزاری مراســم ختم در خانه متوفی که 
در ایــران گاهی به صــورت افراطی در می آید، 
بار مضاعفی برای بازماندگان است. ناراحتی از 
دســت دادن عزیزی و تحمل هزینه های گزاف 
بر سر آن. اما کمتر پیش می آید خانواده ای با 
از دست دادن عزیزی چنین مراسمی را برگزار 
نکند و خود را در معرض حرف و سخن دیگران 
قرار دهد. نکته جالب آنجاســت که هرچه فرد 
متوفی از حســن شــهرت بیشــتری برخوردار 
باشد سعی بر آنســت که مجلس "آبرومندانه و 

سنگین"تری برگزار شود.
اگر به رفتار روزمره مان مراجعه کنیم بســیاری 
از رفتارها را خواهیم یافت که دلیل قانع کننده 
ای برای انجامشــان نیســت و جز به مدد عرف 

قابــل توجیه نیســتند. نــوع لباس پوشــیدن، 
اســتاندارد هــای ادب و نزاکــت و مقبول عام 
بودن، و بسیاری از رفتارهای دیگر در این زمره 
قرار می گیرند. براســتی چه عاملی ما را وا می 
دارد که انتخاب هایمان را در محدوده ی عرف 
اجتماعی انجام دهیم؟ آیا چنین انتخاب هایی 
را مــی تــوان در چارچوب رفتــار عقلایی آحاد 
اقتصادی گنجاند؟ آیا این رفتارها در راســتای 
بیشینه کردن مطلوبیت است و یا بسیاری از آن 
ها علیرغم اینكه نا مطلوب است و نارضایتی به 
همراه دارد باز هم اتخاذ می شود؟ یکی از این 
رفتار ها خودخواهی است. افراد خودخواه چه 
ویژگی‌هایی دارند؟ در ادامه این ویژگی ها را بر 

میشمریم؛
۱. افراد خودخواه به هر دســتاویزی متوســل 
می‌شــوند تا تصویری که از خودشــان در ذهن 
دارنــد )خودانــگاره(، خراب نشــود. این افراد 
آرمان‌گــرا هســتند و معمولا دنیــای محدودی 
دارنــد، دنیایی کــه از بایدهــای خیلی زیادی 
ســاخته‌ شــده اســت. افراد خودخــواه تمایل 
عجیبی به تحمیل باورهای خود دارند و همه‌ی 
تلاش‌شــان را می‌کنند تــا دیگــران را متقاعد 
کنند که دنیای اعتقادی خودشــان برتر است. 
این افراد اغلب اگر تأییدشــان نکنید، از شــما 

بیزار می‌شوند.
۲. افــراد خودخــواه معمــولا دوســتان زیادی 
دارنــد، امــا فقط به ظاهــر، چرا که ایــن افراد 
صرفا به تعداد دوستان‌شان اهمیت می‌دهند و 
بیشترِ دوستی‌هایشان هیچ کیفیتی ندارد. آنها 
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می‌توانند طوری رفتــار کنند که خیلی جذاب 
به نظر برســند، امــا نیت‌شــان در اصل جذب 
افرادی است که حباب توهمات‌شان را پایدارتر 
می‌کننــد. افراد خودخواه بــه خوبی می‌دانند 
چگونه عــده‌ی زیــادی را به خودشــان جذب 
کنند، اما بیشــتر با افرادی همراه می‌شوند که 
بتوانند به وسیله‌ی آنها به خودخواهی‌ خود پر 

و بال بدهند.
۳. افــراد خودخواه احســاس نقص می‌کنند و 
دقیقا به همین دلیل اســت که از دیگران برای 

پر کردن خلأ درونی خود استفاده می‌کنند.
۴. افــراد خودخــواه تحمــل دیدگاه‌های 
مخالف را ندارند. ایــن افراد ارزش دیگران 
را پاییــن می‌آورنــد و آنهــا را در جایــگاه 
پایین‌تری نســبت به خودشــان می‌بینند. 
افــراد خودخــواه چــون اعتماد بــه نفس 
ندارند، در عوض سعی می‌کنند خودشان 
را بــا تحقیــر کردن دیگــران بالا بکشــند. 
این افــراد معمولا حاضر نیســتند از نقطه 
نظرات خــود کوتاه بیاینــد و خیلی اوقات 
روی دیدگاه‌هایــی پافشــاری می‌کنند که 
متأســفانه معتبر و قابل اســتناد نیستند، 
چرا که مثلا برای باهوش‌تر به نظر رسیدن 
فقط جلــد مجلات را می‌خوانند و نســبت 
به دانســته‌های کم‌عمق خود نیز شــدیدا 
متعصــب هســتند. اگر بــا دیــدگاه‌ افراد 
خودخواه مخالفت کنید، ممکن است شما 

را سخت به باد انتقاد بگیرند.
۵. افــراد خودخــواه معمــولا روابط‌شــان 
پایدار نیســت. دیگــران در نظــر این افراد 
به دو دســته‌ی خیلــی خــوب و خیلی بد 
اگر چاپلوســی‌ کنید  تقســیم می‌شــوند. 
یا خواسته‌هایشــان را برآورده ســازید، در 
دســته‌ی خوب‌هــا و در غیــر این‌صــورت 
در دســته‌ی بدهــا قــرار خواهیــد گرفت. 

بــه عبارت دیگــر، آنها این قابلیــت را دارند که 
در یک لحظه دوســت‌تان داشــته باشــند و در 

لحظه‌ای دیگر به دشمن‌تان تبدیل شوند. 
 ۶. افــراد خودخــواه بــه ســختی می‌توانند با 
دیگــران همــدردی کننــد. این افــراد اگر هم 
در مــواردی موفــق به ابــراز همدردی شــوند، 
همدردی‌‌شــان بــه دلیــل منفعتــی اســت که 

نصیب‌شان خواهد شد.
۷. افراد خودخــواه عزت نفس کافــی ندارند. 
عــزت نفس یعنی برآوردی کــه هر فرد از ارزش 
و توانمندی‌هــای خود دارد. افراد خودخواه در 
زمینه‌ی عزت نفس خلأهــای زیادی دارند که 

باید برطرف‌شان کنند.
۸. افراد خودخواه گاهی ممکن اســت بیش از 
حد با اعتماد به نفس به نظر برســند. این افراد 
معمولا به ظاهر موفق هستند، اما این موفقیت 

ظاهری فقط تا زمانی ادامه خواهد داشــت که 
بتواننــد نقاب خود را به خوبــی در نزد دیگران 
حفظ کنند. با این حال، اگر عمیق‌تر شــوید و 
آن‌ســوی نقاب را ببینید، قطعا بــه بی‌کفایتی 

آنها پی خواهید برد.
۹. افراد خودخواه معمولا هیچ قدمی در جهت 
اصلاح اشکالات خود برنمی‌دارند، چرا که فکر 
می‌کنند این دیگران هســتند که مشکل دارند 

و باید خودشان را اصلاح کنند، نه خود آنها.
۱۰. افراد خودخــواه بیش از حد منفعت‌طلب 
هســتند. این افراد معمولا زحمات خودشــان 

را بــزرگ جلــوه می‌دهند و زحمــات دیگران را 
کوچک می‌شــمارند. اینها دقیقا همان افرادی 
هســتند کــه دولت، جامعــه، مــردم و کلا دنیا 
را بدهــکار خودشــان می‌داننــد، در حالی‌که 
به شــخصه حاضر نیســتند چندان به زحمت 
بیفتنــد و چیز زیادی به دنیا عرضه کنند. البته 
که همه‌ی انســان‌های معقول بــه منفعتی که 
قرار اســت به ازای تلاش خود در موقعیت‌های 
مختلف نصیب‌شــان شــود فکــر می‌کنند، اما 
افراد خودخواه تمایــل دارند با کمترین تلاش 
و به هر قیمتی که شــده به بیشــترین منفعت 

ممکن برسند.  

چگونه باید با افراد خودخواه رفتار کرد؟

۱. خودتان را بازیچه‌ی دســت افراد خودخواه 

قــرار ندهید، بلکــه مرز مشــخصی را در روابط 
خود با این افراد قائل شوید.

۲. اگر احساس کردید که باید از خودتان دفاع 
کنید، حرف‌تان را خلاصه و بدون حاشیه بزنید، 
چرا که افــراد خودخواه معمولا شــنونده‌های 
خوبی نیســتند و دیوار دفاعی خیلی محکمی 

برای حفاظت از خودانگاره‌‌شان ساخته‌اند.
۳. خودخواهــی این افراد را تأییــد نکنید و به 
خودبینی آنها پر و بال ندهید. در عوض، سعی 
کنیــد خود واقعی‌تــان باشــید و از ریاکاری در 

مقابل افراد خودخواه بپرهیزید.
۴. اگــر در موقعیتــی قرار 
دارید کــه بایــد نظرتان را 
کنیــد،  عنــوان  قاطعانــه 
هرگــز بــا حالــت حمله با 
بحث  وارد  خودخواه  افراد 
نشــوید، بلکه فقط نشــان 
با دیدگاه‌شــان  بدهید که 

مخالف هستید.
خودخــواه  افــراد  بــه   .۵

وابسته نشوید.
افــراد  بــا  ۶. در برخــورد 
رفتار  متعصبانه  خودخواه 
نکنید و قدرت تحمل خود 

را بالا ببرید.
۷. صبور باشید.

۸. یاد بگیریــد رفتار افراد 
و  بی‌طرفانه  را  خودخــواه 
بدون غرض‌ورزی مشاهده 

و ارزیابی کنید.
خلاصــه‌ی کلام اینکــه از 
متنفــر  خودخــواه  افــراد 
آنهــا  بــا  بلکــه  نباشــید، 
افراد  این  کنید.  همدردی 
هســتند  کســانی  معمولا 
که گذشته‌‌شــان باعث شــده اســت به روشی 
ناصحیح برای دفــاع از خود روی بیاورند. افراد 
خودخواه به ســختی تلاش می‌کنند تا بخشی 
از خودشــان را کــه مورد علاقه‌شــان نیســت، 
پنهان نگه دارند. البته این فقط افراد خودخواه 
نیســتند که گذشته‌شــان آرمانی نیست، بلکه 
گذشته‌ی بسیاری از مردم با آرمانی که در ذهن 
خود ســاخته‌اند تا حد زیــادی فاصله دارد. اما 
افراد خودخواه از مهارت کافی برای مواجهه‌ی 
کارامد با این موضوع برخوردار نیستند. آنها به 
جــای رویارویی، به مخفی‌کاری روی می‌آورند. 
با این حال، در عین همدردی با افراد خودخواه 
باید همیشه سعی کنید مرز مشخصی در روابط 
خود با این افراد داشته باشید و بدانید در قبال 

اعمالی که انجام می‌دهند مسئول هستند.
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خبرنگاران رسولان آگاهی 
جامعه

محمد‌مهدی مازنی°°

محمــود  شــهید  شــهادت  روز 
شــد  بهانــه‌ای  صارمــی 
ایــن  نکوداشــت  بــرای 
جان  که  عزیزانــی 

سپر  را  چــراغ خود  تــا  کردنــد 
بتابد. جامعه  بر  گاهی  آ روشــن 

براي  آشــنا  کلمه‌ای  چنــد  هــر  خبرنــگار، 
اســت  امــا امــروز بســياري از افــراد نگرانی‌ها، همه 

‌هــا  ت ر ا پرخطــر مر فعالیــت  ايــن  ســختی‌هاي  و 
نمي‌داننــد.  آفرینــش را  بــا  خبرنــگار  و  روزنامه‌نــگار 

زیباتریــن نوشــتار و واژه‌هــا کمــک می‌کند درد و مشــكلات 
همــه مــردم را بفهمیم امــا وقتي كه به خود مي‌رســد چيزي 

گاه کند. آ را  باید مردم  او رسول اســت.  نمي‌نويســد. 
این رســولان در ســالهای دفاع مقــدس با قلــم، کاغذ و دوربین 
تاریــخ معاصر مــا بی‌نظیر  را ثبت کردنــد که در  خــود لحظاتــی 
اســت. اگــر نبودنــد ایــن دلاوران، قطعــاً مــا بــه هیــچ عنوان 
بر  تحمیلــی  در ســال‌های جنــگ  آنچــه  دربــاره  نمی‌توانســتیم 
پــای صحبت  امــا وقتی  با خبر شــویم.  ایران اســامی گذشــت 
خبرنــگاران بنشــینی هیچ از خــود نمی‌گوینــد.و یا به ندرت 

. یند می‌گو
او  بــراي  كســي  امــا  مي‌نويســد  مــردم  بــراي  او   
شــهيد  مثل  عزيزاني  شــهادت  نبود  اگر  نمي‌نويســد. 
نامگذاري  خبرنگار  براي  روزي  شــايد  صارمي  محمود 
نمي‌شــد و كســي نيز بهانــه‌اي نميي‌افت از او بنويســد.  همين 
حــالا هم اگــر به گوگل، ســايت‌ها و ســاير آثار مكتــوب مراجعه 
ثــار مرتبط با خبرنــگار و مســايل او را خواهيد  كنيــد كمتريــن آ
يافــت در حالــي كــه خالقــان بســياري از مطالــب ســايت‌ها و 

اســت. به خبرنگاران  متعلق  مكتــوب  غير  و  رســانه‌هاي مكتوب 
صفحــات روزنامه‌ها و رســانه‌هاي مكتوب و غيــر مكتوب مملو از 
مطالــب خبرنگاران اســت امــا مطالب بســيار كمي در مورد اين 

است. زحمتكش  قشــر 
مــردم  بــراي  او  چــون  نمي‌نويســد؟  خــود  از  چــرا  خبرنــگار   
خــود  مســايل  از  مهم‌تــر  را  شــهروندان  مشــكل  و  مي‌نويســد 
اطلاعات  موقــع،  به  اطلاع‌رســاني  براي  خبرنــگاران  مي‌دانــد. 
در  را  آن  و  ميك‌ننــد  كســب  مختلــف  مبــادي  از  را  اخبــار  و 
راه،  اين  قــرار مي‌دهند. در  ســريع‌ترين زمــان در اختيار مردم 
مصائــب و مشــكلات مختلفــي را تحمــل ميك‌ننــد. كمترين اين 

مصائب دشــنام است.
ضــرب و شــتم خبرنــگاران در هنــگام فعاليــت خبــري از ديگر 
دشواري‌هاي اين شغل اســت كه برخي موارد كار به بيمارستان 
هــم كشــيده مي‌شــود.خبرنگاران همــواره در بحران‌ها در كنار 
مي‌شــوند.  حاضر  افراد،  نخســتين  عنوان  به  امــدادي  نيروهاي 
ايــن حوادث منتشــر ميك‌نند در  از  آنان  اخبــار و اطلاعاتي كه 

توزيع كمك‌رســاني و امدادي نقش بســزايي ايفــا ميك‌نند.

17 مــرداد روز خبرنــگار اســت. روزی 
اســت که فرصتي به دست داد تا نگاهي 
هرچنــد كوتاه به فعاليت‌هــا، خدمات و 
تاثيرات فعــالان عرصه خبــر در جامعه 
داشــته باشــيم. روز بزرگ‌ترین خدمت 
به مــردم. روز خبرنــگار بهانه‌ای شــده 
برای نکوداشت کسانی که تلاش موثری 
بــرای نشــر آگاهــی می‌کننــد. آگاهــی 
بــرای یــک جامعه یــک ضرورت اســت 
که اگــر نویســندگان، روزنامه‌نــگاران و 
خبرنگاران نباشــند واقع نخواهد شــد. 
بزرگی به ظرافــت می‌گفت پیامبران هم 

روز خبرنگار بودنــد. آنها به مردم از 
بزرگ قیامت و معاد خبر دادند. 

از توحیــد و از عالــم دیگــر. این 
توصیف از آگاه‌سازی جامعه زیباست. 

همانطور کــه امام امت شــغل معلمی را 
شــغل انبیا نامیدنــد اغراق نیســت که 
خبرنگاران را نیز به صفت آگاهی‌بخشی 
آنها به جامعه رســولان آگاهــی بنامیم. 
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نــان در ايــن راه حتــي زخمي و كشــته   آ
هــم مي‌شــوند. مناطق بحــران و جنگ‌ها 
اســت.  همــواره محل حضــور خبرنگاران 
ايراني  رســانه‌هاي  از  زيادي  خبرنــگاران 
بــه  تحــولات  ســاير  و  مقــدس  دفــاع  در 

شــهادت رســيدند كه بــراي نمونه 
جمهــوري  خبرگــزاري  از  فقــط 
صارمــي،  )ايرنــا(  اســامي 
بــه  و...  ميرافضلــي  ســاجدي، 

پيوستند. رســانه  شهداي  خيل 
صارمــي  محمــود  شــهيد 
مســئول  و  ايرانــي  خبرنــگار 

جمهــوري  خبرگــزاري  دفتــر 
شريف  مزار  در  ايران  اســامي 

در   1377 ســال  در  كــه  بــود 
ديپلمات‌هــاي  كشــتار  جريــان 

و  شد  كشته  شريف  مزار  در  ايراني 
اولين  شــوراي فرهنگ عمومي كشــور در 
17 مردادماه را به  ســالگرد اين رخــداد، 

كرد. نام‌گذاري  خبرنــگار«  »روز  عنوان 
به عنوان  ايــن روز  نام‌گذاري  با  هر چنــد 
ايــن  فعــالان  گراميداشــت  خبرنــگار  روز 
هنوز  امــا  گرفت  خــود  به  ســاماني  بخش 
امور  متوليان  از  برخــي  نظر مي‌رســد  بــه 

بــه ارزش كار خبرنگاران واقف نيســتند.
بــدون اغــراق ارزش كار خبرنــگار خيلي 
بــه عنوان  كــه  اســت  از چيــزي  بيش‌تــر 
در  رو  اين  از  ميك‌نــد.  دريافت  دســتمزد 
بــه عنوان  ايــن حرفــه را  نظــر كســي كه 
كمترين  ماديــات  ميك‌ند،  انتخاب  شــغل 

ايفا ميك‌ند. را  نقــش 
علاقــه،  و  اســتعداد  داشــتن  از  جــداي 
عشــق  بدون  خبرنــگاري  شــغل  انتخــاب 
اين  كــه  افــرادي  و  نيســت  تصــور  قابــل 
حرفــه را بــراي كســب ماديــات انتخــاب 
كننــد خيلــي زود از ادامــه كار منصــرف 

. ند مي‌شو
رســالت  و  مأموريــت  اهميــت  كــه  نانــي  آ
انعكاس درســت و ســريع  خبرنــگاران در 
قلم  اصحــاب  فعاليت  مي‌داننــد،  را  پيــام 
فعاليت  ايــن  بــه  بي‌ادعــا  كــه  در رســانه 
ج  ار را  دارنــد  اهتمــام  روزي  شــبانه 

. مي‌نهند
اطلاعات  بــه عصر  آن  از  كه  روزگاري  در   
خبرنگار  نقــش  مي‌برنــد،  نام  فــن‌آوري  و 
زيــرا  اســت  توجــه  مــورد  از همــه  بيــش 
نــان تازه‌تريــن اطلاعــات را در اختيــار  آ

قــرار  مخاطبــان 
. هند مي‌د

دنيــاي  در 
ايــن  كنونــي 

رســانه‌ها  خبرنگاران 
هســتند كــه با تيزهوشــي 

و  مردم  بين  واســطه  نقش  ودقت، 
از يك  آن ها،  ايفا ميك‌نند.  را  مســئولان 

به  و  مي‌شــنوند  را  مــردم  دل  درد  طــرف 
مقامــات بالا انتقال مي‌دهند، و از ســوي 
گاهي  آ به  را  مســئولان  پاســخ‌هاي  ديگر، 
مــردم مي‌رســانند. نقــد عملكــرد خــوب 
ديگــر  از  رســانه‌ها،  در  حاكمــان  بــد  يــا 
بالندگي  بــه  كه  اســت  خبرنگاران  وظايف 
مســئولان  بــودن  پاســخگو  نيــز  و  نظــام 

مي‌رساند. ياري 
 خبرنــگاران بــا ايفاي نقــش صحيح خود 
پيشــرفت  به ســوي  را  مي‌تواننــد جامعــه 
پرهيز  حاشــيه‌اي  مسائل  از  و  دهند  سوق 

. كنند
تحميلــي  جنــگ  در  خبرنــگاران  نقــش   
آنان در طول هشــت  و  اســت  انكار‌ناپذير 
هــزاران  توليــد  بــا  مقــدس  دفــاع  ســال 
خبــر و گــزارش، بــرگ زرينــي از تاريــخ 
نمايــش  بــه  را  كشــور  روزنامه‌نــگاري 

. شتند ا گذ
فداكاري‌هاي خود در  و  با رشــادت  آنان   
دفــاع مقدس از بين گلوله‌هــا، خمپاره‌ها 
تهيه  خبــر  و  گزارش  مين،  ميدان‌هــاي  و 
 244 بنيــاد شــهيد  آمــار  در  ميك‌ردنــد. 
خبرنگار  آزاده   12 و  جانبــاز   50 شــهيد، 

بــه 
ثبــت 

ه  ســيد ر
ســت  ا
ايــن  و 
ه  هند ‌د ن نشــا
حضــور فعال اين قشــر 
خبــري  عرصه‌هــاي  در 

اســت. بحراني  و  جنگي  نقاط 
رويدادهــا،  ع  وقــو محــل  در  خبرنــگار 
چشــم و گــوش رســانه و چشــم و گــوش 
حقيقت‌ها  كشــف  به  بايد  او  اســت.  مردم 
بــه  زمــان  كمتريــن  در  را  آن  و  بپــردازد 

برســاند. خود  مخاطبان 
لــه در  للــه عليــه و آ پيامبــر خــدا صلــي ا
»حــق را بگو و  حديثــي فرمــوده اســت: 
ملامت‌گري  هيــچ  ملامت  از  خــدا  راه  در 
حق‌طلبي  حق‌محــوري،  ويژگي  نهراس«. 
ويژگي‌هــاي  مهم‌تريــن  از  حق‌گويــي،  و 
اســت.  و خداترس  يــك خبرنــگار موفــق 
بدگويــي  چينــي،  ســخن  مقابــل،  در 
از  مردمــان،  به‌جان‌هم‌انداختــن  و 
هر  كــه  اســت  نكوهيــده‌اي  ويژگي‌هــاي 
مي‌جويد.  بيزاري  آن‌ها  از  عاقلي  انســان 
بنگاه‌هاي  صاحبان  كه  نكيوســت  چه  پس 
به  همواره  خبرنگاران،  خــود  نيز  و  خبري 
جنجال‌آفريني  از  و  باشــند  واقعيت  دنبال 

بپرهيزند. هــم  با  مردم  بدكردن  و 
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محرم در اسارت
خاطره آزاده سرافراز جعفر مزیدها 

مســئله عاشورا و محرم در اســارت از جمله 
موضوعاتــی بود کــه عراقی‌هــا از آن خیلی 
وحشــت  داشــتند. بویــژه کــه محــرم برای 
و  بــود   جدیدشــان  ســال  آغــاز  عراقی‌هــا 
در  می‌شد.  جشن‌هایشــان شــروع  هم‌زمان 
حالــی کــه عراقی‌هــا شــیعه هم داشــتند، 
عــزاداری کــردن در محــرم بــرای مــا جرم 
امــام  بــرای  وعــزاداری  محســوب می‌شــد 
اما میله‌های اسارت  بود.  حسین)ع( ممنوع 
گرمــی  نمی‌توانســتند  ســردی  تمامــی  بــا 
شورحســینی را از ما بگیرند تــا ما عزاداری 
نکنیم . از این رو، با همه ســخت‌گیری‌های 
عراقی‌ها، ســعی مــا این بود كه بــا توجه به 
حدیث نبوی و فرموده رســول گرامى اسلام 
صلــى الله علیــه و آلــه  کــه فرمودند: “ان 
لقتل الحســین حــراره فى قلــوب المؤمنین 
لاتبرد ابدا؛ برای کشــته شــدن حســین)ع(  
در دل‌هاى   مؤمنان حرارتی اســت که هرگز 
الشــیعه،  نگراید. جامع احادیث  به ســردى 
واســتقامت   پایــداری  بــا  ص۵۵۶”   ،۱۲ ج 
فرایض دینی و شــعائر حســینی خــود را به 
جــا آوریــم . از شــکنجه و آزار نگهبان‌ها هم 

 . نداشتیم  هراسی 
هــر چند، گاهی اوقــات انها  بــا کابل به ما 
حمله ور می‌شــدند و بی‌رحمانه  مورد ضرب 
وشــتم قــرار می‌گرفتیم، به طــوری که آ ثار 

کبــودی آن‌روزها هنوز بر پشــت بعضی از ما 
آزادگان به یادگار مانده اســت . در آن روزها 
را مرور  از اســارت  مجالس عــزاداری قبــل 
می‌کردیــم،  در حالی که، بــه ناچار باید در 
ســلول‌های بعثیان این مراســم را در سکوت 
خفقــان‌آور به آرامی برگــزار می‌کردیم. یکی 
از خاطرات فراموش نشــدنی اینجانب از آن 
دوران، خاطره شــب هفتم محرم ســال ۶۷ 
است. درماه محرم سال ۶۷ )آبان و آذر۶۷( 
که چند ماهی از آتش‌بس رســمی بین ایران 
و عراق گذشــته بود، اسرا را به دستور صدام 
به زیارت عتبــات عالیات برده بودند. زیارت 
حرم آقــا اباعبدالله الحســین)ع( و حضرت 
ابوالفضــل العباس )ع( آن هم در اســارت ، 

شور حســینی را در ما مضاعف کرده بود. 
 اســرا طبق معمــول آماده برگزاری مراســم 
ایــن ایام بودنــد. همیشــه چنــد روز مانده 
به محرم بــرای برگزاری مراســم برنامه‌ریزی 
می‌کردیــم؛ ماننــد تهیه نوحــه‌ و پلاکاردها. 
درایــام محــرم عــاوه بــر  برگــزاری زیارت 
از  یکــی  میزبانــی  بــه  روز  هــر  در  عاشــورا 
نوحه‌خوانی هر  و  آسایشــگاه‌ها، ســخنرانی 
روز بــه یکــی از برادران روحانــی و مداح در 
اردوگاه محــول می‌شــد. محرم آن ســال هر 
روز در هرآسایشــگاه مراســم عــزاداری برپا 
بــود. شــب هفتم محــرم همه آسایشــگاه‌‌‌ها 

مراســم خود را به پایان بردند، اما سخنرانی 
آسایشــگاه مــا که “شــماره ۶ قاطــع ۴” از 
اردوگاه ۱۰ رمــادی  بــود، طولانــی شــد و 
بلافاصله بعد از ســخنرانی، یوسف کرامت از 
اسرای بســیجی لشکر ۲۵ کربلای مازندران 
کــه مداح آن شــب بــود، نوحه‌خوانــی را به 
سبک بوشهری شــروع کرد.  یکی از اسرا با 
آینه کوچکی از پشــت توری پنجره  نگهبانی 
می‌داد تا با حضور ســربازان عراقی ،اسرا  را 
گاه کند تا آنها، مشــغول کار دیگری شوند.  آ
اسرا  ابتدا آرام،آرام  به ســینه می‌زدند، بعد 
کم‌کــم شــور گرفتنــد و متعاقباً صدایشــان 
را بلندتــر کردنــد و محکم‌تر به ســینه زدند، 
مداح هم  با صدایی بلندتر مداحی می‌کرد.
خلاصه اینکه مراســم عزاداری شــور و حال 
عجیبــی پیدا کرد و بدون توجــه به نگهبانان 
عراقــی، عــزاداری همچنان ادامه داشــت.  
بیــش از ده دقیقــه از مداحی نگذشــته بود 
کــه  دو دژبان عراقی که مســت هــم بودند، 
در غفلــت نگهبــان خودی که با ســینه زنان 
همــراه شــده بود ، ســر رســیدند و از مداح 
خواســتند که دفتــر نوحه را به آنهــا بدهد، 
ولی مداح با هدایت دوســتان اســرا، سریع‌ 
دفتــر نوحــه را پایین انداخت و بــرادران نیز 
ســریعاً آن را  از پشــت دیوار دست به دست 
و ســپس مخفی کردند. دژبان‌هــای عراقی 
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ضمــن توهیــن به اســرا و ائمه، کمی ســر و 
صدا کردند تا برادران دفتر را به آنها بدهند، 
ولــی مــا بی‌اعتنا بــه آنهــا بودیم. مســئول 
آسایشــگاه حمید افشاری از اسرای  استان 
همدان گفت: “ســیدی دفتــر ماکو”. ولکن 
دژبان‌های عراقی شــروع کردند به کف زدن 
و رقصیدن. ما یک  گروه ده نفره که کنارهم 
نشســته بودیم، با هم به آرامی “یا حســین” 

. می‌کردیم  زمزمه 
شــهید  بســیجی  آزاده  میــان   همیــن  در 
بهــروز ترکاشــوند  )ازآزادگان اســتان تهران 
شهرســتان ورامین که ســه ماه بعداز آزادی 
بــه شــهادت رســید و از بــرادران بســیجی 
همچنیــن   و  مخلــص  و  شــجاع  بســیار 
معــاون آسایشــگاه ۶ بود( ، گفــت :” تا ده 
بی‌احترامی  اگر ســرباز عراقی  می‌شــماریم 
خود را ادامه داد  بلند می‌شــویم و سینه‌زنی 
می‌کنیــم.” با هم شــمردیم: یک،  دو، ســه 
و …  ده کــه تمام شــد) درحالی که ســرباز 
به یک‌باره ما  عراقی بیشتر توهین می‌کرد(، 
ده نفر بلند شــدیم با صدای بلند یا حســین 
گفتیم و ســینه زنی را شــروع کردیم. شهید 
بهروز ترکاشــوند  شعار »قال رسول‌الله )ص( 
نور عینی« را سر داد و به دنبال او بقیه اسرا 
هم برخاســتند و این حدیث را با صدای رسا 
تکرار کردند و به سر و ســینه ‌زدند و گفتند: 

»حســین منی انا من حسینی.«
ســایر آسایشــگاه‌ها که صدای ســینه زدن و 
نوحه‌خوانی ما را شــنیدند هــم همین کار را 
کردند و لحظاتی بعد کل اردوگاه این حدیث 
را دم گرفتند. مدتی نگذشــت کــه  فرمانده 
اردوگاه  عــزت احمــد یونــس و بســیاری از 

افســران و دژبان‌هــای اردوگاه ۱۰ با کابل و 
باتوم بــه داخل اردوگاه ریختنــد. فکر کرده 
بودنــد کــه بچه‌ها شــورش کرده‌انــد، ولی 
تلاششان برای ســاکت کردن اسرا فایده‌ای 
نداشــت و بچه‌ها آنقدر به ســر و سینه زدند 
و بــا صدای بلند ایــن نوحه را تکــرار کردند 
کــه فرمانده اردوگاه به وحشــت افتاده بود. 
بعد از لحظاتی بالاخره کم‌کم بچه‌ها ســاکت 
شــدند . فرمانده اردوگاه عراقی اصل ماجرا 
را از طریــق دژبان‌ها جویا شــد؛ ابتدا درب  
آسایشــگاه مــا را  که آسایشــگاه ۶ بــود باز 
کردنــد و مداح و ۴ نفــر  را بیرون کشــیدند 
و از وی  ســراغ  دفتر نوحــه را گرفتند، ولی 

آزاده یوســف کرامت  منکر قضیه شد. 
آنها هرچــه گشــتند، نتوانســتند آن را پیدا 
کنند.  در بیرون از آسایشــگاه، ده‌ها دژبان 
کابل به دســت درانتظار دستور مافوق خود 
بودند . از هر آسایشــگاه تعــدادی را بیرون 
کشیدند و با کابل و مشت و لگد به جان اسرا  
افتادنــد و همــه را به داخل ســلول انفرادی 
انداختنــد، به طوری کــه در آن مکان تنگ،  
۳۵ نفــر را ســینه بــه ســینه با فشــار جای 
دادند؛ برادران درآن زندان تنگ به ســختی 
می‌توانســتند نفس بکشند و تا عصر روز بعد 
درهمــان حال آنها را زندانی نگاه داشــتند. 
روز هفتــم درب آسایشــگاه‌های قاطــع ۴ را 
تا ســاعت ۴ بعدازظهر بــاز نکردند. از آمار، 
صبحانــه  و هواخــوری خبــری نبــود. فقط 
اجــازه دادند تــا ظرف ادرار  هر آسایشــگاه 
را کــه یک پیت حلــب ۱۷ کیلویی روغن بود 

کنند.  تخلیه 
موقــع ناهــار فقط مســئولان غــذا را اجازه 

دادنــد که غذا بگیرند.  اکثر اســرای زندانی 
از شــدت گرما و تشــنگی بی‌حال شدند و از 
هــوش رفتند.  بعدازظهر معلــوم نبود چطور 
شــد که دلشان ســوخت و بعد از آمارساعت 
۴  آزاد بــاش دادنــد. اســرای قاطع ۴ ،  در 
دو متری درب خروجی قاطع جمع شــدند و 
خواستار آزادی اســرای زندانی شب گذشته 
شــدند.  صدای صلوات اســرا باعث شد که 
فرمانده عراقی اردوگاه احســاس خطر کند.  
وی از مســئولان آسایشــگاه تعهد گرفت در 
ایام باقی مانده تا عاشــورا عــزاداری نکنیم 
تــا اســرای زندانــی  را آزاد کنــد. فرمانــده 
اردوگاه در جمــع اســرای قاطــع ۴ گفــت: 
“اینجــا اردوگاه اســت . اینجــا عراق اســت 
شــما مهمان ما هســتید . در عراق عزاداری 
ممنوع اســت. این آخرین مرحله باشــد که 
اسرا  شــما عزاداری می‌کنید. کل مفهوم؟” 
یک صــدا گفتند : “نعم ســیدی” زمانی که 
اســرای زندانی را از داخل ســلول‌ها بیرون 
آوردنــد تعدای کامــاً از حال رفتــه بودند و 
تعدادی هــم بد حــال بودنــد، چراکه بیش 
از ۲۰ ســاعت چیــزی نخــورده بودند. توی 
حیــاط اردوگاه روی بعضی‌ها  آب ریختند تا 
به هوش آمدند.اسرا دو شب باقی مانده را با 
صدای کوتاه و با دقت بیشــتر )با دو نگهبان 
خــودی( ســینه‌زنی و عــزاداری کردند.هــر 
چند سربازان و افســران عراقی می‌دانستند 
ما بــه هرطریق ممکن تاســوعا و عاشــورای 
حســینی را  عــزاداری خواهیم کــرد، ولکن  
ســربازان عراقــی  دیگر  نتوانســتند ما را در 

کنند. شکار  عزاداری  هنگام 

آزادگان◙◙ پیام  منبع: 
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»منشــور کرامــت انســان«؛ ســندی بــرای 

پاسداشت »حقوق مردم« در جمهوری اسلامی

بازخوانی فرمان ۸ ماده‏‌ای امام خمینی)س(؛

امــام خمینــی)ره( به منظــور پاسداشــت کرامت انســانی و حقوق مردم فرمــان 8 ماده‏‌ای خطــاب به قــوه قضاییه و ارگان‌‏هــای اجرایی 
کشــور صــادر کردنــد. ایــن فرمان کــه در زمینــه حقــوق خصوصــی، حقوق بشــر و حقــوق شــهروندی در مقابــل حکومــت و قدرت، 
یکــی از ارزنده‌تریــن آثــار امام خمینی اســت به عنوان »منشــور کرامت انســان« نام‌گذاری شده‌اســت کــه در تمامی مــوارد به محترم 
شــمردن حقــوق افــراد و رعایت ضوابط قانونــی در برخورد با حقــوق شــرعی-مدنی تأکید دارد. متن کامــل این فرمــان در ذیل می‌آید:

موضــوع: »فرمــان هشــت مــاده‌ای« درباره 
حقــوق مــردم، قانــون، قــوه قضاییــه و لزوم 

اسلامی شدن روابط و قوانین
مخاطب: قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی

در تعقیــب تذکر به لزوم اســامی کردن تمام 
ارگانهــای دولتی بویژه دســتگاه‌های قضایی 
و لزوم جانشــین کــردن احکام اللــه در نظام 
جمهوری اســامی به جای احــکام طاغوتی 
رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع 
متصدیان امور داده شــود. امید است ان شاء 
الله تعالی با تســریع در عمل، این تذکرات را 

مورد توجه قرار دهند:
۱- تهیه قوانین شــرعیه 

ابــاغ  و  تصویــب  و 
آنهــا با دقــت لازم 

و ســرعت انجــام 
قوانین  و  گیــرد 
بــه  مربــوط 
قضایی  مسائل 
ابتلای  مورد  که 

و  اســت  عمــوم 
بیشــتر  اهمیــت  از 

اســت  برخــوردار 
رأس  در 

ســایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه 
به تأخیر یا تعطیل نکشــد و حقوق مردم ضایع 
نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل 

دیگر قرار گیرد.
و  قضــات  صلاحیــت  بــه  رســیدگی   -۲

دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت 
عمل شــود تا جریان امور، شــرعی 
و الهی شــده و حقوق مــردم ضایع 
نگــردد. و به همین نحو رســیدگی 
بــه صلاحیت ســایر کارمنــدان و 
متصدیــان امور، با بیطرفی کامل 
بدون مســامحه و بدون اشــکال 

تراشی‌های جاهلانه که گاهی 
از تندروهــا نقــل می‌شــود، 

صورت گیرد تا در حالی که 
اشخاص فاســد و مفسد 

می‌شــوند  تصفیــه 
و  مفیــد  اشــخاص 

اشکالات  با  مؤثر 
کنار  واهــی 

شته  ا گذ

 . ند نشو
میزان،  و 
فعلی  حــال 
است  اشخاص 
با غمض عین از بعض 
لغزشــهایی کــه در رژیم 
آنکه  مگر  داشــته‌اند،  سابق 
با قرائن صحیح معلوم شــود 
و  نیــز کارشــکن  که فعــاً 

مفسدند.

- آقایــان قضــات واجد 
شــرایط اســامی، چه 
در دادگســتری و چــه 
انقلاب  دادگاه‌های  در 
و  اســتقلال  بــا  بایــد 
قــدرت بــدون ملاحظه 
از مقامی احکام اسلام 
در  و  کننــد،  صــادر  را 

سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر 
اهمیت خود ادامه دهنــد. و مأمورین ابلاغ و 
اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام 
آنان تبعیت نمایند تــا ملت از صحت قضا 
و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش 
قضایی نمایند، و احســاس کنند که در 
ســایه احکام عدل اسلامی جان و مال 
و حیثیــت آنان در امان اســت. و عمل 
به عدل اســامی مخصوص به قوه قضاییه 
و متعلقات آن نیســت، که در ســایر ارگانهای 
نظــام جمهوری اســامی از مجلس و دولت و 
متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه 
پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان 
امور نیــز به‌طور جدی مطرح اســت و احدی 
حق ندارد با مردم رفتار غیر اســامی داشــته 

باشد.
۴- هیچ کس حق ندارد کســی را بدون حکم 
قاضی که از روی موازین شــرعیه باید باشــد 
توقیف کند یــا احضار نماید، هــر چند مدت 
توقیف کم باشــد. توقیف یــا احضار به عنف، 

جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
۵- هیــچ کس حق نــدارد در مالِ کســی چه 
منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کســی 
دخل و تصــرف کند یا توقیف و مصادره نماید 
مگــر بــه حکــم حاکم شــرع، آن هــم پس از 

بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
۶- هیچ کس حق ندارد بــه خانه یا مغازه و یا 
محل کار شــخصی کســی بدون اذن صاحب 
آنها وارد شــود یا کســی را جلب کند، یا به نام 
کشــف جرم یا ارتکاب گنــاه تعقیب و مراقبت 
نمایــد، و یا نســبت به فردی اهانــت نموده و 
اعمال غیر انســانی - اســامی مرتکب شود، 
یا بــه تلفن یا نوار ضبط صــوت دیگری به نام 
کشــف جرم یا کشــف مرکز گنــاه گوش کند، 
و یــا برای کشــف گنــاه و جرم هر چنــد گناه 
بزرگ باشــد، شــنود بگذارد و یا دنبال اســرار 
مردم باشــد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا 
اســراری که از غیر به او رســیده و لو برای یک 
نفر فاش کند. تمام اینها جرم ]و[ گناه اســت 
و بعضی از آنها چون اشــاعه فحشــا و گناهان 
از کبایر بســیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک 
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از امــور فوق مجرم و مســتحق تعزیر شــرعی 
هســتند و بعضــی از آنها موجب حد شــرعی 

می‌باشد.
۷- آنچــه ذکر شــد و ممنــوع اعلام شــد، در 
غیر مواردی اســت که در رابطه بــا توطئه‌ها و 
گروهک‌های مخالف اســام و نظام جمهوری 
اســامی اســت که در خانه‌های امن و تیمی 
برای براندازی نظام جمهوری اســامی و ترور 
شــخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه 
و بازار و برای نقشــه‌های خراب‌کاری و افساد 
فــی‌الأرض اجتمــاع می‌کنند و محــارب خدا 
و رســول می‌باشــند، کــه با آنــان در هر نقطه 
که باشــند، و همچنین در جمیــع ارگان‌های 
دولتی و دســتگاه‌های قضایی و دانشگاهها و 
دانشــکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت 
عمــل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شــود، 
لکن تحــت ضوابط شــرعیه و موافق دســتور 
دادســتان‌ها و دادگاه‌هــا، چــرا کــه تعدی از 
حدود شــرعیه حتی نســبت به آنــان نیز جایز 
نیســت، چنانچه مسامحه و ســهل‌انگاری نیز 
نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج 
از حدود مأموریت که آن هم منحصر اســت به 
محدوده ســرکوبی آنان حسب ضوابط مقرّره و 

جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.
و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف 
خانه‌های تیمی و مراکز جاسوســی و افســاد 
علیه نظــام جمهوری اســامی از روی خطا و 
اشــتباه به منزل شــخصی یا محل کار کســی 
وارد شــدند و در آنجا با آلت لهــو یا آلات قمار 
و فحشــا و ســایر جهــات انحرافی مثــل مواد 
مخــدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش 
دیگران افشــا کنند، چرا که اشــاعه فحشــا از 
بزرگتریــن گناهــان کبیره اســت و هیچ کس 
حق نــدارد هتک حرمت مســلمان و تعدی از 
ضوابط شــرعیه نمایــد. فقط باید بــه وظیفه 
نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است 
عمل نمایند و حق جلب یا بازداشــت یا ضرب 
و شــتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، 
و تعــدی از حــدود الهی ظلم اســت و موجب 
تعزیر و گاهی تقاص می‌باشــد. و اما کســانی 
که معلوم شــود شــغل آنان جمع مواد مخدره 
و پخش بین مردم اســت، در حکم مفســد فی 
الأرض و مصداق ســاعی در ارض برای فســاد 
و هلاک حرث و نســل اســت و بایــد علاوه بر 
ضبــط آنچه از این قبیل موجود اســت آنان را 
بــه مقامات قضایی معرفــی کنند. و همچنین 
هیچ یک از قضــات حق ندارند ابتدائاً حکمی 

صــادر نمایند که به وســیله آن مأمــوران اجرا 
اجازه داشــته باشند به منازل یا محل‌های کار 
افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و 
نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری 
اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین 

حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
۸- جنــاب حجــت الاســام آقــای موســوی 
اردبیلــی رئیــس دیوان‌عالی کشــور، و جناب 
آقــای نخســت وزیــر موظفنــد شــرعاً از امور 
مذکــوره بــا ســرعت و قاطعیــت جلوگیــری 
نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز 
اســتانداریها و فرمانداری‌هــا و بخشــداری‌ها 
وثــوق  و  اعتمــاد  مــورد  کــه  را  هیأت‌هایــی 
می‌باشــند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود 
که شــکایات خــود را در مورد تجــاوز و تعدی 
مأموریــن اجرا، که به حقوق و اموال آنان ســر 
می‌زند بدین هیأتها ارجــاع نمایند و هیأتهای 
مذکــور نتیجه را بــه آقایان تســلیم، و آنان با 
ارجاع شــکایات به مقامات مسئول و پیگیری 
آن متجاوزیــن را موافــق با حــدود و تعزیرات 

شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از اســتقرار حاکمیت 
اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی 
با تأییــد و عنایات خداوند قــادر کریم و توجه 
حضــرت خاتم الاوصیــا و بقیة اللــه - ارواحنا 
لمقدمــه الفــداء - و پشــتیبانی بی‌نظیر ملت 
متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول 

و تحمل نیســت که به اســم انقلاب و انقلابی 
بودن خدای نخواســته به کســی ظلم شود، و 
کارهــای خلاف مقررات الهــی و اخلاق کریم 
اســامی از اشــخاص بی‌توجــه بــه معنویات 

صادر شود.
بایــد ملــت از این پــس که حــال اســتقرار و 
ســازندگی اســت احســاس آرامــش و امنیت 
نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات 
به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ 
و دولت اســامی را پشــتیبان خــود بدانند، و 
قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و 
حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای 
نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها 
را موجب آســایش و امنیت خود و کشور خود 
بداننــد. و این امور بر عهده همگان‌ اســت، و 
کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت 
دنیا و آخرت می‌باشــد، و تخلف از آن موجب 
غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و 
جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم 
که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، 
و جمهوری اســامی را تأیید فرمــوده و آن را 
به حکومــت عالَمــی قائم آل محمــد - صلی 
الله علیــه و آله - متصــل فرمایــد »انّه قریب 

مجیب«. والسلام علی عبادالله الصالحین.

 روح الله الموسوی الخمینی◙◙
)صحیفه امام، ج 17، ص 139-143(
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کودکان امروز، 
کارآفرينان اجتماعی فردا

درک  قــدرت  خــود  کــودکان  در  بایــد 
و همدلــی را ایجــاد کنیــم. آنهــا بایــد 
بداننــد کــه چگونــه رفتــار کنند تــا به 
به‌طــور  و  نرســانند  آســیبی  دیگــران 
مؤثــری کمک‌کننده باشــند. کودکان و 
نوجوانان )ســنین 12 تا 20 ســال( باید 
مهارت‌‌های جمعی کســب کنند. بدون 
این مهارت‌ها، آن‌ها نمی‌توانند در جهان 
به‌صورت مؤثــری زندگی کنند. در آینده 
تنها افــرادی ارزشــمند خواهند بود که 
بتوانند تغییراتــی مفید در جهان ایجاد 
کنند. با توجه به مشــکلات جهان امروز 
از جمله مشــکلات آموزشــی، فن‌آوری، 
در  بهداشــتی،  مراقبت‌هــای  و  مالــی‌ 
آینده به کارآفرینان اجتماعی بیشــتری 
نیــاز خواهیــم داشــت. اگر تنهــا 3 تا 5 
درصــد از جمعیت جهان باور داشــتند 
که می‌توانند این مشکلات را حل کنند؛ 
پیشــرفتی غیر قابل‌ تصور در انتظارمان 
بــود. ما بایــد جوانان‌مــان را برای کمک 
به مردم آموزش دهیــم. آن‌ها می‌توانند 
منجر به ایجاد تغییــرات پایدار و مهمی 
در جوامع خود و سراســر جهان شــوند 
و از ایــن طریــق به مــردم کمــک کنند. 
جامعــه، کارفرمایــان، مربیــان و والدین 
باید بدانند که توسعه موفقیت شخصی 
و اجتماعــی کودکان ما باید با تســلط بر 
چندیــن مهارت مهــم از جمله همدلی، 
کارگروهــی، رهبــری و ایجــاد تغییرات 
آغاز شــود. بایــد در کودکان‌مــان قدرت 
آنهــا  ایجــاد کنیــم.  درک و همدلــی را 
بایــد بداننــد که چگونــه رفتــار کنند تا 
بــه دیگــران آســیبی نرســانند و به‌طور 
کــودکان  باشــند.  کمک‌کننده  مؤثــری 
و نوجوانــان )ســنین 12 تــا 20 ســال( 
بایــد مهارت‌‌هــای جمعی کســب کنند. 
بدون ایــن مهارت‌ها، آن‌هــا نمی‌توانند 
زندگــی  مؤثــری  به‌صــورت  جهــان  در 
کنند. در آینــده تنها افرادی ارزشــمند 
خواهند بود کــه بتوانند تغییراتی مفید 
در جهان ایجــاد کنند. در پروژه‌ای برای 
توانمندی‌هــای  روی  ســرمایه‌گذاری 
کارآفرینانــه جوانــان بــا حضــور بیش از 
500 جــوان که هــر کدام بــه نوبه خود 
تغییرات مهمی را به‌وجود آورده بودند؛ 
بــه نــکات جالبی دســت یافتیــم که در 
اینجا به بعضی از آن‌ها اشــاره می‌کنیم:

نتفاعی  )ا کارآفرینــان  یــن  ا تمــام  تقریبــاً 
در  را  کسب‌وکارشــان  اجتماعــی(  و 

کرده‌اند. تأســیس  نوجوانی 
هســتند  لایقــی  و  شایســته  نــان  جوا
تغییــرات  ایجــاد  در  رنــد  دا دوســت  کــه 

باشند. داشــته  مشارکت 
نــان موافــق بودنــد کــه  تقریبــاً تمامــی آ
نــان در مــدارس یــا هــر مکان  بایــد جوا
آغاز  برای  تا  شــوند  داده  آموزش  دیگری 
آماده  تغییــرات  صحیــح  ســازمان‌دهی  و 
مناسب  پاداش  آموزش،  بر  شــوند. علاوه 

باشــد. رفتار  این  نیــز می‌تواند محرک 
بــه‌ نفس و  یــن اعتمــاد  ا هــر کســی کــه 
از  عقیــده را داشــته باشــد کــه می‌تواند 
با افراد برای حل مشــکلات و  کار کــردن 
کند،  اســتفاده  جدید  فرصت‌های  ایجــاد 

باشــد. انگیزه  آموزگار  می‌تواند 
۱۵ ســاله‌ای که  به‌عنــوان مثــال نوجوان 
ســالش  و  ســن  هم  نوجوانان  نــه  داوطلبا
منزل‌شــان  اطــراف  در  مناطقــی  بــه  را 
کار  نحوه  افــراد ســالمند،  بــه  تا  می‌بــرد 
بــا لپ‌تــاپ و کامپیوتــر را یــاد بدهنــد و 
بیاموزنــد کــه چگونــه می‌توان  نــان  آ بــه 
اعضای  و  بــا دوســتان  ایمیــل  از طریــق 
یــا  باشــند؛  ارتبــاط  در  خانواده‌شــان 
واکنشــی  در  کــه  ســاله   ۱۰ نــی  نوجوا
»دختــران فضانــورد  یــده‌ی  ا بــه  نســبت 
نیســتند«، برنامه‌هــای آموزشــی جماعت 
بــرای  اردو  برنامه‌هــای  و  فضانــوردی 
آماده‌ســازی  جهــت  را  جــوان  دختــران 
آن‌هــا برای فضانوردی طراحــی می‌کند؛

کــه  هســتند  نــی  جوا ســهامداران  اینهــا 
بــه نمایش گذاشــته‌اند.  رویــای خــود را 
نهــا توانســته‌اند تیمــی را ایجــاد کننــد  آ
یــن  ا بدهــد.  تغییــر  را  جهان‌شــان  کــه 
هرســاله  معمولًا  نفــس،  تازه  کارآفرینــان 
قرار  خود  آموزش  تحت  را  جــوان  تیم   25
اهــداف  ســریع‌تر  ننــد  بتوا تــا  می‌دهنــد 
نهــا  آ ببرنــد.  پیــش  را  بشردوستانه‌شــان 
را  مهارت‌هایــی  و  هســتند  قدرتمنــد 
به  را  جهــان  بتوانند  کــه  می‌برنــد  بــه‌کار 
کنند.  تبدیــل  زندگی،  بــرای  بهتر  جایــی 
از  را  قــدرت  یــن  ا نــد  نمی‌توا هیچ‌کــس 

بگیرد. نان  آ
یــن دنیای ســخت و پــر از رقابت، به  در ا
بهبود  بــرای  که  داریم  نیــاز  کارآفرینانــی 
انگیزه داشــته  افــراد  به  و کمــک  جهــان 

نان‌تان فکر  باشــند. بــه کــودکان و نوجوا
با وجود  بعدی شــما  نســل  کنیــد، قطعــاً 
زندگــی خواهد کرد. بهتر  افرادی  چنیــن 
چنــد نفــر در دنیا نســبت بــه کار روزمره 
کننــد؟  نمــی  رضایــت  احســاس  شــان 
همــه مــا آرزو می کنیم کــه ای کاش می 
رویاهایمــان  بــه  و  رهــا  را  شــد شــغلمان 
پیــدا کنیــم و زندگی ای بســازیم  دســت 
کار  دادن  انجــام  ازای  بــه  آن  در  کــه 
بیاوریــم.  بــه دســت  پــول  دلخواهمــان، 
آرزوی  اســت؛  همین  کارآفرینی  ماهیــت 

داریم. که  شــغلی  به  ورزیدن  عشق 
یــن کار را انجام   امــا دقیقــا چطور باید ا
ماننــد  تفریحاتــی  بایــد  چطــور  دهیــم؟ 
باغبانــی یــا عکاســی را بــه کســب و کار 
بــرای  اقدامــی  چنیــن  کنیــم؟  تبدیــل 
ز  ا قبــل  نیســت.  ســاده  مــا  از  بســیاری 
را  مراحلــی  بایــد  ینــکار  ا دادن  انجــام 
که  شــوید  مطمئن  تا  بگذارید  ســر  پشــت 
نید بــه رویایتان دســت پیدا  هــم مــی توا
تامین  را  تــان  و هم هزینــه زندگی  کــرده 

. کنید

باشــید بازخوردهای صادقانه  دنبــال  به   

خودتــان  کارهــای  قضــاوت  بــرای  شــما 
بــود؛  نخواهیــد  ممکــن  قاضــی  بهتریــن 
طور.  همین  نیــز  دوســتانتان  و  نــواده  خا
نیاز  ای  حرفــه  فــردی  یا  مشــاور  یــک  به 
و  مــورد کســب  در  نــه  کــه صادقا داریــد 
این  ز  ا قبــل  نظــر کند.  اظهــار  کار شــما 
باید  پولســاز شــود،  کارتان  و  کــه کســب 
تواند  مــی  کســی  هــر  باشــد.  چشــمگیر 
از  همــه  امــا  باشــد،  داشــته  دوربیــن 
نورپردازی و چارچوب بندی ســر در نمی 
ز بهترین عکاس ها  آورنــد. حتی برخــی ا
به  لحظــات  برخــی  از  ننــد  توا نمــی  نیــز 
هیچ  قطعا  کننــد.  بــرداری  عکس  خوبــی 
کــس دلش نمــی خواهد معمولی باشــد. 
رویاپــردازی این گونه نیســت. شــما باید 
هســت  خوب  آنقدر  رویایتان  کــه  نیــد  بدا
امکان  صــورت  در  برســد.  موفقیت  به  که 
بایــد انجمنــی از متخصصان حیطه کاری 
جویا  را  نها  آ نظــرات  و  کنید  پیــدا  را  خود 
آموزشــی  محیطی  باید  همچنیــن  شــوید. 
نیــد چیزهــای  فراهــم کنیــد تــا هــم بتوا
و  کارآمــوزان  هــم  و  بیاموزیــد  جدیــدی 

تربیــت کنید. را  آینده خود  کارمنــدان 

 اســم برندتان را مشــخص کنید
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و  کســب  برای  که  نامــی  شــوید  مطمئــن 
برای  یــد، قبلا  ا نظــر گرفته  کار خــود در 
کســب و کار دیگری ثبت نشــده اســت و 
برای  نام  همان  بــه  ای  دامنه  توانید  مــی 
به  فقط  کنید.  خریداری  خود  ســایت  وب 
نکنید،  کفایــت  ینترنتی  ا جــوی  و  جســت 
بلکه ســری به فهرســت شــرکت های ثبت 
نیز جســت و جو  آنجــا  و در  بزنیــد  شــده 
قبــا چنین  اســت شــخصی  کنید. ممکن 
نامــی را برای کســب و کار خــود در نظر 
گاه  هیچ  ولــی  کرده  ثبــت  را  آن  گرفتــه، 
نشــده  تبدیل  فعــل  بــه  اش  کاری  یــده  ا
نــام تحت  آن  به هــر حــال  ولــی  باشــد، 
خواهدداشــت.  قــرار  فــرد  آن  تملــک 
نــب قانونــی کار را در نظــر بگیرید تا  جوا
و کار  به کســب  تفریحــی کــه قرار اســت 
قانونی  مشــکلات  یتــان  برا شــود،  تبدیل 

نیاورد. وجود  به 

کســب و کاری جانبی داشــته باشید

اســت  این  معنای  به  جانبی  کار  و  کســب 
روزمره  و  اصلی  رهاکردن شــغل  بدون  که 
برای خود  درآمــدی جداگانه  منبع  تــان، 
پرداخــت  بــرای  اگــر  ببینیــد.  تــدارک 
هزینــه هــای زندگی تــان مجبور هســتید 
می  دهیــد،  ادامــه  را  تــان  فعلــی  شــغل 
و  انجام کســب  به  آخــر هفته هــا  نیــد  توا

ســایتتان  وب  بپردازید،  دلخواهتــان  کار 
را  محصولاتتــان  ببخشــید،  بهبــود  را 
بپردازیــد.  بازاریابــی  بــه  و  تولیــد کنیــد 
کار  به  مشــغول  شــکل  این  به  مدتی  اگــر 
تان  ایده  شــوید، متوجه خواهید شــد که 
می  چقــدر  و  اســت  پولســاز  حــد  چه  تــا 
جدی  کار  و  کســب  یک  عنوان  بــه  نید  توا
روی آن حســاب کنید. در ضمن فراموش 
و کار جانبی  ع یک کســب  نکنید که شــرو
برای  نــد هزینه هــای اضافی  توا نیــز می 
شــما و خانواده تان ایجــاد کند. باید یاد 
کنید؛  ج  خــر منطقی  چگونــه  که  بگیریــد 
نقــدر زیاد که بــرای پرداخــت قبض  نــه آ
کم  آنقدر  نه  و  بخوریــد  به مشــکل  هایتان 
بازاریابــی محصــولات جدید  ز پــس  ا کــه 

برنیایید. تــان 

 برنامه کســب و کار داشــته باشید

داشــته  کاری  و  کســب  خواهید  مــی  اگر 
ز  نیــد ا باشــید، بــه هیــچ وجــه نمــی توا
شــانه  کار  و  کســب  برنامه  یــک  طراحــی 
خالــی کنیــد. حتــی اگــر مــی خواهیــد 
پــول  نیــز  تــان  علاقــه  مــورد  تفریــح  ز  ا
برای  ای  برنامه  بایــد  هم  باز  دربیاوریــد، 
در  باشــید.  داشــته  خــود  کار  و  کســب 
بتــدای مســیر، خــود را خیلــی غرق در  ا
نشــوید.  تا کلافه  نکنید  مســائل حرفه ای 

ع کارتان  را در شــرو همیــن که چند نکته 
اســت:  کافــی  باشــید،  داشــته  نظــر  در 
مشــتری  با  ارتباط  بــرای  سیســتمی  باید 
در شــبکه های   ،)CRM ( ببینید  تــدارک 
باشــید  پررنگی داشــته  اجتماعــی حضور 
نظــر  در  بازاریابــی  بــرای  ای  برنامــه  و 

. ید بگیر

نهایی نکتــه 

نــه  یا گرا واقــع  رویایتــان  و  هــدف  اگــر 
رســید.  نخواهیــد  موفقیــت  بــه  نباشــد، 
بایــد در حــد تفریح  از تفریحــات  برخــی 
زنید  می  گیتــار  کمی  اگــر  بمانند.  باقــی 
و توقــع داریــد گــروه موســیقی راک راه 
کمــی  موفقیــت  کنیــد، شــانس  نــدازی  ا
خواهید داشــت. اما تبدیل شــدن به یک 
دور  ای  حرفه  شــخصی  مربــی  یا  عــکاس 
از ذهن نیســت. اگــر تفریحی کــه مدنظر 
بــه  دارد،  زیــادی  طرفــداران  داریــد، 
خواهیدرســید. موفقیت  به  زیــاد  احتمال 

 منابع: پنجره خلاقیت◙◙
برایان هاگس، ترجمه شادی حسن پور
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شب عاشقی رفت 

را فرمانــده  هــردو  ایــن  مــن  از  بگیــر 
را درمانــده"  "عقــل  و  عاشــق"  "دل 
اگــر عشــق بــا ماســت ؛ ایــن عقل چیســت؟
را خوانــده  پــدر  هــم  پــدر  هــم  بکُــش! 
تــو کاری کــن ای مــرگ! اکنــون کــه خلــق
را ناخوانــده  مهمــان  نخواهنــد 
بگیــر دیگــر"  "بــار  خــود  آغــوش  در 
را رانــده  طــرف  هــر  از  مــوجِ  ایــن  مــن 
ام کــرده  گــم  و  رفــت  عاشــقی  شــب 
.. را  وامانــده  عطــر  شیشــه‌یِ  درِ 

 فاضل نظری●●

شوق حرم

در ایــن زمانــه که جای ســکوت کردن نیســت
بــدونِ اذنِ تــوام نــام و نــای گفتــن نیســت
کنــد غــاف  بگــو  نگاهــت  دارِ  تیــغ  بــه 
آهِ ضعیفــان حریــفِ آهــن نیســت بگــو کــه 
چــو پــرده دار بــه شمشــیر می‌زنــد همــه را
چــه زخمه‌های عمیقی که مانده بر تن نیســت
بــه بی‌شــماری خــود ســخت کــرده‌ام عادت
ولــی چــه فایده در ایــن همه یکی من نیســت
اگرچــه لحظــه‌ی تحویــل حــال آمــده اســت
دلی به شــوق حرم هســت و پای رفتن نیســت

مصطفی عمانیان●●
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افقی

11 یكی از غذاهای اصیل ایرانی كه در طبخ آن از گوشــت قرمز گوساله با ـ
اســتخوان، پیاز، رب گوجه فرنگی و ادویه‌جات مخصوص استفاده و با پلو 

مصرف میشود
22 تعدادی ســاختمان كنار هم /  بزرگان / دادن امتیاز تشكیل شركتها و ـ

مؤسسات به خارجیان مطلقاً.. است
33 مسافر/ پناهگاه /  مرد نجیب ـ
44 برنامه نقد فوتبال كشورمان/ چهره شطرنجی/ ستاره/ مراد، حاجتـ
55 جنگل مناطق سردسیر/ خط نابینایان/ـ
66 انسان / مركز افغانستان/ چه كسی؟ـ
77 پســر مازنی/  گیاهی از تیره شــب‌بوها كه ریشه آن مزه‌ای بسیار تند از ـ

نوع خردل دارد و سسی كه از آن تهیه می‌شود با غذاهای ژاپنی سوشی و 
ساشیمی )ماهی خام( خورده می‌شود /  ماهی كنسروی

88 كمك كننده/ متضاد بلی/ درخور و شایستهـ
99 پس ندادنی خسیس  / بستگی، ربط دادن/ قلعهـ

1010 همراه آشغال/ از صفات باریتعالی/ تب مالت
1111 بی جنبش، بی حركت/ انتقال روح
1212 اهل مكه/ ضد پشــتك/ ســابقاً بر ســر آن جــان می‌باختنــد/ قلعه 

مستحكم
1313 بمب مخرب/ حالت دهنده مژه/ همسر پیامبر اكرم )ص(
1414 عبادت‌گاه ترسا/ جایزه معروف/ آشكاركننده
1515 از آثار دیدنی و باستانی استان خراسان رضوی/

عمودی

11 پیشه خطیر مطبوعاتی/ دفاع دست برای میان‌تنه در تكواندوـ
22 ماركی بر خودروهای سنگین/ آئین خداپرستی/ اسب یدكـ
33 زمین پرگیاه/ گرامی/ علم جادوگریـ
44 با چین آید/ موج دریا/ من و جنابعالی/ درخت تسبیحـ
55 جاده شمالی/ دستیار دنك‌یشوت/ یازده!ـ
66 همان بس است/ مشكین شهر سابق/ ردیابـ
77 از هالوژن‌ها/ فلز را با حرارت داغ كردن/ عرصه بوكسـ
88 بندر اوكراین/ میوه بهشتی/ حركتی در جودوـ
99 در آن مكان/ قلاب كوهنوردی/ بخش تیز چاقوـ

1010 همهك‌اره روستا بود/ هم‌سطح با یكدیگر/ درهم پیچیده
1111 دهان/ از عناصر شیمیایی فلزی/ مدال
1212 كشور مبارك/ پهلوان، دلیر/ باطل كننده/ با رفت آید
1313 پشت و عقب/ یادگار كم دوام سوختگی بر پوست/ گلابی
1414 حافظه/ غذای بسته‌بندی شده/ سردسته، مهتر قوم
1515 بشــقاب كوچك اســتكان/ به دادوســتد كالا یا خدمت دارای ارزش 

میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می‌شود

ل...
دو

 ج
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 لذت از خودنمايی
مثبت يا منفی

چقــدر پیراهنت به تنت زار می‌زند. چــه پیراهن خوش‌رنگی. چرا مــدل عینکت اینقدر 
بد‌اســت. چه عینک خوبی! از کجا خریده‌ای؟. اینها جملاتی اســت که بارها شنیده‌ایم. 
در مکالمــات روزمــره و در گفتگوهــای دوســتانه و یــا حتــی خانوادگــی. ایــن جملات 
حکایــت از قضاوت مــا درباره دیگــران و بر عکــس قضاوت دیگــران درباره مــا دارد. اما 
وقتــی بــه درون خود مراجعــه کنیم متوجه خصوصیتی می‌شــویم کــه در همه ما وجود 
دارد. میــل بــه خودنمایی. میل به دیده شــدن. حــال این ویژگی مثبت اســت یا منفی؟ 
آزار دهنده اســت یــا آرامش بخش؟ اهمیت آن در معرفی شــخصیت ما چقدر اســت. آیا 
خودنمایــی که به معنــای نمایش دادن خود به دیگری و دیگران اســت اساســاً خصلتی 
مثبت اســت که انســان را خوب جلوه می‌کند و یا منفی اســت و ما را بد معرفی می‌کند.

این پرسش‌ها در ذهن همگان وجود دارد. آنچه 
امــا این موضوع را مهم می‌کند ترویج مدگرایی 
اســت. برای همه‌ی ما پیش آمده اســت که به 
طور ناخواســته برای دیگران خودستایی کرده 
باشیم. به عنوان مثال زمانی که با دوستانمان 
صحبــت می‌کنیــم از وضعیت ظاهــری خود 
شاکی هســتیم؛ درحالی که از نظر آن‌ها اصلا 

اینطور نیست. 

خودنمایی

اینکه فردی بخواهد در مورد موفقیت‌های 
خود با دیگــران صحبت کنــد یک رفتار 
اجتماعی و کاملا عادی اســت. همه‌ی 
ما دوست داریم ارزش خود را بالا ببریم 
و احســاس مهم بودن کنیم اما نکته‌ی 
اصلــی این اســت کــه باید طــرز بیان 

خوبی داشــته باشــیم. اینکــه بخواهیم 
اخبــار را با یــک فروتنی ســاختگی برای 

دیگــران بیان کنیم، تنها باعث می‌شــود در 
ذهن آن‌هــا تصویر بدی از خودمان بســازیم. 

اگر می‌خواهید خبــری را به دیگران منتقل 
کنید؛ یا از روش صحیح اســتفاده کنید 

یا بهتر است در مورد آن اصلا صحبت نکنید.

دلایل خودنمایی

زمانــی که فــردی داســتان زندگی شــخصی 
خودش را با دیگران در میان می‌گذارد و سعی 
دارد بــه آن ها بگوید که از گذشــته عبور کنند 

حــال  باید اصل مهمی و  را بســازند، 
به نام صداقت را رعایت 
که  داســتانی  کند. 
شــده  ویرایــش 
تنهــا  و  باشــد 
ی  قســمت‌ها
آن  خــوب 
مخاطب  برای 
شــود،  نقــل 
بازخورد  هیچ 

مثبتــی 
نخواهد گرفت؛ 
داســتانی  امــا 
کــه بــدون اضافه 
و کــم کردن باشــد، 
مخاطبان  حمایت 
همــراه  بــه  را 
خواهــد 

داشــت. ســعی نکنید داســتان خــود را برای 
افزایــش میزان فــروش ویرایش کنیــد. اکنون 
در سال 2018 هســتیم و مردم این موضوع را 
متوجه می‌شــوند بنابراین صداقت را فراموش 

نکنید.

عادت به خودنمایی

عواملــی وجــود دارد که باعــث تقویت هویتی 
خــاص در فرد می‌شــود و فرد خودنمــا آنها را 
دوســت دارد. فرد این خصوصیات را دوســت 
دارد پس خودش را باهوش و باذکاوت می‌بیند 
و قطعــاً رفتارهایــی را بــرای خودنمایی انجام 
می‌دهد تا این خصوصیات را به نمایش بگذارد. 
به طور مشــابه اگر آنها مشخصه باهوشی را در 
فردی تشــخیص دهند دوست دارند که همین 
مشــخصه را با خودنمایی نشــان دهند تا ثابت 
کننــد آنهــا هم باهــوش هســتند . اگر شــما 
واقعاً فردی شــگفت‌انگیز هســتید و معتقدید 
کــه دیگــران هم شــما را بــه ایــن خصوصیت 
می‌شناســند پــس نیازی بــه ثابت کــردن آن 
نیســت. در واقع ما زمانی خودنمایی می‌کنیم 
که یا دیگران ما را به طور منفی ارزیابی می‌کنند 
یــا احتیاج به توجه آنها داریم. خودنمایی فقط 
تلاش ذهن برای اصلاح تصویر فرد اســت و در 
ایــن مورد وی تصویر ذهنی کــه از خود دارد را 

اگر مشکلی است بهبود بخشد.

درمان عادت خودنمایی

1- از عبارات مناسب استفاده کنید:
پیــش از انتقــال اخبار بــه دیگــران کمی فکر 
کنیــد. از عبــارات مثبــت اســتفاده کنیــد و 
خودتان را قــدردان زحمات دیگران بدانید؛ نه 
اینکه فقط از خودتان تعریف کنید و احســاس 
خودشــیفتگی را بــه شــنونده منتقــل کنید. 
زمانــی کــه دیگران خوشــحالی خــود را بابت 
شــنیدن اخبار جدید نشــان می‌دهند مهربان 
باشــید و از آن‌ها تشــکر کنید.تصور کنید برند 
محبوب کفــش کتانی‌تــان چنیــن توییتی به 
اشــتراک می‌گــذارد: »مــا توانســتیم تنها در 
عرض 24 ســاعت 350 هــزار دلار فروش 
داشته باشیم. ممنون از مشتری‌ها« 
خواندن این توییت چه احساسی 
به شما می‌دهد؟ احتمالًا مانند 
هر شــخص دیگری احساس 
می‌کنیــد بــه شــما توهین 
شده اســت. بنابراین برند 
مورد نظر را سریع آنفالو 
می‌کنید و هرگز سراغ 
خریــد محصــولات 
نمی‌روید. آن‌ها 

طیبه کریمی°°
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درعوض تصور کنیــد متن توییت به این صورت 
به اشــتراک گذاشــته شــود: »مردم اســتقبال 
خوبی از مجموعه‌ی ما داشــتند و بابت بازخورد 
مثبتشــان از آن ها تشــکر می‌کنیم.« مطمئنّاً 
عبارت دوم احســاس بهتری به مخاطب منتقل 
می‌کند و حتی مشــتری بــه بازدید محصولات 
جدید برند تشــویق می‌شود. هر دو عبارت پیام 
یکســانی دارند؛ اما تاثیر کامــاً متفاوتی روی 
خواننــده‌ی آن می‌گذارنــد. بنابراین برای بیان 
اخبار مورد نظر خود از عبارات مناسب استفاده 

کنید.

2-صداقت بهترین سیاست است:
ســعی نکنیــد تصویــری از یک ســبک زندگی 
بدون نقص به مخاطبــان منتقل کنید. مردم با 
پست‌هایی در مورد اهداف، آروزها، احساسات 
و شکســت‌ها ارتباط برقرار می‌کننــد. بنابراین 
زمانی که ســعی می‌کنید تصویــر بدون نقصی 
ارائه دهیــد، هیچ تاثیر مثبتــی روی مخاطبان 
یــا همــان فالوئرهــای شــبکه‌های اجتماعــی 

نمی‌گذارید.
3-از تجربیات دیگران استفاده کنید:

به یاد داشــته باشــید همه‌ی انســان‌ها دوست 

دارند خاص باشــند و این موضــوع را با دیگران 
مطرح کننــد؛ اما معمولا به خودســتایی متهم 
می‌شــوند. اگر افــراد متواضعــی در اطرافتان 
هســتند، کمی زمان بگذاریــد و ببینید چگونه 
با دیگران برخورد می‌کنند. ســپس سعی کنید 
ایــن رفتارهای مثبت را روی گفتــار خود به کار 
بگیرید. خودنمایی یا سندرم خودزشت‌پنداری 
در کنار ناهنجاری خود‌نمایشــی باعث می‌شود 
که این افراد از نگاه دیگران به خود لذت ببرند.

ستارگان سينما و 
ساعت‌های منحصر به فرد

بدون تردید قوی‌ترین ابزار برای تبلیغات ســاعت، 
جهــان بی‌نظیر سینماســت. در واقع ســینما در 
کشورهای امریکا و هند و سایر کشورهای صاحب 
ســبک، جز هنر، صنعت هم هستند و در اقتصاد 
آنها نقش مهمی دارد. همه ما خوب می‌دانیم یکی 
از فاکتورهای تبدیل شــدن یک سینمای معمولی  
به یک سینمای صنعتی مفهوم ستاره‌سازی است. 
سینمای امریکا از همان اوایل برای پیشبرد اهداف 
بر روی این مفهوم تلاش ویژه ای انجام داد و بازیگران 
بســیاری از آغاز دهه 30 تبدیل به ســتاره شدند. 
ســتاره‌های ســینما در فروش فیلم و در مناسبات 

اقتصادی نقش مهمی داشتند.
 این مسیر تا امروز نیز ادامه داشته است. لباس‌های 
ستاره‌ها در فیلم تبدیل به مد روز می‌شود و بسیاری 
از مــردم و جوانان به دلیل ســتاره مورد علاقه خود 
یه آن پوشــش علاقه‌مند می شوند. ستاره‌ها حتی 
خــارج از قاب و در زندگی شــخصی خود نیز مورد 
توجه مردم‌اند. مردم دوست دارند بدانند ستاره‌های 
مورد علاقه آنها چه لباسی می‌پوشند، چه ماشینی 
سوار می‌شوند و چه ساعتی دارند. این موضوع حتی 
تا آنجا پیش می‌رود که آن مدل لباســی که ســتاره 
ها می‌پوشــند نام ستاره مورد نظر را می‌گیرد. مثلا 
ساعت رولکس پل نیومن به نام ساعت »پل نیومن« 

معروف شد.
غیر از ستاره‌سازی، در طول زمان سینما کاراکترهای 
داستانی زیادی ساخته که محبوب شده‌اند. جیمز 
باند و بتمن از جمله آنها هستند. می‌بینیم در میان 
مردم محبوب‌اند. بعضی از شخصیت‌های پیچیده 
در فیلم‌هــا نیز هیچوقــت از یاد ما نمــی‌رود مثل 
شخصیت دکتر در سکوت بره‌ها یا شخصیت‌های 
عاشق پیشــه‌ای که رایان گاسلینگ نقش آن‌ها را 
در ســال‌های اخیــر بازی می‌کند. ایــن کاراکترها 
همواره مورد توجه‌اند بنابراین ساعت‌هایی که دست 
می‌کنند و لباس‌هایی که می‌پوشند هم مورد توجه 
است. کمپانی‌های بزرگ ساعت همواره حاضر به 

ســرمایه‌گذاری روی این ســتاره‌ها و این کاراکترها 
هســتند و حاضرند با هم رقابت کننــد. برای مثال  
می‌بینیم که کمپانی ژژرلکولتر اسپانسر رسمی بتمن 

است.
در ادامــه ابتدا هفت فیلم ســینمایی خاطره‌انگیز 
را انتخــاب و ســاعت‌هایی که دســت کاراکترهای 
آن‌هاســت و یا در فیلم نقش مهمی دارد را معرفی 
کرده‌ایم. بعد از آن سراغ ستاره‌های محبوب سینما 

و ساعت‌های مورد علاقه‌شان رفته‌ایم.
 Reservo ســاعت –Batman begins 1-بتمــن

Grande Tille
Reverso Jeager-ساعت مچی »ریورسو ژژر لکولتر

LeCoultre « را نخســتین بــار در دســت »وال 
کیلمــرVal Kilmer« دیده‌ایــم. ژژرلکولتر به طور 
رسمی اسپانسر محبوب‌ترین کاراکتر ابرقهرمانی 
جهــان یعنــی »بتمــن« اســت. این ســاعت در 
تریلوژی کریستوفر نولان در دستان »کریستن بیل 
Christian Bale« اســتفاده شــد. در دو فیلم اول 
 Reverso Jaeger-LeCoultre همین ساعت مدل
و در فیلم آخر یعنی »بتمن بر می خیزد« مدل جدید 

Grand Reservo در دستان بتمن دیده شد.
 Patek« ساعت »پاتک فیلیپ -»Drive 2-»درایو

Philippe « با بند قهوه ای
»رایان گاســلینگ Ryan Gosling« در فیلم درایو 
ساعت پاتک فیلیپ با بند قهوه‌ای دست می‌کند. در 
کتابی که این فیلم از روی آن ساخته شده، ساعت از 

پدرش به او رسیده است.
3- »پالــپ فیکشــن Pulp fiction « - ســاعت 

Lancet
این مورد یکی از بحث‌برانگیزترین صحنه‌ها در تاریخ 
سینماســت که ســاعت در آن نقش مهمی دارد. 
ما این ســاعت را در فلاش‌بک می بینیم جایی که 
»بوچ)بروس ویلیس(« در باره ساعتی حرف می‌زند 
که از پــدرش به او رســیده و پدرش نیــز از پدرش 
هدیــه گرفته اســت. در این صحنه، »کریســتوفر 

والکنChristopher walken « ســاعت را به پسر 
بچه می‌دهد و می‌گوید که این ســاعت را پدرش با 
مشقت زیاد برای او نگه داشته تا بعد از مرگش برای 

او یادگاری بماند.
 – »Back to the future 4- »بازگشــت بــه آینــده
 Casio CA53W Twincept کاســیو  ســاعت 

Databank
این فیلم که یکــی از موفق‌ترین فیلم های علمی 
تخیلی با موضوع سفر در زمان است برای بسیاری از 
علاقه‌مندان به این ژانر بسیار خاطره‌انگیز است. این 
ساعت کاسیو که ماشین حساب 8 رقمی هم داشت 
در دستان پســری که در زمان سفر می کند بسیار 

خودنمایی می‌کند.
 Rolex Deep ســاعت رولکس -»Argo 5- »آرگو

Sea-Dweller
فیلم جنجالی آرگو که در سال 2012 جایزه اسکار 
گرفت درباره فرار جاسوسان امریکایی از ایران بود و 
به همین خاطر نیز در ایران بسیار مشهور شد. در این 
فیلم »بن افلک Ben Affleck «که کارگردان فیلم 
است و نقش اصلی فیلم را نیز  بازی می‌کند ساعت 
رولکس Rolex Deep Sea-Dweller دست کرده 

است.
 Aliens »-Seiko Speedmaster »بیگانــه   -6

7000-7A28
در دومیــن فیلم از دنباله »بیگانه« ســاخته جیمز 
کامرون که یکی از بهترین و به یادماندنی‌ترین فیلم 
های ژانر علمی تخیلی در تاریخ سینماست، ساعت 
سیکو 7A28 Seiko Speedmaster-7000 را می 

بینیم.
 -»L.A. confidential 7- »محرمانه لس آنجلس

Bulova ساعت
بــا وجود اینکه کوین اسپیســی در این فیلم نقش 
پلیــس جــک وینســن Jack Vincennes را بازی 
می‌کند با این حــال باز هم به چیزهــای خوب در 

زندگی مثل ساعت Bulova علاقه شدید دارد.
در ایــن میان بازیگران به یادماندنی تاریخ ســینما 
و ساعت‌هایشــان نیــز موضــوع جذابــی اســت. 
ســاعت‌هایی که در واقعیت دست می‌کردند و گاه 
بعضــی از آنها در فیلــم های معروف‌شــان نیز آن 

ساعت‌ها را دست می‌کردند.
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بین ســال های 1330 تا 1332، دومین جنبش اجتماعی توده ای قرن بیســتم، سراسر  ت
ایــران را فــرا گرفت. رهبری این جنبــش را محمد مصدق به عهده داشــت که یک چهره 
سرشناس در سیاست کشور از زمان انقلاب مشروطیت به شمار می رفت. او به دو دلیل 
عمده به عنوان قهرمان ملی، شــناخته شد؛ اول به دلیل پایبندی سخت به مشروطیت 
در سیاست های داخلی و سپس‏ سیاست به همان اندازه جدی " موازنه منفی" در صحنه 
خارجی برای تضمین اســتقلال کشور از ســلطه و همین دلیل عمده موجب شد تا پرچم 
ملی کردن نفت را بالا ببرد و خواستار کنترل دولت بر شرکت نفت ایران و انگلیس شود. 

مصــدق کــه حمایــت شــماری از چهــره های 
سرشــناس به ویــژه آیت الله ســید ابوالقاســم 
کاشــانی و طیفی از احزاب طبقه متوســط را با 
خود داشــت در انتخابات سال 1328 به عنوان 
وکیل اول مردم تهران به مجلس راه یافت. دراین 
زمان مباحــث مربوط به نفــت در الویت خبرها 
قرار داشت و شرکت نفت جنوب به طور فزاینده 
ای در حــال تضییع حقوق مردم  ایــران بود. در 
چنین شرایطی، بر اســاس بند ه قانون مصوب 
مهرماه 1326، کــه طی آن موافقت نامه قوام _ 
سارچبکف رد شده بود، دولت ایران موطف شده 
بود تا اقدامات لازم برای استیفای حقوق ایران از 
شرکت نفت جنوب را به انجام برساند. انگلیسی 
ها ظاهرا فکر می کردند که بند ه این قانون صرفا 
به منظور ایجاد موازنه و با انگیزه سیاسی مطرح 
شده است و خطری جدی شرکت نفت را تهدید 

نمی‏کنــد، اما حــوادث پــس از آن به خصوص 
پس از تــرور ســپهبد رزم آرا در اســفند 1329، 
) که موافق با مطرح شــدن ملــی کردن صنعت 
نفت نبود(، نشــان داد که عزم عده ای از رجال 
سیاسی برای مقابله با یکه تازی های شرکت نفت 

جدی است.
پس از قتل رزم آرا، بررســی قــرارداد الحاقی در 
مجلس به کمسیون مخصوص نفت ارجاع داده 
شــد و مصدق نیز ریاســت این کمیســیون را بر 
عهده داشت. این کمیسیون در آذر ماه 1329، 
گزارش داد که قرارداد الحاقی )گس ، گلشائیان 
که برای اســتیفای حقوق دولت از شــرکت نفت 
طراحی شده بود( برای این منظور کافی نیست 
و مخالفــت خود را با آن ابراز داشــت و در نتیجه 
موضوع قرارداد مســکوت باقی گذاشــته شد تا 
17 اســفندماه ) یک روز پس از قتل رزم آرا(، که 

کمیسیون مخصوص نفت ماده واحدی با قید دو 
فوریت به مجلس ارایه کرد که در آن به طور کلی، 
ملی شــدن صنعت نفت در سراســر کشور مورد 
موافقت قــرار گرفته بود. این مــاده واحد در 24 
اسفند در مجلس شورای ملی و در 29 اسفند در 
مجلس سنا به تصویب رسید. بلافاصله پس از آن 
در فروردین 1330، کارگران شــرکت نفت دست 
به اعتصاب زدند و مصدق توانست با کمک حزب 
تــوده و حمایت آیت الله کاشــانی در به خیابان 
ریختــن مردم، مجلس را برای طرح ملی شــدن 
نفــت و دادن رای لازم به او برای تشــکیل دولت 

مجری این قانون زیر فشار بگذارد.
ســرانجام در روز 8 اردیبهشــت، مصــدق با 79 
رای موافــق در برابــر 12 رای مخالف، از مجلس 
رای اعتماد گرفت و نخســت وزیر ایران شد. 10 
اردیبهشــت، هر دو مجلس، قانون ملی شــدن 
نفت را از تصویب گذراندند و 11 اردیبهشت ماه 
، شاه رسما قانون ملی شدن صنعت نفت، خلع 
ید از شرکت سابق نفت و ایجاد شرکت ملی نفت 

ایران را اعلام کرد.
قانون اجرای ملی شــدن صنعــت نفت، هیاتی 
مرکــب از 5 نفر از نمایندگان مجلــس ملی  و 5 
نفر از نمایندگان مجلس ســنا را بــه همراه وزیر 
دارائی یا معاون او، مکلف می کرد که به بندهای 
دیگر قانون نظارت داشــته باشند بر اساس این 
بندهای دیگر، دولت مکلف شده بود تا از شرکت 
نفــت جنوب خلع ید کند و زمینه ها را برای بهره 
برداری از نفت فراهم نماید. این هیات همچنین 
وظیفه داشت اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه 
کند و شــرایط را برای اعــزام محصلین ایرانی به 

فاطمه احمدی°°

صنعــت نفــت، از ظهور تا 
کودتا
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خارج برای فراگیــری دانش صنعت نفت فراهم 
نماید. 

در پی ملی شــدن صنعت نفت، دولت انگلیس 
آمادگــی خود را برای امضای قــرارداد مبتنی بر 
تقسیم مساوی سود با ایران اعلام کرد و در ضمن 
تهدید کرد که در صورت عــدم مصالحه، دعوی 
خود را به دیوان دادگستری بین المللی در لاهه 
ارائه خواهد داد. انگلیسی ها سپس برای اعمال 
فشــار بیشــتر بر ایران، تحرکات نظامــی خود را 
در منطقــه افزایش دادنــد و در همین حال نیز، 
هیاتی را به سرپرســتی باسیل جکسون، معاون 
هیات مدیره ی شرکتف در خرداد 1330به ایران 
فرســتاند که ناکام ماند. شکســت این ماموریت 
موجب شــد تا انگلیس تصمیم بگیــرد از صدور 
نفت ایران جلوگیری به عمل آورد. دراین شرایط 

ایالات متحده آمریکا وارد ماجرا شد.
 ترومــن نماینده ای برای میانجی گری به تهران 
فرستاد که در نتیجه مذاکرات آن دولت انگلیس 
در سال 1330، هیاتی را با یک پیشنهاد 8 ماده 
ای به ریاست ریچارد اســتوکس، به تهران اعزام 

کرد. 
در اینجــا لازم اســت اشــاره کنیــم کــه از نظر 
واشنگتن و لندن،تسلط ایران بر منابع نفت خود، 
پیامدهای فاجعه باری داشــت. نــه فقط ضربه 
مستقیمی به انگلیســی ها بود و اختیار امر را به 
دســت ایران می داد. بلکه الهام بخش دیگران، 
به ویــژه اندونزی، ونزوئلا و عراق می شــد. و لذا 
ممکن بود بعدها تسلط بازار بین المللی نفت از 
دســت شــرکت های نفتی غرب خارج شود و به 

دست کشورهای تولید کننده بیافتد. 
دولت ایــران و هیات مختلط موارد هشــت گانه 
پیشنهادات استوکس را که به صورتی پیچیده و 

قابل تغییر تنظیم شــده بود بررسی و در نهایت 
مغایر ملی شــدن نفت ارزیابی کردند و در پی آن 
به کارشناســان انگلیسی شرکت نفت که حاضر 
به قبول خدمت در شرکت ملی نفت ایران نشده 

بودند، یک هفته برای ترک ایران زمان دادند.
دولــت انگلیــس نیــز یک رشــته تحریــم های 
اقتصــادی، شــامل منع تبدیــل لیره بــه دلار و 
جلوگیری از صدور کالاهای انگلیســی مورد نیاز 
به ایران را به اجرا گذاشــت و همچنین به شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد شــکایت برد. دکتر 
مصــدق با حضور در جلســات شــورای امنیت، 
صلاحیت دیوان داوری لاهه و شــورای امنیت را 
برای بررسی این موضوع زیر سوال برد و در نتیجه 
شورا طی جلساتی در خصوص صلاحیت خود، 
به این نتیجه رسید که قرارداد 1933، قراردادی 
میــان یــک دولت و یک شــرکت خارجــی بود و 
بنابراین صلاحیت خود را در خصوص رسیدگی 

به اختلاف پدید آمده سلب کرد.
پــس از ایــن ماجرا بانــک بین المللــی ترمیم و 
توســعه، پا به میان گذاشت و یک پیشنهاد چند 
ماده ای برای رفع مشــکل نفت به ایران ارائه داد 
که مورد موافقت دولت قرار گرفت اما اختلافاتی 
که بر ســر برخی از موارد آن به وجود آمد مانع از 

اجرایی شدن آن شد. 
شکست تمامی این مذاکرات به علاوه درخواست 
50 میلیــون لیــره غرامت از طــرف دولت ایران 
و عدم پذیرش آن توســط انگلســتان، در نهایت 
منجر به قطع روابط سیاسی بین ایران و انگلیس 

در مهرماه 1331 شد. 
در چنین شــرایطی به واســطه شکســت تلاش 
ها بــرای حل اختلافات، و نیز بــه دلیل افزایش 
نگرانی دولــت جمهوری خواه آیزنهــاور از نفوذ 

نیروهای چــپ در ایران و تهدید منافع امریکا در 
منطقه، در نهایت مواضع وانشــگتن به لندن در 
خصوص ســرنگون کردن دولت مصدق نزدیک 
شد. بنابراین، ســازمان سیا و همتای انگلیسی 
اش، ام آی ، در اواخــر ســال 1331، بــه طــرح 
نقشه ای برای سازمان دهی یک کودتای نظامی 
فیصله بخــش پرداختند، زیرا اکنــون اطمینان 
داشــتند که ، تنها یک کودتا مــی تواند وضع را 
تغییر دهد. سیا، کرمیت روزولت را که عهده دار 
رهبری عملیات بود به ایران فرســتاد تا به شــاه 
از بابت حفظ ســلطنت اطمینــان خاطر دهد و 

متعهد به طرح کودتا کرد.
ســرانجام کودتــای طراحــی شــده بــه رهبری 
سرلشــکر فضل الله زاهدی و با حضور نیروهای 
بســیاری از جمله اوباش و نیز، ســی و دو تانک، 
از صبح روز چهارشــنبه 28 مرداد ماه، آغاز شــد 
و تا بعداز ظهر کــه خانه مصدق و برخی مواضع 
حساس و دفاتر احزاب و نشریات طرفدار مصدق 
بــه محاصره درآمدند، ادامه داشــت و به پیروزی 
رســید و سرلشکر زاهدی ، سمت نخست وزیری 

را ازآن خود کرد.
با پیروزی کودتا، جبهه ملی و حزب توده، هر دو 
متحمل سرکوب ها و دستگیری های گسترده ای 
شدند، برخی از رهبران آنها مانند دکتر فاطمی به 
اعدام محکوم شدند و بسیاری نیز زندانی شدند 
و یا به خارج از کشور گریختند. خود مصدق نیز 
دســتگیر و در یک دادگاه فرمایشــی به 3 سال 
زندان محکوم گردید و پس از پایان دوران حبس 
نیز تا آخر عمر به احمد آباد تبعید شد و در حصر 

خانگی به سر برد.

کارشناس ارشد علوم سیاسی و تحلیلگر ◙◙
مسائل تاریخی
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جسم و روح، دو بعد سازنده‌ي یک انسان و هستی دهنده به او، از گذشته به عنوان 
مبحثی فراگیر مورد بحث و بررســی فلاســفه و بزرگان علــم و ادب و مربیان تعلیم 
و تربیت بوده و هنوز هم پایه و اســاس نظریه‌های انســان‌گرایانه قرن حاضر اســت. 
انسان امروزی، به علت گسترش و رشد چشم‌گیر فن‌آوری و روابط میان فردی، کمتر 
فرصت تأمل و اندیشه ژرف در رفتار و کردار خود را یافته و بیشتر تحت تأثیر، نفوذ و 
تســلط محرک‌های بیرونی و محیطی قرار گرفته و دچار با خود بیگانگی و مشکلات 
روحی و روانی گشته است که به نوبه خود، چنین مشکلاتی مسبب دوری انسان از 
مســیر رشد و تکامل بهنجار شده و او را به سمت و سوی نابهنجاری سوق می‌دهد. 

  افســردگی بــه عنــوان یکــی از معضلات و 
ناراحتی‌هــای روحی و روانی، در حال حاضر 
طیــف وســیعی از مراجعــان بــه کلینیک‌ها 
را  روانشناســی  و  مشــاوره  درمانگاه‌هــای  و 
تشــکیل می‌دهــد. مالیخولیــا از زمان‌هــای 
دور، بــا زندگــی انســان در کشــاکش بوده و 
آن را دچار رکود و بی‌نظمی ســاخته اســت و 
نویســندگان و هنرمنــدان بســیاری از جمله 
ویلیام شيکســپیر، ونســان ونگــوگ، تئودور 
داستایوفســکی و دیگــران در مورد آن اثراتی 

به جا گذاشته‌اند. 
افســردگی به عنــوان یــک بیمــاری روانی، 
تأثیرات عمیقــی در خلق‌وخو، میزان فعالیت 
حرکتــی بــدن، رفتــار خودآزارانــه )منجر به 
خودکشــی(، اختلالات شناختی، فیزیولوژی 
و بی‌نظمی‌هــای مربــوط به زمــان خواب را 
بــه دنبــال داشــته و در زمینه‌هــای فردی و 
اجتماعــی شــخص را به انــزوا کشــانده و از 
اجتمــاع و فعالیت‌های آن بازداشــته و ســیر 
قهقرایی را در روند رشــد فرد باعث می‌شود. 
در حیطــه درمان افســردگی همچــون دیگر 
بیماری‌هــای روانی، تحقیقات و پژوهش‌های 
تکنیک‌هــای  و  گرفتــه  بی‌شــماری صــورت 
دارودرمانــی، روان‌درمانی، شــوک‌درمانی و 
درمانهای شناختی و… از جمله تکنیک‌های 
خاص درمانی در ایــن نوع بخصوص بیماری 
مدنظــر قرار‌گرفته و هر روزه با گذشــت زمان 
گام‌های مؤثری در جهت شــناخت، بررسی و 
درمان آن برداشته می‌شود. ورزش به عنوان 
یکــی از بدیع‌تریــن روش‌هــای درمانــی در 
افسردگی، بیش از پیش و با اتکا به تحقیقات 
و بررسی‌های محققان، توجه عموم را به خود 
جلب کرده و بیماران و مراجعین افســرده‌ای 
کــه ذهنیتی منفی و مأیوس شــونده از دیگر 
روش‌هــای درمانــی دارند، بــا تکیــه بر این 
شــیوه درمانــی، افق روشــنی در بهبود خود 
از ناراحتی‌هــا و تنش‌هــای روحــی را تجربه 

کرده‌اند. 

در پژوهشی با مقایســه سه عامل »دویدن«، 
»روان درمانــی بــا زمــان محــدود« و »روان 
درمــان  بــه  نامحــدود«  زمــان  بــا  درمانــی 
ایــن پژوهش،  افســردگی پرداخته شــد. در 
تعــداد ۲۴ مــرد و زن بــه طــور تصادفــی به 
یکی از ســه گــروه مورد نظر گمارده شــدند. 
بیمــاران شــرکت کننــده در گــروه درمــان 
از قبل  برنامــه‌ای  »دویدن« مطابق  ورزشــی 
تعیین شــده، طــی ۱۰ هفته و هر هفته ســه 
بار می‌دویدند. از آنها خواســته شــده بود که 
فقــط روی دویــدن تمرکــز و از بحــث درباره 
افسردگی‌شــان خــودداری کننــد. بیمــاران 
تحــت روان درمانی به مدت ۱۲ هفته به طور 
ســرپایی در یک درمانگاه درمان شــدند. در 
پایــان، همه گروه‌ها با اســتفاده از فهرســت 
علائــم )SCL-۹۰()۱( مــورد ارزیابــی قرار 
گرفتنــد. نتایــج ارزیابــی در هــر ســه گروه 
نشــان دهنده کاهش نمره‌های افسردگی در 

مقایسه با قبل از درمان بود. 
بــا توجه بــه پژوهش‌هــای انجام شــده، این 
تمرینــات ورزشــی در  انجــام  کــه  حقیقــت 
درمان افســردگی نقش مهم و مؤثری دارند، 
تأیید می‌شــود، البته باید در نظــر گرفت که 
افســردگی در هــر ســطحی را نمی‌تــوان به 
وســیله تمرینات ورزشــی درمان و یا حداقل 
تأثیــرات زیــادی در جهــت بهبــود آن ایجاد 
کرد. در کل بایــد گفت تنها افســردگی‌های 
خفیــف و متوســط کــه تغییرات نــه چندان 
ایجــاد  فــرد  خلــق  و  شــخصیت  در  جــدی 
می‌کننــد و نــوع طرز تفکر شــخص در جهت 
گزینش ایــن درمان بــه وســیله ورزش مؤثر 
بــوده و موفقیت‌های بیشــتر در زمینه چنین 

درمانی، نیازمند به تحقیقات بعدی اســت. 

توجیــه فیزیولوژیک و جســمانی اثــرات ضد 
افسردگی ورزش 

در این راســتا باید گفت انجام مرتب و منظم 
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تمرینــات ورزشــی با شــدت و ریتم مناســب 
)جلســات بی‌شــمار و پــی در پی بــا تنظیم 
مدت زمان، میزان و اندازه تمرینات، شــدت 
تمرینــات، تعــداد دفعات و غیــره( باعث بالا 
رفتن ســطح آمادگــی جســمانی و در نتیجه 
توانا شــدن قلب و عروق در شــخص می‌شود 
که خود باعث کاهش پاســخ به استرس‌های 
قلبی- عروقی شــده و پاســخ‌های هیجانی و 
روانی شخص را نسبت به استرس نیز کاهش 
می‌دهد. به عبارتی همــان طور که می‌دانیم 
تصویر بدنی شــامل اندازه قد، وزن، درشتی 
انــدام، قدرت بدنی و … اســت و لذا با ایجاد 
و توانایی فیزیکی و بدنی به وســیله تمرینات 
ورزشــی این خودپنداری مثبت که »من قوی 
هستم و در مقابل سختی‌ها و مشکلات مقاوم 
شــده‌ام« قوت گرفته و از لحاظ روانی نیز فرد 
را در موقعیــت خوبی برای مواجهه و مقابله با 
اســترس قرار می‌دهد که خود، واکنش‌های 
فیزیولوژیک مثبتی را در پی خواهد داشــت، 
بــه عبارتــی همــان تصاویــر بدنی فــوق که 
در  خودسازنده خودپنداره شــخص هستند، 
صورت مثبت بودن، فرد را در مقابل استرس 
و هیجانات کاذب و آسیب‌زا حمایت می‌کنند 
و این مســأله، یکــی از مهم‌تریــن روش‌های 
پیشــگیری در افراد و بیماران روحی و روانی 
اســت که در مبحث بهداشــت روانی به طور 

کامل به آن پرداخته شده است. 

اثرات زیست-شیمیایی ضد افسردگی ورزش 

در توجیــه دیگری که در ایــن مبحث مطرح 
اســت، اثرات انتقال دهنده‌هــای عصبی در 
نظر گرفته می‌شــود. همان طور که قبلًا گفته 
شــد تأثیرات مثبت ورزش و تمرینات مرتب و 
منظم ورزشی با شیوه علمی )توجه به اصول 
علم بدنســازی، علم تغذیه، آموزش‌های لازم 
و …( باعــث افزایــش تــوان قلــب و برون‌ده 
قلبی، کاهش ناخالصی‌های موجود در خون 
)چربی‌هــای اضافی، کنترل میزان قند خون 
و ســموم و دفع آن ها و …( و همچنین باعث 
ایجاد نظــم در سیســتم‌های مختلف گردش 
خــون، تنفــس، گــوارش، اعصــاب و دیگــر 
قسمت‌ها شــده و کارکردهای آنان را تسهیل 

ترمیم می‌کند.  و 
در ضمن ایجاد نظم در ترشــح غدد درون ریز 
بدن کــه اثرات انکارناپذیری بــر خلق و خو و 
ایجــاد تنش و ناراحتــی هــای فیزیولوژیکی 
دارند، همه از مزایای تمرینات منظم ورزشی 
اســت. در یکــی از مباحــث مهــم در زمینه 
ایجــاد بیماری‌هــای روانــی، بحــث پیرامون 
انتقال‌دهنده‌هــای عصبــی و عــدم کارکــرد 
صحیــح آن )کاهــش یــا افزایــش دوپامینــو 

ســروتونین و…( در بــروز بیماری‌های روانی 
انکارناپذیر است و یکی دیگر از تأثیرات مثبت 
ورزش تنظیــم در میزان انتقــال دهنده‌های 
عصبی در ســلول عصبــی و در نتیجه تعادل 
و تــوازن در کارکرد عصبی شــخص و کاهش 

است.  روانی  نابهنجاری‌های  حالت 

توجیه شناختی اثرات ضد افسردگی ورزش 

بیشــتر  مبحــث،  توجیه‌شناســی  زمینــه  در 
توجه‌مــان بر خــواص روانی ناشــی از اثرات 
ایجــاد خودتوانــی در فــرد اســت کــه خود 
تغییــرات  ایجــاد  جهــت  مثبــت  زمینــه‌ای 
اساســی در رفتار و طرز تفکر شــخص بوجود 
مــی‌آورد. به عبارتی باید گفــت ما همان‌گونه 
احســاس می‌کنیم کــه فکر می‌کنیــم و یا به 
گونــه‌ای فکــر می‌کنیم که احســاس داریم و 
تأثیرات متقابــل دو مقوله  این نشــان‌دهنده 
احســاس و ادراک در حافظه شــخص است. 
واکنشی احساسي  افســردگی چون  بنابراین 
و عاطفــی اســت. هرگونــه ایجاد طــرز تفکر 
مثبت در ذهنیت فرد افســرده می‌تواند منجر 
بــه احســاس مثبت در او شــده و بــه عکس 
هر نــوع تفکر غلــط و غیرمنطقــی می‌تواند 
زمینــه‌ای بــرای یــک احســاس منفــی و در 

باشد.  افسردگی  نتیجه 
بــه عنوان مثــال یکــی از احساســات منفی 
و شــایع فرد افســرده، احســاس پوچی و بی 
ارزشــی اســت، احســاس ایــن کــه من حق 
زنده بــودن را با توجه به ایــن که بی‌ارزش و 
حقیر هســتم ندارم )این احساس در مراحل 
شــدیدتر می‌تواند منجر به خودکشــی شود( 
و همچــون انگلی وابســته به دیگران هســتم 
و هیــچ کار مثبتــی از من ســر نمی‌زند و این 
و اســتدلال  از لحــاظ منطقــی  احساســات 
شــخص به صــورت منفی ارزیابی شــده و به 
این نگرش که »من انســان بدی هســتم« یا 
»من لایق زندگی نیســتم« منجر می‌شود که 
جملگــی باعث شــدت و افزایش افســردگی 
و تبدیــل آن از احســاس افســردگی به خلق 

می‌شود.  افسردگی 
و  خودتوانــی  ایجــاد  بــا  ورزش  در  حــال 
بازگردانــدن اعتماد به نفــس در این مورد که 
»می‌توان تغییر کرد« و »می‌توان مثبت بود و 
مثبت زندگی کرد«، زمینه ایجاد احساســات 
مثبت در جهــت زدودن روحیات افســردگی 
مهیــا می‌گــردد. بــه وســیله ورزش شــخص 
احســاس می‌کند می‌تواند کنترل زندگی‌اش 
را حتــی در ســخت‌ترین شــرایط در دســت 
اراده‌اش آن  داشته باشد، احســاس می‌کند 
قدر مصمم است تا نگذارد ناملایمات زندگی 

وی را دستخوش پریشانی سازد 

ورزش راهی برای درمان 

زمینــه ایجــاد بیماری‌هــای روانــی، بحــث 
پیرامــون انتقال‌دهنده‌هــای عصبــی و عدم 
کارکرد صحیح آن )کاهش یا افزایش دوپامین 
و ســروتونین و…( در بروز بیماری‌های روانی 
انکارناپذیر است و یکی دیگر از تأثیرات مثبت 
ورزش، تنظیــم در میــزان انتقال‌دهنده‌های 
عصبی در ســلول عصبــی و در نتیجه تعادل 
و تــوازن در کارکرد عصبی شــخص و کاهش 

است  روانی  نابهنجاری‌های  حالت 
در مطالعه دکتر وایلس ۱۱۵۰ مرد انگلیســی 
میانســال طــی ۱۰ ســال مورد بررســی قرار 
گرفتنــد و نتیجــه تحقیــق حاکــی از آن بود 
مردانــی کــه ورزش منظم دارند یــک چهارم 
کمتــر از ســایرین بــه حالــت افســردگی یا 
بیماری‌هــای اضطــراری دچــار می‌شــوند.

مدت‌هاســت کــه فعالیــت بدنــی بــه عنوان 
راهی برای کســب تناســب اندام و رفع فشار 
خون بــالا، دیابت، چاقی و دیگــر بیماری‌ها 
هــواداران خــود را دارد. تحقیقــات در حال 
گســترش نشــان می‌دهد که فعالیت جسمی 
برخی  نشــانه‌های  تخفیــف  می‌تواند ســبب 
اختلالات روانی مثل اضطراب و افســردگی و 

مانع عود بعد از درمان شود. 
 ورزش منظم سلامت جسمی و روحی راحفظ 
می‌کنــد به ایــن صورت کــه با کاهــش خطر 
ابتــا به بیماری‌های مزمن امیــد به زندگی را 
افزایش می‌دهد و باعث ایجاد شــور و نشــاط 
)رفــع افســردگی ( جهت انجــام فعالیت‌های 
روزانــه می‌گــردد . ورزش صحیــح بــه بــدن 
کمــک می‌کند تــا در کنترل سیســتم عصبی 
به دســت آوردن اعتمــاد به نفــس ، کارکردن 
و تصمیم‌گیــری صحیــح در شــرایط بحرانی 
موفق‌تر عمل کند . افســردگی و فشــار روحی 
به غیر از آن که با شــرایط روحــی و اعتماد به 
نفس شــخص در ارتباط می‌باشــد با شــرایط 

جسمانی نیز مرتبط است. 

 منابع: ◙◙
پایگاه جامع اطلاع‌رسانی پزشکی ایران 
 سلامت 
افسردگی و ورزش " مقاله‌ای به قلم دکتر 
 "علیرضا غفاری نژاد" 
درمان افسردگی با ورزش )کیومرث 
 جباری( 
روانشناسی ورزش، دیوید. ب. فراست 
 ترجمه: عیدی علیجانی، مهوش نوربخش. 
فیزیولوژی آمادگی جسمانی، تألیف: دکتر 
براین شارکی
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روحی مشــکلات   درمــان 
 با تماشای فيلم

برای شما هم پیش آمده که وقت فیلم دیدن اشک بریزید یا وقتی از سینما بیرون می‌آیید 
احساس سبکی و آرامش عجیبی کنید؟ شاید تصور کنید چنین اتفاق‌هایی می‌تواند برای 
هر کسی بیفتد اما واقعیت این است که فیلم‌ها روی همه آدم‌ها تاثیر یکسانی نمی‌گذارند. 

روانشناس‌ها می‌گویند نویســنده، کارگردان و 
بازیگران فیلم گاهی می‌توانند مثل یک روانکاو 
روی نقــاط حســاس ذهــن و روان شــما تاثیر 
بگذارنــد و آســیب‌هایی که در جریــان زندگی 

دیده‌اید را ترمیم کنند. 
به‌همین دلیل است که افراد باتوجه به نیازهای 
متفاوت روانی و شــرایط متفاوتــی که در طول 
زندگــی تجربه کرده‌انــد، می‌تواننــد از برخی 
فیلم‌ها تاثیر بیشــتری بگیرند و در برابر بعضی 
دیگــر هم خنثی عمل کنند. از نظر دکتر بهنام 
اوحدی روانپزشــک و سکسولوژیست، می‌توان 
بسیاری از مشکلاتی که این روزها با آنها دست 
و پنجه نرم می‌کنیــد را با آموزش و توصیه‌های 
روانشناسان و روانپزشــکان حل کرد اما گاهی 
بــا کمک فیلم‌هــا می‌‌توان شــیوه بهتری برای 
زندگی کردن را در زمان ‌نسبتا کوتاهی به افراد 
آموزش داد و برای ترمیم روان‌های آسیب‌دیده 

تلاش کرد.

در صفحه تلویزیون چه اتفاقی می‌افتد؟

روبه‌رو نشــدن ما با احســاس‌ها و افــکاری که 
دانســته یــا نادانســته پنهان‌شــان کرده‌ایم و 
سراغ‌شــان نمی‌رویــم دلیل ایجاد بســیاری از 
اختلالاتی اســت که فرصت زندگی ســالم را از 
مــا می‌گیرند و از نظر روانشناســان فیلم دیدن 
می‌تواند فرصت روبه‌رو شدن با این احساسات 
را برای ما ایجاد کند. وقتی شما فیلم می‌بینید 
بــا شــخصیت‌های داســتان همذات‌پنــداری 
می‌کنید و در حقیقت خود را قهرمان داســتان 

می‌‌پندارید. 
شما در جریان فیلم دیدن آنچه را که بر قهرمان 
داستان می‌گذرد احساس می‌کنید و ترس‌ها، 
غم‌هــا، شــادی‌ها و امیدواری‌هــای قهرمان را 
درون خود حس می‌کنید. درواقع شما به‌جای 
شــخصیت داســتان می‌نشــینید و بدون آنکه 
از روی صندلــی ســینما یا از مقابــل تلویزیون 
خانه‌تان بلند شــوید، به تجربه‌هایی که دوست 
دارید دســت می‌زنید و حس‌هایی که درون‌تان 
انباشته شده و هیچ‌وقت نتوانسته‌اید ابراز‌شان 
کنید را تخلیه می‌کنید. این تخلیه احساســی 

و هیجانی می‌تواند شما را به آرامش برساند.

چه کسانی باید سینما بروند؟

حتمــا قرار نیســت اختــالات روانــی زندگی 
کردن را برای‌تان ســخت کرده باشــند تا سراغ 
فیلم‌درمانــی برویــد. دکتــر بهنــام اوحــدی 
می‌گویــد: »فیلــم  درمانی بــرای اکثــر افراد 
جامعه موثر اســت و افراد  می‌توانند باتوجه به 
نیازشــان و با نظر درمانگر از این شیوه درمانی 
بهــره بگیرنــد؛ اما به‌طــور حتم افــراد باید به 
مرحلــه ای از فرهنگ و ســطح علمی رســیده 

باشند تا بتوانند از این شیوه استفاده کنند. 
ایــن درمــان برای افــرادی که فرهنگ بســیار 
پایینی دارند و در طول زندگی‌شــان فیلم‌های 
زیــادی تماشــا نکرده‌انــد و فرصــت رشــد و 
شکوفایی نداشته‌اند، توصیه نمی‌شود و ممکن 
اســت تنها تماشــای  دیدن یک فیلم با مفهوم 
ســاده به آنان توصیه شود؛ اما برای افرادی که 
قدرت اســتنتاج و هوش بالاتــری دارند دیدن 
تعداد بیشــتری فیلم توصیه می شــود. تنها با 
دیــدن یک یا دو فیلــم نمی‌توانید توقع درمان 
داشته باشید و حتما باید تعداد 40 تا 50فیلم 
را در یــک دوره تماشــا کنید تــا بتوانید مفهوم 

اصلی فیلم را در مغرتان تثبیت کنید.«

حتما نباید »نادر« یا »سیمین« باشید

بــا قهرمان‌های  بــرای هم‌ذات‌پنداری 
داســتان و گرفتــن بهتریــن تاثیــر از 
تماشــای فیلــم، لازم نیســت دقیقــا 
موقعیت‌هایی کــه قهرمان در آنها قرار 
می‌گیــرد را در گذشــته تجربــه کرده 
باشید؛ آنچه شما را به قهرمان داستان 
پیوند می‌زند و زمینــه همذات‌پنداری 
را فراهــم می‌کند، مســائلی عمیق‌تر و 
بنیادی‌تر اســت؛ حس‌ها، گرایش‌ها و 
نیازهای بنیادی شــما همان چیزهایی 
اســت کــه باعث می‌شــود خــود را در 
جایگاه قهرمانان فیلــم ببینید و ذهن 

و روان‌تان را درگیر ماجرای آنها کنید. 
وقتــی شــخصیت‌های فیلــم برای‌تان 
آشنا به‌نظر می‌رســند و موقعیت‌هایی 
کــه در آنها قــرار می‌گیرنــد را ملموس 

می‌دانید، احساســات‌تان برانگیخته می‌شوند 
و خود را در زندگی و سرنوشــت شخصیت‌های 
داســتان ســهیم می‌دانید. درواقــع در چنین 
شــرایطی شــما آنچه قهرمان داســتان تجربه 
می‌کند را به شکلی مجازی و غیرواقعی تجربه 

می‌کنید.

به فکر جیب‌تان باشید

درحالی که شــما برای هر جلسه روان‌درمانی 
باید هزینه‌ای بیشــتر از 50هــزار تومان صرف 
کنیــد و در برخی موارد چنــد برابر این مبلغ را 
بــرای یک جلســه روانکاوی بپردازیــد، با فیلم 
دیدن می‌توانید با پرداخت هزینه بســیار کمی 

مسیر درمان را کوتاه کنید. 
شــاید یک روانشــناس برای رســاندن شما به 
نقطه‌ای که پس از همذات‌پنداری با شخصیت 
داســتان بــه آن می‌رســید مجبور باشــد چند 
جلســه وقت صرف کند، اما وقتی فیلم دیدن 
را چاشــنی درمان روانشــناختی می‌کنید، در 
کوتاه‌ترین زمان می‌توانید بــه لایه‌های زیرین 
ذهن‌تان نفوذ کنید و آنچه آنجا دفن شده بود و 

آزارتان می‌داد را بیرون بکشید.

از پای تلویزیون تکان نخورید

تنها دیدن فیلم‌ها شــما را درمان نمی‌کند. اگر 
می‌خواهید از فیلم دیــدن نتیجه بگیرید، باید 
فیلم‌هــا را با دقت ببینید و هنــگام فیلم دیدن 
ششدانگ حواس‌تان به فیلم باشد. این فیلم‌ها 
بخشی از دوره درمان شما هستند، پس وقتی 
مقابل تلویزیون خانه‌تان در این جلســه درمان 
نشسته‌اید،  تلگرام‌بازی یا آشپزی نکنید. دکتر 
بهنام اوحدی می‌گوید: »درســت است که در 
این نحوه درمان شما سرگرم می‌شوید اما هدف 

وحید میگونی°°
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اصلی تنها تماشای فیلم نیست و باید راجع به 
داستان فکر کنید تا از این کلاس درس، نتیجه 
بگیرید.« از نظر او شــاید تنهــا با یک‌بار دیدن 
نشــود همذات‌پنداری و الگوبرداری دقیقی از 

فیلم انجام دهید. 
به‌همین دلیــل اوحدی توصیه می‌کند: »ابتدا 
فیلم را با همســرتان، بعد تنها، سپس دوباره با 
همسرتان ببینید. فیلم ها را باید بادقت ببینید؛ 
یک‌بار تنها تا بتواند لایه های احساســی فیلم 
را درک و به ســطح خودآگاهی رســید و بتوان 
همذات‌پنــداری با قهرمانان فیلم داشــت و از 
آنها الگو گرفت. اگر لازم بود صحنه‌ای را دوباره 

فیلم  ببینید 
عقب  بــه  را 
و  برگردانید 
درباره فیلم 

هــم  بــا 
گفت‌وگو 

کنید.«

فیلم 

دیدن کافی نیست

گرچــه به گفته دکتر اوحدی بســیاری از افراد 
که طی دوره درمان‌شــان فیلم‌های مناسب را 
دیدند، از شــیوه درمان راضــی بودند و درصد 
زیادی از بیماران بعد از اســتفاده از این درمان 
حال‌شــان بهبود پیــدا کرده اســت و در مدت 
زمــان 6 تا 2ســال قرص‌های خــود را نیز کنار 
گذاشــته‌اند، امــا خوددرمانی در ایــن درمان 
جایــی نــدارد. او می‌گوید: »اگــر قصد کمک 
گرفتن از این شیوه درمان را دارید، باید پله‌پله 
با درمانگر پیش بروید و فیلم های توصیه شده 

را به‌ترتیب تماشا کنید. 
درمانگر باتوجه به نیاز شما و ارزیابی که از 
بیمــاری و نقطه‌ضعف بیمار پیدا می‌کند،  
تعــداد 40 تــا 50فیلــم را دراختیــار 
بیمــاران قرار می دهــد.« نمی‌توان 
هیــچ فیلمــی را برای اســتفاده در 
مســیر درمان کاملا مثبت یا منفی 
ارزیابی کرد. اینکه یک فیلم تاثیر 
خوبی روی شــما بگذارد، بستگی 
به این دارد که چقــدر در واقعیت 
یا روان پریشی به‌سر ببرید و میزان 
هوشمندی شــما در درک محتوای 
فیلــم چقــدر باشــد.  او می‌گوید: 
»نمی‌توان گفت که فرد تنها با دیدن 
فیلــم می‌تواند از مشــکلات روانی و 
اختلال‌هایــی کــه آزارش می‌دهــد، 

خلاص شود. 
فیلم‌هــا  گرچــه 

کمــک 

زیــادی به بهبــود درمان‌جویــان می‌کنند، اما 
نمی‌تواننــد به‌عنــوان تنها ابــزار درمان کاری 
برای افراد بکنند. هر درمان شــامل سه مرحله 
پیشــگیری، درمان و درنهایت تثبیت درمان و 
رشــد درمان‌جو است که این فیلم‌ها با تاثیر در 
مرحله آخر، باعث رشــد درمان‌جو می‌شوند.« 
از نظر دکتر بهنام اوحــدی، فیلم‌ها به تنهایی 
از پس درمان شــما بر نمی‌آیند و درواقع دیدن 
فیلم‌هایی کــه می‌توانند تاثیــر مثبتی بر روان 
فــرد بگذارند، تنهــا روان‌درمانگری را تســریع 

کرده و کیفیت درمان را بالا می‌برند.

به جای سریال »لطیفه« فیلم ببینید

 برای درمان افســردگی و مشــکلات زناشویی 
می‌توان از این شیوه بهره گرفت و افراد با دیدن 
این فیلم‌هــا و با هم‌ذات‌پنــداری به درک بهتر 
واقعیت و شــناخت بهتر از خود یا همسرشــان 
می‌رسند. اگر شــما هم احساس می‌کنید این 
روزها یک جای زندگی‌تان لنگ می‌زند، ســراغ 
یک روانشناس بروید و از او بخواهید فیلم‌هایی 
که می‌توانند آرامش از دســت رفته را به شــما 

برگردانند را برای‌تان فهرست کند. 
اگر روانشناس‌تان به شما فیلم دیدن را توصیه 
کــرد، با عجله تمام فیلم‌هایی که باید ببینید را 
مشاهده نکنید. هر کدام از فیلم‌ها را با آرامش 
و صبــوری مزه‌مــزه کنید و حتی اگر لازم شــد 
برخی صحنه‌ها یا همه فیلم را چند بار مشاهده 
کنید. بــه فیلم اجازه دهید آنچه در ناخودآگاه 
شــما مایه عذاب شده را بیرون بکشد و برای از 

نو شروع کردن آماده‌تان کند.



30

ت...
وس

 د
انه

 خ

موزه بزرگ خراســان بــا زیربنایی نزدیک به ۱۸ هــزار مترمربع در مجموعه موزه بزرگ خراسان
فرهنگی تفریحی کوه‌ســنگی واقع شــده اســت.طرح کلی بنا از عمارت 
خورشید در کلات نادری الهام گرفته و این طرح در قامت یکی از بزرگترین 

موزه‌های خاورمیانه تحقق یافته است.
لزوم ســاخت و بهره‌برداری موزه بزرگ و جامع متناســب با شــأن و شکوه 
خراسان را اندیشمندان و فرهیختگان خراسانی پیش از انقلاب اسلامی احساس کرده و در سال 1356 پیشنهاد داده بودند؛ اما شرایط انقلاب و تداوم 
جنگ تحمیلی مانع از تحقق آن شــد. در ســال 1371 مجدداً ایده موزه بزرگ خراســان مطرح و این بار طرح پیشنهادی آن به مسابقه گذاشته شد و از 
میان طرح‌های متعدد و متنوع، طرحی که روان‌شـــاد دکتر محمدامین میرفندرســکی با الهام از بنای عمارت خورشــید کلات نادري ترســیم کرده بود 
توســط هیئت داوران برگزیده شــد و طی مذاکرات و توافقات صورت گرفته با شهرداری مشــهد 4900 مترمربع زمین از اراضی بوستان کوهسنگی در 
اختیار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری خراسان رضوی گذاشته شــد و در نیمه دوم سال 1382 کلنگ موزه بزرگ در آن محل به 

زمین زده شد.
 در سال 1384 شرکت مشهد سازه ساختمان موزه را آغاز نمود که پس از اتمام سفت کاری ساختمان موزه و 90 درصد از بخش تأسیسات، باقی مانده 
کار، مطابق طراحی داخلی شــرکت مهندسین مشاور گام ما )ســرکار خانم مهندس جواهریان( به شرکت دشت بهساز واگذار گردید. این بنا با استفاده 
از فن‌آوری‌های نوین و در بالاترین حد اســتاندارد، با 18000 متر زیربنـــا و 53 متر ارتفاع در 12 طبقه ســاخته شده است که در تاریخ 18/11/1393 

افتتاح گردید.
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امــروز  راســتی 
 چندم مرداد است 

...

ســام ... خدا حافظ ... چیز تــازه اگر یافتید بــر این دو اضافه 
کنید ،تا بلکه باز شــود این در گمشده بر دیوار... مرگ و زندگی 
چنان با هم قاطی شده‌اند، مانند حبه قند در چای تلخ... یکی 
از خبرنــگاران در گفتگویی که با دختر حســین پناهی داشــته 
ایــن گونه گفتگــو را آغاز کرده: کی هســتی تو؟! تــو را چگونه 
پیــدا کنــم ؟! از کدام شــعر؟! از کــدام فیلم‌نامه از کــدام ؟!از 
کدام نقاشــی؟! از کدام نیمه شــب ؟! از کدام ســکوت ؟!کدام 
صدا؟!کــدام ...؟! آیــا صــدای مرا می‌شــنوی؟!مگر می‌شــود 
با یــک " ســام خداحافظ " کوچ تــو را باور کرد؟! آری راســت 
می‌گویند، دروغ اســت رفتنت .تو بیشــتر از همیشــه هستی ، 
فقط از جلوی چشــمانمان بــه قلبمان کوچ کردی .اصلا خودت 
بگــو ،گل بی منت بــاران یا اصلا خــود باران، پناه بــاران ،آتش 
و یــخ ...خلوص متضاد، مگر می‌شــود تو رادوســت نداشــت؟!

کمتر کســی اســت که بازی هنرمندانه پناهی را در سریال‌ها دیده باشد 
و شــیفته آهنگ کلامش نشــده باشــد. حســین پناهی گویی یک عضو 
از خانواده می‌شــد در ســریال و به گونــه‌ای نوشــته‌های فیلنامه را بیان 

می‌کرد که گویی دارد با تو سخن می‌گوید.
ســبک بازی او نیز متفاوت بود. بی‌غش و بی‌پیرایه. ژســت نمی‌گرفت و 

فیلم بازی نمی‌کرد. خودش بود...
هنرمنــدی کــه مردم ایــران هرگــز او را فراموش نخواهند کرد؛ حســین 
پناهی! بازیگری که همیشــه به ســبک و ســیاق خودش، نقش‌هایش را 

بازی می‌کرد.
بازی‌هایــی کــه ویژه او بود و کمتر کســی باور می‌کرد کــه روزی یک نفر 
بتوانــد مقابــل دوربیــن مانند پناهــی نقش‌آفرینــی کند و یــاد او و نوع 
بــازی‌اش را در آثــاری مانند دو مرغابی در مه، ســایه خیــال، روز واقعه، 

روزگار غریب و... زنده کند.
داوود میرباقری در سریال امام علی)ع( از حضور زنده‌یاد پناهی استفاده 
کــرد؛ اما این بازیگر با حضور در فیلم روز واقعه و با بازی فوق‌العاده خود 
نشــان داد کــه می‌تواند آنچنان در یک نقش بدرخشــد کــه بینندگان را 

مبهوت کند و برای همیشــه در یاد آنها بماند.
بــازی او در فیلم روز واقعه را حتما به خاطر داریــم. یاد پناهی و نقش او 
در فیلم روز واقعه و ســریال روزگار قریب بخیر. سخن گفتن پناهی خاص 
خودش بــود، او چنان صادقانــه و بی‌تکلف صحبت می‌کــرد که بیننده 
حرفــه او را فرامــوش می‌کرد و می‌پذیرفــت که با یک شــخصیت واقعی 

روبه‌روست.
حسین پناهی در ۶ شهریور ۱۳۳۵ در روستای دژکوه از توابع شهر سوق 
در اســتان کهکیلویه و بویراحمد متولد شد. پناهی بازیگری را نخست از 

مجموعه تلویزیونی محله بهداشت آغاز کرد.
پناهی در ســال ۱۳۵۱ به قم رفت و به طلبگی مشــغول شد.اما در سال 
۱۳۵۴ درس خــود را رهــا کرده و به شوشــتر ســفر کرد و بــه آموزگاری 

مشغول شد.
روزی  زنی برای پرســش مسئله‌ای که برایش پیش آمده بود پیش حسین 
رفت و از حســین پرسید که فضلة موشــی داخل روغن محلی که حاصل 
چند ماه زحمت و تلاشم بود افتاده است، آیا روغن نجس است؟ حسین 
با وجود اینکه می‌دانســت روغن نجس اســت )روغن محلــی معمولًا در 
تابستان از حرارت دادن کره به دست می‌آید و در هوای آزاد و با توجه به 
گرم بودن هوا در تابســتان روغن همیشه به صورت مایع است(، ولی این 
را هم می‌دانســت که حاصل چند ماه تلاش این زن روستایی، خرج سه 
چهــار ماه خانــواده‌اش را باید تأمین کند، به زن گفــت نه همان فضله و 
مقداری از اطراف آن را دربیاورد و بریزد دور، روغن دیگر مشــکلی ندارد. 
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از  بــا گذشــت یــک ســال  پناهــی  حســین 
مهاجرتش و عضویت در گــروه تئاتری آناهیتا 
،اولیــن تجربــه‌ی نمایش‌نامه‌نویســی خود را 
پشــت سر گذاشــت. حســین پناهی در طول 
چندین ســال فعالیت خود در حوزه‌ی هنر به 
خصوص شــعر  کارنامه‌ی پر باری در زمینه‌ی 

تلویزیون ،تئاتر و کتاب داشته است.
مجموعــه  از  نخســت  را  بازیگــری  پناهــی 
تلویزیونــی محله بهداشــت آغاز کرد. ســپس 

از  اســتفاده  بــا  تلویزیونــی  نمایــش  چنــد 
نمایشنامه‌های خودش ساخت که مدت‌ها در 

محاق ماند
بــا پخــش نمایــش »دو مرغابــی در مــه« از 
تلویزیــون که علاوه بــر نوشــتن و کارگردانی 
خــودش نیــز در آن بــازی می‌کــرد، خــوش 
درخشــید و با پخش نمایش‌هــای تلویزیونی 
دیگرش، طــرف توجه مخاطبــان خاص قرار 

گرفت.
نمایش‌هــای دو مرغابــی در مه و 
یک گل و بهــار که پناهی آنها را 
نوشــته و کارگردانی کرده بود، 
بنــا به درخواســت مــردم به 
پخش  تلویزیون  از  دفعــات 
شــد. در دهــه شــصت و 
اوایــل دهــه هفتــاد، او 
پرکارتریــن  از  یکــی 
نوآورتریــن  و 
و  نویســندگان 
ن  نــا ا د گر ر کا

تلویزیون بود.
دلیــل  بــه 
فیزیــک 

کودکانه و شکننده، نحوه خاص سخن گفتن، 
ســادگی و خلوصی که از رفتــارش می‌بارید و 
طنــز تلخش بازیگــر نقش‌هــای خاصی بود. 
اما حســین پناهی بیشــتر شــاعر بود. و این 
شــاعرانگی در ذره‌ذره جانــش نفوذ داشــت. 
نخســتین مجموعه شعر او با نام من و نازی در 
۱۳۷۶ منتشرشــد، این مجموعة شعر تاکنون 
بیش از شانزده بار تجدید چاپ شد و به شش 

زبان زنده دنیا ترجمه شده‌است
وی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۳ و در سن ۴۹ سالگی 
بر اثر ایســت قلبی درگذشت و به وصیت خود 
ایشان در قبرســتانی که مادرش در آنجا دفن 

شده در شهر سوق‌ به خاک سپرده شد
پناهی اشــعار زیبایی دارد. شعرهایش را همه 

دوست دارند. ساده بود بی تکلف. 

من حسینم ... پناهیم .
خودمــو می‌بینــم ، خودمو می‌شــنوم ، 

خودمو فکر می‌کنم
تا هستم جهان ارثیه‌ی بابامه

ســاماش، همــه‌ی عشــقاش، همــه‌ی 
درداش، تنهاییاش ...

وقتیم نبودم ، مال شما .
اگه دوست داری با من ببین

یا بذار باهات ببینم
با من بگو ، یا بذار با تو بگم

 ، دردامونــو   ، عشــقامونو   ، ســامامونو 
... تنهاییامونو 

شــاید بهتریــن توصیــف را دربــاره حســین 
پناهی؛ دخترش بیــان کرده. او در گفتگویی 
بــا یکی از رســانه‌ها گفــت: "پدرم به کســی 
اجازه نمی‌داد وارد حریم خلوت فکرش شود، 
اما من آنقــدر جلو رفتم و آنقدر تلاش کردم تا 
بالاخره توانستم خودم را به او اثبات کنم و این 
دیوار شکســت. بابا آنقــدر خالص بود که آدم 
می‌توانست قشــنگ میزان ناخالصی‌اش را 
کنار او ببیند. خیلی ســاده و مهربان بود. 
بعد از مرگ او پنج شــش سال افسردگی 
شدید داشتم و حالم خیلی بد بود ، اما 
یک آن به خودم آمــدم که چه فایده 
، اگر تو او را دوســت داری و برایت 
ارزشمند اســت بلند شو و برایش 
جاودانگی  بــرای  بکــن.  کاری 
نــام حســین پناهی کــه برای 
کلمه کلمه نوشته هایش رنج 

کشید."
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اسارت شهيدتندگويان 
از زبان همکارش 

خاطــرات اســارت در کنــار همه ســختی هــا و عذاب‌هایــش بــرای آزادگان ما شــیرینی 
خــودش را هــم دارد. لحظاتــی کــه دور از خانــواده و در ســرزمینی غریــب ســپری 
شــد امــا شــاهنامه ای بــود کــه آخــرش خــوش درآمــد. آنچــه مــی خوانید بخشــی از 
اســت تندگویــان  شــهید  یــاران  از  یحیــوی  سیدمحســن  آزاده  مهنــدس  خاطــرات 

در مــرداد ماه ســال 1358، وقتــی که من عضو 
هیات مدیره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بودم، 
برای بازدید از روستایی که توسط هلی کوپترهای 
دشــمن به ویرانه تبدیل شــده بود، عازم اســتان 
آذربایجان غربی بودم. روســتای مذکور توســط 
برادران مومن ما در بنیاد مسکن در حال بازسازی 
بود. از این گونه روســتا ها و شهرها و مناطقی که 
مورد تجاوز نیروهای مسلح حکومت جنایتکار بعث 

عراق قرار گرفته بود، کم نبود.
بنا براین قبل از شروع جنگ، نیروهای مسلح عراق 
عملًا وارد جنگ شده بودند. تانک های خود را از 
این سو به آن سو منتقل می کردند و مناطق مرزی 
مــا را زیر گلولــه توپ می گرفتنــد- آنهایی که آن 
روزها را به یاد دارند، اخبارش را از رادیو و تلویزیون 
شــنیده و دیده اند- تا این که در ســی ام شهریور 
ماه ســال 1359 حمله گسترده زمینی، هوایی و 

دریایی عراق به میهن اسلامی مان آغاز شد.
فــرودگاه های ما توســط نیروی هوایی دشــمن 
غافلگیرانه هدف قرار گرفت، نیروهای دشمن وارد 
سرزمین اسلامی ما شدند و ظرف چند روز قسمت 
زیادی از زمین های ما را به اشغال خود درآوردند. 
نیروهای مســلح ما به حرکت در آمدند، مومنین 
موجــود در نیروهــای مســلح تلاش مــی کردند 
جلوی نفوذ دشــمن را بگیرند. خرمشهر مظلوم، 
به محاصره دشــمن در آمده بود و دیگر شهرهای 
مــرزی ما نیــز از این سرنوشــت بــه دور نبودند. 
مقاومت دلیرانه ی مردم ما شروع شد و جلو دشمن 
را پس از چند روز ســد کردند و دشمن را در جای 
خود میخکوب ســاختند. مع هذا بــه دلیل عدم 
آمادگی نیروهای مسلح ما و عدم تمایل بنی صدر، 
رئیس جمهور وقت، به تشکیل نیروهای مردمی- 
به دلیل ترسش از این که ممکن است حکومتش 
به مخاطره بیفتد و نقشه هایی را که علیه جمهوری 
اسلامی داشت نقش بر آب شود- دشمن توانست 
در ابتدای امر، مناطق وســیعی از خاک کشــور 

اسلامی مان را به اشغال خود در آورد.
در آن هنــگام منطق جنگ زده، محل آمد و شــد 
مسئوولین رده بالای مملکت بود؛ زیرا مسئوولین 
از متن مردم برخاســته بودند و کسانی نبودند که 
در روزهای خطر، جگر گوشگان مردم را به رزمگاه 
ها بفرســتند و خود در نقاط امن به راحتی به سر 

برند، از این رو بر خود لازم می دانستند که همیشه 
در کنار رزمندگان و در خطوط مقدم جبهه حاضر 

باشند.
به یاد مــی آورم روزی که برای دیدن حضرت آیت 
الله خامنه ای به دانشگاه شهید چمران اهواز رفته 
بودم، ایشــان را در لباس رزم، در اتاق فرماندهی 
یافتم. ایشان- که در آن موقع نماینده اول تهران 
در مجلس شــورای اســامی و امــام جمعه آنجا 
بودند- تمام ایام هفته را در جنوب به سرمی بردند 
و فقط روزهای جمعه برای ادای نماز جمعه و شاید 
بعضی روزها برای ارائه گزارش، خدمت امام امت 

)ره(، به تهران می آمدند.

دیگــر مقامــات مملکتــی نیــز این گونــه رفتار 
می‌کردند

در ایــن رابطه وزیر نفــت وقت، آقــای "مهندس 
تندگویان" ، به همــراه عده ای از معاونین خود از 
آن جمله آقای "مهندس بوشهری" و آقای "دکتر 
منافــی" وزیر بهداری و بهزیســتی وقت همراه با 
معاونیــن خود و عــده ای از نماینــدگان مجلس 
شــورای اســامی، برای بررســی اوضاع و احوال 
مناطق جنگی به اهواز آمــده بودند. من که پس 
از روی کار آمــدن دولت شــهید رجایی به عنوان 
سرپرست مناطق نفت خیز انتخاب شده و از اوایل 
جنگ در اهواز به ســر می بــردم و مرتب به آبادان 
و ماهشــهر در حال رفــت و آمد بــودم، آن روز به 

مناسبت ورود آنها از آبادان به اهواز آمدم.
آبــادان در آن هنــگام زیر ضربات خمپــاره های 
دشــمن بود، بطوری که لحظه ای صدای انفجار 
قطع نمی شــد. آن شــب برای بررســی اوضاع، 
جلســه ای تشکیل شد و در آن جلسه قرار شد که 
فردا از آبادان بازدیدی به عمل آوردیم. بنا را براین 
گذاشتیم که ابتدا به ماهشــهر رفته و از وضع راه 
ها جویا شویم تا چنانچه امن نباشد با هاورکرافت 
به آبــادان برویم و این کاری بود که ما مرتب انجام 
مــی دادیم؛ ولی صبــح آن روز، به دلیل بعضی از 
مسائل و از آن جمله این فکر که ممکن است شب 
گذشته گوش نامحرم برنامه سفر ما را شنیده باشد 
و خدای ناکرده مقاماتی که همراه ما هســتند به 
خطر بیفتند، راه را عوض کرده و از طریق شادگان 

به سه راهی ماهشهر رفتیم.
در آنجا جلو ما را گرفتند و پس از معرفی خودمان 
به ما اجازه ی عبور دادند. در آن هنگام قســمتی 
از جاده ماهشــهر- آبادان در تصرف دشمن بود و 
قســمتی از آن زیر آتش؛ لذا بعد از ســه راهی، از 
جاده ای بیراهه به ســوی آبــادان حرکت کردیم. 
البتــه جاده ای فرعــی و درحال ســاخت بود که 
برادران جهادگر وزارت راه وترابری مشغول ساختن 

آن بودند.
از آن جــاده خود را به جاده ی خاکی که خســرو 
آباد را به آبادان وصل می کرد رساندیم. این جاده 
در امتداد رودخانه ی بهمنشیر کشیده شده بود. 
ما تقریباً به چند کیلومتری پل بهمنشــیر رسیده 
بودیم که تعــدادی تانک و نیروهای مســلح را در 
مقابل خــود دیدیم. تصور ما بر ایــن بود که اینها 
نیروهای خودی هستند. به ما دستور توقف دادند. 
اتومبیل ما که یک بلیزر بود، متوقف شد. یکی از 
محافظین بیرون پرید تا ما را معرفی کند، شاید به 

ما اجازه عبور بدهند.
با پیاده شــدن محافظ که مسلســلی در دســت 
داشــت، اتومبیل ما به گلوله بسته شد. ما تصور 
کردیم که این نیروها بمحض این که اســلحه را در 
دست محافظ دیده اند و با آن کیفیت که محافظ از 
ماشین پرید، ترسیده اند و برای احتیاط، اتومبیل 
را به گلوله بســته اند. پیاده شــدیم تا بــرای آنها 
توضیح دهیم. پیاده شدن همانا و گرفتار شدن در 

دست دشمن همان.
پس از آگاهی از این که اینها دشــمن هســتند، 
من به ســینه روی زمین خوابیدم. آقای مهندس 
تندگویان خود را در پناه خاکریز کانال قرار داده و 
در حال فرار از منطقه بود که دشمن او را برگرداند. 
دو نفر از محافظان ما بــدون هیچ گونه مقاومتی 
تسلیم دشمن شدند و اسلحه ها در اختیار دشمن 
قرار گرفت. دشمن به طرف همگی ما نشانه رفته 

بود و یک به یک افراد را جمع آوری می کرد.
پشت بام خانه ای که در آن نزدیکی بود، مرد عربی 
با لباس شخصی راه می رفت و تصور بر این بود که 
از نیروهای دشمن است که به خانه نفوذ کرده و در 

آن بالا دیده بانی می کند.
به اسارت دشمن در آمدیم. اتومبیل های دیگری 
که همراه ما بودند، با دیدن سرنوشت ما موفق به 

فرار شدند.

نحوه شهادت

محمدجواد تندگويان ۲۶ خرداد 1329 در محله 
خاني آبــاد جنوب تهران به دنيا آمدوي در ســال 
۱۳۵۴ براي ادامه تحصيل دانشكده نفت آبادان 
را برگزيد و پس از فارغ التحصيلي و دوره آموزشي 
نظام وظيفه، در پالايشــگاه نفت تهران مشــغول 
كار شد.شركت در فعاليت هاي سياسي منجر به 
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دستگيري وي توسط ساواك و اخراج از پالايشگاه 
نفــت تهــران شــد.وي در ســال ۱۳۵۷مــدرك 
كارشناســي ارشــد مديريت را از مركــز مطالعات 
مديريت ايران دريافت كرد و پس از پيروزي انقلاب 
بــه وزارت نفت دعوت شــد. نمايندگي وزير نفت 
در مناطــق جنوبي ايران و مديريت شــركت ملي 
مناطق نفت خيز جنوب از فعاليت هاي تندگويان 

تا نخست وزيري محمدعلي رجايي است.
محمدعلي رجايي، نخســت وزير وقــت، در مهر 
سال ۱۳۵۹محمدجواد تندگويان را به عنوان وزير 
نفت به مجلس معرفــي كرد و پس از راي اعتماد، 
وي اداره اين وزارتخانه را بر عهده گرفت.مهندس 
تندگويان،9 آبــان ۱۳۵۹در حالي كه براي بازديد 
از پالايشــگاه نفــت آبادان در جنوب كشــور بود، 
در جاده ماهشــهر ـ آبادان همراه معاونش و چند 
مهندس شــركت نفت به اســارت نيروهاي ارتش 
رژيم بعث صدام درآمدند و به زندان هاي اســيران 
ايرانــي در عــراق منتقل شــدند و پس از ســالها 
اسارت توسط رژيم بعثي عراق به شهادت رسيد. 
در ذيل چگونگي بازگشــت پكير شهيد تندگويان 
به روايت امير سرتيپ عبدالله نجفي از شخصيت 
هاي آگاه در اين باره روايت مي شــود:»مهندس 
تندگويــان وزيــر نفت كابينــه شــهيد رجايي به 
همراه دو نفر از معاونــان خود مهندس يحيوي و 
مهندس بوشــهري اسير شدند اين حادثه در نهم 
آبانماه 1359 درمســير رفتن به پالايشگاه آبادان 
دردارخوين نزدكيي آبــادان اتفاق افتاد. خانواده 
شهيد تندگويان و مســئولان جمهوري اسلامي 
ايــران تلاش زيادي كردند تا از طريق مجامع بين 
المللي به خصوص صليب سرخ و مقامات عراقي 
موضوع را دنبال كنند. ولي اين تلاشها به نتيجه 

اي نرسيد.
رژيــم عراق پــس از مدتــي اعلام كــرد مهندس 
تندگويــان در 12خــرداد 1361 در ســلول خود 
خودكشي كرده است اين مساله قابل قبول نبود 
مهدس تندگويان قبل از انقلاب در زندان ساواك 
هم به ســر برده بود با پيگيري هايي كــه ايران از 
طريق ســازمان ملل انجــام داد در ســال 1364 
صليب ســرخ به طور متناوب خواستار ملاقات با 
مهندس تندگويان شــد. مقامات عراقي در پاسخ 
به تقاضاي ملاقــات اعلام كردند كــه وي اظهار 
داشته است كه با كسي ملاقات نمي كند و تهديد 
مي كند كه اگر كسي با وي ملاقات كند دست به 
خودكشي خواهد زد و تا اينكه در سال 65 يك نفر 
از نمايندگان صليب سرخ به نام هافلي گر، رئيس 
عمليات خاروميانه و شــمال افريقا هنگام سفر به 
عراق در مقابل اين ادعاي عراقيها قبول مسئوليت 
كرد كه اين ريســك را بپذيرد. او بــراي ملاقات با 
مهندس تندگويان راهي زندان شد اما عراقيها مانع 

ورود ايشان به زندان شدند.
تــا اينكــه در 13 آذر 1370 هيئــت پيگيري كه 

شامل دو تن از اعضاي خانواده مهندس تندگويان 
يعني پدر و برادر خانم ايشــان ، مهندس يحيوي 
و اعتمادي دندانپزشــك مهندس تندگويان براي 
روشــن شــدن كامل وضعيت مهندس تندگويان 
بــراي مــدت 11روز عازم بغداد شــدند. پزشــك 
صليب سرخ هم به جمعيت هيئت ايراني پيوست. 
عراقيها ادعا كردند پس از نگهداري جسد به مدت 
چهار ســال در ســردخانه به علت متوقف نشدن 
جنگ دفن شده است با نبش قبر و كالبد شكافي 
پزشكان ايراني به اين نتيجه رسيدند كه اطلاعات 
موجود با جســد ارائه شده مطابقت ندارد. هيئت 
مذکور پس از مذاكرات مفصل تصميم به بازگشت 
گرفت وزارت خارجه عراق ضمن قبول اشــتباه از 
سوي مسئولان گورستان خواستار تعويق سفر آنان 
شد تا جسد واقعي با حضور مجدد پزشك صليب 

سرخ مورد معاينه قرار گيرد.
ســپس جســد دوم در قبرســتان الكرخ واقع در 
60يكلومتري جاده بغداد ورمادي نبش قبر گرديد 
يك جســد مومياي در تابوت فلــزي در آنجا قرار 
داشــت. هيئت ايراني در هنگام نبش قبر متوجه 
تازه بودن قبر شد عراقيها در پاسخ به اين مسئله 
گفتند كه ما براي اطمينان از وجود جسد مهندس 
تندگويــان چند روز پيش اينجا را نبش قبر كرديم 
تا اشــتباهي صورت نگيرد معاينه طرفهاي ســه 
گانه يعني ايران و عراق و صليب ســرخ نشان داد 
كه جسد مذكور متعلق به شهيد تندگويان است. 
پس از قطعي شدن مسئله هيئت ايراني خواستار 
تحويل وســايل شخصي ايشان شــد اما عراقيها 
مدعي شدند محل نگهداري آن شهيد در بمباران 
امركياييها تخريب شده است و كليه لوازم شخصي 
و مدارك از جمله ريســماني كه با آن خودكشــي 

كرده از بين رفته است.
اين پاسخ عراقيها نشــان داد كه دروغ مي گويند 
زيرا هنگام شــهادت دستها و پاهاي وي بسته بود 
كه نتواند آنها را حركت دهد بر اثر فشــار به ناحيه 
قفسه صدري دنده هاي دهم راست و هفتم چپ 
ايشان شكســته بود آثار طناب باعث شكستگي 
اســتخوان لامي و خون مردگي در ناحيه حلق و 
حنجره شــده بود پزشــكي قانوني علت شهادت 
نامبرده را به احتمال قريب به يقين خفه شــدگي 
به وسيله رشــته طناب اعلام كرد و سن ايشان در 
هنگام شــهادت را بين 31تا 37 سال ذكر كردند 
. پكير شهيد تندگويان در تاريخ 25آذر در عتبات 
عاليــات نجف، كربلا و كاظمين بــا حضور اعضا 
هيئت و كاردار ســفارت ايران و خانواده شــان با 
احترام طواف داده شــد و در تاريخ 29 آذر 1370 
 ـخسروي به وسيله صليب سرخ و  در مرز منظريه 

هيئت عراقي تحويل هيئت ايراني گرديد.

منابع: سایت جامع آزادگان - مركز اسناد ◙◙
انقلاب اسلامي
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صلح گمشده در دل جنگ
درباره فیلم سینمایی »بمب؛ یک عاشقانه«

»بمب؛ یک عاشقانه « دومین اثر سینمایی پیمان معادی فیلمی که خودش نیز نقش اول 
آن را برعهده دارد است. تضادی که از کنار هم گذاشتن بمب و عاشقانگی حس می‌شود 
همان تضادی است که کارگردان ناخواسته به دنبال آن است. در خلاصه داستان فیلم آمده 
است: »در میانه سال‌های جنگ و در اوج بمباران‌هاى تهران، روزگار با بيم و ترس میگذرد. 
اما عشــق و دلدادگــی و زندگی و امید، هراس ملموس مرگ را به فراموشــى می‌ســپارد؛ 
رفتگان در كلماتِ زندگان تكرار می‌شوند. مرگ، سوال مطلق است و عشق، ابهام مکرر. 
»بمب؛ یک عاشــقانه« با کورسوی اميدبخش زندگی کار دارد نه با سیاهی مطلق مرگ. «

همیــن معرفــی عاشــقانه از لحظاتی که مرگ 
در کنار آدم‌ها قــدم می‌زند به کار فیلم می‌آید 
و »بمــب« را برای کســانی که دهه ٦٠ و زمان 
جنــگ را تجربــه کرده‌انــد اثری قابــل فهم و 
تجربــه کرده اســت. وقتــی می‌گوییــم زمان 
جنــگ پــس بایــد مختصــات آن زمــان را از 
دریچه‌ای متفــاوت ببینیم. فیلم‌ســاز تصمیم 
گرفتــه با نگاه انتقادي به شــرايط اجتماعي و 
زندگي مردم در آن دوره ســراغ نوستالژی‌های 
مــا بــرود و بــا درهم‌آميختگــی آن بــا روايت 
عاشــقانه قصه خــود را تعريف كنــد. تلاش او 
برای خلق لحظات طنزآميز ســتودنی است و 

با به تصوير کشــیدن نرمــي و ملايمت درکنار 
خشــونت و ســختي دوران جنــگ تلاش می 
کنــد تصویــری متفــاوت از روزهــای بمباران 
و آژیــر قرمــز و ســال‌هايي نه‌چنــدان دور و 
خاطراتــي كه همچنــان گوشــه ذهن‌مان جا 
خوش كرده‌ به مخاطب بدهد. از ســوی دیگر 
درآوردن یک داســتان عاشــقانه از دل فیلمی 
اجتماعی یــادآور روزهای موشــک‌باران برای 
مخاطب می‌تواند جذاب باشــد. از عشــق زن 
و مــرد جــوان قصه که بــا غرورهــاي كاذب و 
لجبازي‌هــا در انتها به حســرتی برای اعتراف 
به عشق و دوستي بدل می‌شود تا پرداختن به 
عشق‌هاي دوران کودکی و نوجوانی که با تمام 
لطافت و خام دســتی‌اش برای همه ما تجربه 

ملموســي است، موضوعي كه در سن کودکی 
بــدون پیچیدگی‌هــای زندگی روزمره از ســر 
صداقت و بدون هیچ بهانه‌ای شکل می‌گیرد. 
پســر بچه‌ای در حین بمباران و وضعیت قرمز 
که همــه‌ی اهالی ســاختمان در پناهگاه دور 
هم جمع شده‌اند، عاشق دختر همسایه‌شان 
می‌شــود و رقص موشــک‌های کاغذی‌ای که 
پسرک به بهانه عشق خام و کودکانه‌اش مقابل 
چشــمان لیلا حاتمی اجرا می‌کند و حســرت 
یک عشــق بی‌بهانه را بــه دل خانم معلمی که 
توان گفتگو با همســرش را ندارد نمونه تفاوت 
عاشقانه‌های این فیلم است و نگاهی شاعرانه 
بــه جنــگ یا مــرگ می‌کنــد. حتــی معلمان 
مدرســه بــا همــه سختگيري‌هاي‌شــان امــا 
وقتي در دفتر مدرســه دور هم جمع مي‌شوند 
از عشــق مي‌گوينــد و تنها عشــق بــه وطن و 
پایداری و مقاومت اســت کــه آنها را مجبور به 
ایســتادگی می‌کنــد. یکی از پیام‌هــای فیلم 
گفتگــو با هم اســت. زمانی کــه زن جوان به 
همســرش می‌گوید: باید با هم حرف بزنیم و 
ســوء‌تفاهم‌ها را کنار بگذاریم و عاشــق شویم 
چون معلوم نیست در این شهر چه کسی فردا 
زنده خواهد بود.با روایت ساده یک خطی‌ای 
روبرو هســتیم کــه گوینده آن خــود نیز به آن 
عمل نمی‌کند. زمانی که شــاگرد زن جوان از 
او می‌خواهد مانع جدایی پدرومادرش شــود 
و زن در مقــام معلم به دخترک توصیه می‌کند 
با پدر و مادر در آســتانه‌ی جدایی گفتگو کند 
تا خــود را کنار آنها نگه 
دارد، و احساســش 
جدایــی  از  را 
ش  ر د مــا و ر پد
بــه آنها بگوید 
از  بیشــتر 
بــه  قبــل 
یــی  تنها
و  زن 
مشــکل 

به  مشــا

نیره رضایی‌مطلق°°
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خودش پــی می‌بریم. این درحالی اســت که 
به محض فرارســیدن زمــان گفتگو حضور یک 
دزد ناشی مانع بهبود رابطه زن و شوهر جوان 
می‌شــود. بمــب شــاید می‌توانســت تاکیدی 
بــر اهمیت گفتگو و دوســت داشــتن یکدیگر 
تا زمانــی که کنار هم هســتیم بکنــد و حتی 
انتخــاب »بنی آدم اعضای یــک دیگرند«  که 
روی یکــی از دیوارهــای مدرســه بــه چشــم 
می‌خورد دلیل روشــنی از این دیدگاه دارد  و 
از یک منظر گفتگو مســئله‌ای اســت که خلاء 
روابــط زن و مــرد جــوان را حل می‌کنــد اما 
کم‌رنگ دیده شــدن این موضوع اجازه توجه 
بیشــتر را نمی‌دهد و موضــوع گفتگو در میان 
رفــت و آمد هر روز به مدرســه و دغدغه دانش 
آموزانــی که خــود نیز درگیر روزهای موشــک 
باران هستند، در اهمیت بعدی قرار می‌گیرد. 
ایــن همان نگاه تلخ و یک ســویه کارگردان به 
حوادث آن زمان است که کارگردان از زاویه‌ای 
خاص به آن نگاه می‌کنــد. زاویه‌ای مبتنی بر 
تلخی‌ها،ســختی‌ها و دشــواری‌های روزهای 
موشــک‌باران و ســال‌های جنــگ کــه بــرای 
مقاومــت 8 ســاله این مردم رنــگ بی‌انصافی 
به خود می‌گیــرد. افراط و عدم تعادل در نگاه 
اجتماعی بمب را که می‌خواهد یک عاشــقانه 

ســاده باشــد در مــرز ضــد جنگ بــودن قرار 
می‌دهد. 

مشــکل دیگری که در این اثر دیده می‌شــود 
پیش بــردن قصه‌ی زن و شــوهری باســواد و 
تحصیــل کــرده در زمان خــود بــا اختلافات 
روزمره‌ای که قرار اســت رنگ و بوی عاشــقانه 
فیلــم را تامیــن کنــد در کنار داســتان جنگ 
و مشــکلات اجتماعــی آن زمــان بــه صورت 
موازی اســت. فیلمی که می‌خواهد عاشقانه 
اجتماعــی در دل جنگ باشــد. امــا به نوعی 
میــان این دو درگیر اســت. اتفاقی که شــاید 
اگــر بــا پرداخــت دقیق‌تــر شــخصیت زن و 
شوهر و رابطه زناشــویی آنها همراه بود، خود 
به خــود ایــن مضامیــن اجتماعی هــم بیان 
می‌شــد و روزهــای پرالتهاب جنــگ نیز برای 
این روایت بســتری مفید محسوب می‌شد. در 
حالی کــه فیلم در ســکانس پایانی‌اش موفق 
عمل نمی‌کنــد و حتی با بــازی خوبی از لیلا 
حاتمی هم روبرو نمی‌شویم. دقیقا در لحظه‌ و 
میزانســنی که قرار است مخاطب اوج قصه را 
شاهد باشد با یک پایان خوب در نیامده روبرو 

می‌شویم.
بــا این حال بخشــی از جذابیت ایــن فیلم به 
انتخاب‌هــای درســت بازیگران کــه پرتعداد و 

شــناخته شــده هســتند برمی‌گردد. انتخاب 
ســیامک انصــاری در نقش مدیر مدرســه که 
مخاطب پیش زمینه طنز از او دارد در نقشــی 
کــه آمیخته به کمیک و جدی اســت و حضور 
حبیب رضایی ناظم مدرســه کــه اتفاقا جای 
بیشــتری برای مانور داشــت اعتبــار ویژه ای 
به فیلم بخشــیده اســت. حضور بهادر مالکی 
با بــازی‌ای که مقابل پیمــان معادی دارد هم 
بــه جمع بازیگران فیلم نمــره مثبت می‌دهد. 
با این حــال نمره منفی بازی بــه لیلا حاتمی 
می‌رســد که با بــازی بد و ضعیف‌اش نشــان 
از مقاومــت در مقابــل کارگــردان و عدم بروز 
بازی‌ای متفــاوت در نقش معلــم جوان قصه 
دارد. بــه نظر می‌رســد خود حاتمــی هم نیاز 
چندانــی در خــود ندیده کــه از قالب ســرد 
و یکنواخــت همیشــگی‌اش بیــرون بیایــد و 
بازی‌ای گرم‌تر و پــر کنش‌تر ارائه دهد. با این 
حال در مجموعــه انتخاب‌های پیمان معادی 
بــرای بازیگری انتخاب درســت او برای نقش 
پدرزن مرد قصــه جای تامــل دارد. گویا قرار 
بوده ابتدا حســین پاکدل ایــن نقش را قبول 
کنــد اما خوشــبختانه معادی ایــن نقش را به 
فیلم  فیلمبــردار سرشــناس  محمــود کلاری 
پیشــنهاد می‌دهــد و او نیــز برخــاف انتظار 
کوتــاه خوب  نقش  ایــن  می‌پذیــرد. 
نوشته شــده و به درستی در فیلم 

جای می‌گیرد. 
فیلم بمــب حتماً از نظر فضای 
و نوستالژیک دهه 60  بصری 
میتوانــد قطعــه‌ای دیگــر از 
یک  تصویری  خاطرات  پازل 
پرده ســینماها  بر  را  نســل 
با  و کارگــردان  کامل کنــد 
ضعف‌هاي  برخــي  وجــود 
محتوایــی  و  فيلمنامــه‌اي 
و  فضاســازي  در  توانســته 
بازنمايــي اين دوران که کار 
راحتــی  چنــدان 
موفق  نیســت 

عمل كند.
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راهکارهــای علمــی بــرای 
صرفه‌جويی در مصرف آب

مســئله آب در کشــور، مســئله‌ای فراگیــر اســت و نیــاز بــه عــزم ملــی بــرای مدیریت 
مصــرف دارد.مقــام معظــم رهبــری در بنــد 4 سیاســت‌های ابلاغــی اصــاح الگــوی 
مصــرف، به لــزوم آمــوزش روش‌هــای بهینه مصــرف در کلیــه پایه‌های آمــوزش عمومی 
تاکیــد می‌فرماینــد. آموزش صرفه‌جویــی آب فقــط در دوران بحران کمبــود آب، اهمیت 
نــدارد  بلکه حتی این موضوع در شــهرها و کشــورهایی که با مشــکل کمبــود آب مواجه 
نیســتند، مــورد توجــه قــرار گرفتــه و برنامه‌هــای مختلفی بــرای آمــوزش صرفه‌جویی 
بــه کــودکان برنامه‌ریزی شــده اســت. در نهایت ایــن که یادمان باشــد کــه صرفه جویی 
بــه معنــای درســت مصــرف کــردن اســت نــه مصــرف نکــردن یــا کــم مصرف کــردن.

با توجه به ایــن که در هر دقیقه حدود ۱۵ لیتر 
آب از دوش خارج می‌شــود، یک استحمام ۱۰ 
دقیقه‌ای می‌تواند ۱۵۰ لیتر آب را وارد شــبکه 

فاضلاب کند؛ 
بخــش عمده هدر رفــت آب خانگی ناشــی از 
شست‌وشو و استحمام است که با اتخاذ برخی 
راهکارهای ساده می‌توان از آن جلوگیری کرد. 
از جملــه راهکارهــای کاهش مصــرف آب این 
اســت که وقتی شــیر آب را بــاز می‌کنید تا آب 
گرم شــود )در حمام، دستشویی یا آشپزخانه( 
آب ســرد را بیهوده هدر ندهید. یک سطل زیر 
شــیر آب بگذاریــد و آب را جمع کنیــد تا برای 
مصارف بعدی از آن اســتفاده شود؛ همچنین 
هنگام شســتن لباس‌ها به صورت دســتی آب 
چرک را دور نریزد بلکه از آن برای سیفون توالت 

استفاده کنید.
بــرای شست‌وشــوی ظــروف نیــز بهتر اســت 
سینک ظرفشــویی یا ظرفی را پر از آب کنید و 
ظــروف را با آن آب بکشــید تا هــم آب کمتری 
هدر بــرود و هم فاضلاب کمتری تولید شــود.

با هر بار استفاده از ســیفون ۸ لیتر آب پاکیزه 
آلوده می‌شود.

حــدود یــک چهــارم آب خانگــی در برخــی 
کشــورهای توســعه یافتــه از توالت‌ها ســرریز 
می‌کند. هرگاه فردی سیفون توالت را می‌کشد 
به نــاگاه حدود هشــت لیتر آب پاکیــزه به آب 
آلوده تبدیل می‌شــود. در صورت باز بودن آب 
موقع مســواک زدن دســت کم ۵۰ لیتر آب به 
هدر می‌رود بنابراین بهتر است مسواک زدن با 

استفاده از یک لیوان آب انجام شود.
همچنیــن موقــع شست‌وشــوی اتومبیــل بــا 
شــیلنگ آب حــدود ۵۰۰ لیتــر آب مصــرف 
می‌شــود. حــال آنکه می‌تــوان با یک ســطل 
۲۰ لیتــری آب و یــک تکه اســفنج ایــن کار را 
انجام داد. در مناطق پربــاران با قراردادن یک 
ســطل خالی در زیر نــاودان می‌توان آب کافی 

و مناســبی را برای آبیاری گیاهــان آپارتمانی و 
سیفون‌ها به سادگی به دست آورد.

صنایع فلزی از قبیل ذوب آهن، فولاد، ســرب،‌ 
آلومینیوم و صنایع شیمیایی، پتروشیمی نفت، 
کاغذســازی و نســاجی در فرآینــد تولید خود 
نیازمنــد مقادیــر بالای آب هســتند. به همین 
دلیــل صرفه‌جویی در مصــرف آب از طریق به 
کارگیری مجدد ضایعات بازیافتی روش موثری 
بــرای صرفه‌جویــی در مصــرف آب به شــمار 
می‌رود. برای مثال تولید آلومینیوم از ضایعات 
کهنه و آلومینیوم به جای سنگ معدن مصرف 

آب را تا ۹۷ درصد کاهش می‌دهد.
همچنین کاشت گیاهان و درختچه‌های بومی 
و مقاوم در برابر خشــکی در مقایسه با گیاهان 
غیــر بومــی کــه نیازمنــد آب زیادی هســتند 
می‌تواند به صرفه‌جویــی در مصرف آب کمک 

کند.
بر اســاس کتاب ورزش و محیط زیست، از کل 
منابع آبی کشور ایران، ۹۲ درصد آن در بخش 
کشــاورزی، ۱.۵ درصــد در صنعــت و بقیه به 
عنوان آب آشامیدنی مصرف می‌شود. )حدود 

۷۰ درصد از این ۹۲ درصد هدر می‌رود(.
به طــور کلــی آبهای شــیرین در بخــش های 
صنعت، کشــاورزی، فضای سبز و ساختمان‌ها 
)شــامل مســکونی، تجــاری و اداری( مصرف 
می‌شــوند. یکی از پرمصرف‌تریــن بخش‌های 
بیان‌شــده بخش منــازل مســکونی و مصارف 
خانگی آب می‌باشد. در این رابطه راهکارهای 
ســاده‌ای بــرای کاهــش مصــرف آب در خانه 
وجود دارد که در ادامه به بعضی از آنها اشــاره 

می‌کنیم.
شیرها و اتصالات آب منزل خود را بررسی کنید 
و در صورتی که آب‌بندی نشــده‌اند نســبت به 
تعمیــر آنها اقدام کنید. بیشــتر اوقات تعویض 
یک واشــر لاســتیکی ارزان قیمت از هدر رفتن 

چندین لیتر آب در روز جلوگیری می‌کند.

فلاش تانک)سیفون(‌هایی که در سرویس‌های 
بهداشــتی منازل بــکار می‌روند نیــز در هر بار 
اســتفاده آب زیادی مصرف میکننــد. این در 
حالی اســت کــه در این تجهیــزات، حجم آب 
مصرفــی چندان مهم نیســت بلکه فشــار آبی 
کــه در اثر ارتفاع مخزن ایجاد می‌شــود مهم‌تر 
می‌باشــد. برای کاهش حجــم آب مصرفی در 
این سیفون‌ها می‌توانید چند بطری آب معدنی 
نیم لیتری را پر از آب کرده و بعد از محکم کردن 
در آن،  آن را مخزن آب فلاش تانک قرار دهید.
برای مســواک زدن از یک لیوان آب اســتفاده 
بکنیــد. هر شــیر آب دستشــویی یا روشــویی 
در صــورت باز بودن در هر دقیقــه در حدود 7 
تــا 8 لیتر آب  هدر می‌دهد. این در حالیســت 
که برای مســواک زدن یک لیوان آب هم کافی 
می‌باشــد.  با بستن شیر آب در هنگام مسواک 
زدن و یا اصــاح صورت، ماهیانه بیش از 700 

لیتر در مصرف آب صرفه جویی می‌شود.
برای صرفه‌جویی بیشــتر در مصــرف آب بهتر 
اســت از شــیرهای آب پدالی اســتفاده کنید. 
شیرهای آب معمولی در هربار باز و بسته کردن 

میزان زیادی ازآب را هدر می‌دهند.
جالب اســت بدانیــد که دوش‌هــای حمام در 
هر چهار دقیقه در حــدود 75 تا 150 لیتر آب 
از خــود خارج می‌کنند. پس بــا کوتاه‌تر کردن 
مدت زمانــی کــه دوش می‌گیرید و با بســتن 
دوش در مواقــع غیر لازم می‌توانیــد به میزان 

زیادی آب مصرفی منزل را کاهش دهید.
رسانه چگونه می‌تواند به این موضوع بپردازد؟

رســانه نیز به عنوان یکی از نهادهای آموزشی 
در کنــار ســایر نهادهــا می‌توانــد در ترویــج 
فرهنگ مصرف بهینه در کــودکان و نوجوانان 
تاثیر بســزایی داشته باشــد برای مثال: -تهیه 
فیلم‌های آموزشــی و کارتون‌های ویژه کودکان 
مشــکل آب را که جهانی است به مردم اطلاع و 

آموزش کافی برای مصرف بدهد.
- استفاده از انیمیشــن و جاذبه‌های تصویری 
در پیام‌های آموزشــی و تبلیغی در زمینه بهینه 

مصرف کردن آب
-تکرار پیام‌های آموزشــی و تبلیغــی در زمینه 

بهینه مصرف کردن آب
- برگزاری مســابقه‌هایی با مشــارکت نهادهای 
آموزشــی در رســانه و یا پوشــش دادن فعالیت 
نهادهای آموزشــی در خصوص ترویج فرهنگ 

مصرف بهینه آب در دانش آموزان
- استفاده از چهره‌های مشهور بویژه بازیگران 
و ورزشــکاران در برنامه‌های آموزشی در زمینه 

اصلاح الگوی مصرف آب
- فواید اســتفاده از روش‌های بهینه مصرف در 
مقایســه با روش‌های متداول پــر مصرف برای 
انجــام کارهای روزانــه به صــورت مصداقی از 
طریق اینفوگرافی و یا انیمیشن قابل درک برای 
کودکان و نوجوانان به نمایش درآید تا تفاوت‌ها 

یوسف دادبان°°
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ملموس‌تر باشد.
- عــدم تبلیغ وســایل بــازی پرمصــرف آبی و 
یــا آگاهــی دادن در خصوص میــزان مصرف 
اســباب بازی‌های پرمصرف آبــی )مثل برخی 
تفنگ‌های آب پاش بزرگ که آب فراوانی را هدر 

می‌دهند(
- هشــدار نســبت بــه مســئله کم‌آبــی و لزوم 
زیــرا  بایــد هوشــمندانه باشــد  صرفه‌جویــی 
تاکید بیــش از حد بر بحــران آب و ادامه روند 
خشکســالی، آن را بــه معضلی حل ناشــدنی 
در اذهــان تبدیــل می‌کند و افراد را به ســمت 
نا‌امیــدی و بی‌تفاوتــی نســبت بــه موضــوع 
خواهدکشــاند. به نحوی که فــرد نتیجه بگیرد 
دیگــر کاری نمی‌توان کــرد و صرفه‌جویی من 

تاثیری در روند حل مسئله نخواهد داشت.
- حساس‌ســازی اقشــار مختلــف نســبت به 

اهمیت و محدودیت‌های آبی
- توجــه دادن مــردم و خانواده‌هــا به موضوع 

اهمیت آب و مصرف صحیح آن
- تثبیــت و تعمیق مســائل مربوط به حوزه آب 
از طریق کودکان و نوجوانان در نقش ســفیران 

و حامیان آب

آموزش علمی به کودکان

در آموزش‌هــای آبــی، مخاطبی کــه انتخاب 
می‌شود می‌تواند از میان اقشار مختلف باشد. 
امــا در ایــن میــان، دانش‌آمــوزان و نوجوانان 
جایــگاه ویــژه‌ای دارنــد چــرا که از یک ســو 
دانش‌آمــوزان تاثیرپذیــری و آمــوزش پذیری 
بالایــی دارنــد و از دیگر ســو می‌توانند بر روی 
افــراد دیگر نظیر افــراد خانواده و همســالان 

تاثیرگــذار باشــند و آموزش‌ها را منتقل 
نمایند. همچنین، دانــش آموزان، با 
فاصله زمانی کوتاهی، در جایگاه بهره 

تصمیم‌ســازان  و  تصمیم‌گیران  بــرداران، 
منطقه و کشــور خود قــرار می‌گیرند و از 
طریق آموزش ایشــان، می‌توان نسلی با 

آگاهی و حساســیت نسبت به حفاظت 
آب داشت.

 دانش آمــوزان بهترین رســانه 
برای رســاندن پیــام اهمیت 

و  کــودکان  هســتند.  آب 
تاثیر پذیر و  هم نوجوانان هــم 

بنابراین  هســتند.  تاثیرگذار 
آنهــا  دادن  و مشــارکت  ر آمــوزش  د

طرح‌هایی مثل همیار آب یا حامی آب و از این 
قبیــل، نظیر آنچــه در طرح همیــار پلیس رخ 
داد، علاوه بر تقویت حس مسئولیت پذیری در 
آنها، می‌‌تواند موجبــات تعمیق باورها و ترویج 
هنجارهای درســت در مدیریــت مصرف منابع 

طریــق  از  آب 
آنها در سطح 

خانواده ها را فراهم سازد.
آگاهی دادن با ایجاد حساسیت و درک صحیح 
از مسئله بودن آب می‌تواند ضمن تاثیرپذیری 
کــودکان و نهادینــه کــردن فرهنــگ مصرف 
صحیح در آنان و تداوم رفتار در بزرگســالی،‌ با 
تاثیرگذاری کودکان بــر رفتارهای اطرافیان به 
اصلاح رفتار بزرگســالان نیز کمک کند. بعلاوه 
ایــن بینش و درک درســت از ضــرورت صرفه 

جویی در مصــرف آب می‌توانــد زمینه‌های 
ارائــه و تحقــق ایده‌‌های خلاقانــه برای 

ایجــاد و طراحــی راه‌‌هــای مصرف 
بهینه آب منجر شود.
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بدون شک رنگ از مهم‌ترین و جذاب‌ترین  ر
و  اســت  شــهری  زندگــی  بخش‌هــای 
به‌صورت معمول اولین برداشــت هر فرد 
از اشیاء و فضاها مربوط به رنگ آن است. 
رنگ در همه‌جای شــهر دیده می‌شــود؛ 
در نمای ســاختمان‌ها، کــف خیابان‌ها و 
پیاده‌روهــا، مبلمان شــهری، اتومبیل‌ها 
و... رنگ‌ها علاوه بر زیبا ســاختن جهان 
اطراف ما، تأثیرات انکارناپذیری بر روح و 
روان انسان‌ها می‌گذارد و می‌توان رنگ را 
به‌عنوان ابزاری برای تغییر حالات روانی 
یــک جامعه بــه کار برد. تجربه مشــترک 
همه ما بعــد از قرار گرفتــن در فضاهایی 
با رنگ‌های کدر، احســاس افســردگی و 
ناراحتی بی‌دلیل است. نگاه کردن به هر 
رنگی باعث تغییرات شیمیایی و فیزیکی 
در بدن افراد می‌شود، مثلًا وقتی در یک 
اتاق قرمز قــرار می‌گیریم ضربان قلبمان 
افزایــش می‌یابــد و ســطح مــوادی که به 
انرژی زیاد و پرخاشــگری ارتباط دارند در 
بدنمــان افزایش می‌یابد، امــا قرار گرفتن 
در اتاقی با رنگ زرد باعث ترشح هورمون 
ســروتونین در بدن می‌شود که احساس 
خوش‌بینی و نشاط را در ما ایجاد می‌کند. 
البتــه ممکن اســت در جوامــع مختلف 
رنگ‌هــا به‌عنــوان نمادهــای خاصی نیز 
بــه کار رونــد، مثــاً رنــگ فیــروزه‌ای و 
آبی بــرای مــا ایرانی‌هــا یــادآور فضاهای 
مذهبی و مســاجد اســت، بااین‌حال این 
نمادها نیز بر اســاس تأثیرگذاری رنگ‌ها 
ایجــاد شــده‌اند و هرگز نمی‌تــوان تصور 
کرد کــه رنگــی مثــل زرد جایگزین رنگ 
شــود. مذهبــی  بناهــای  در  فیــروزه‌ای 

جایگاه و اهمیت رنگ در فضاهای شهریشهر خاکستری
احسان رنجبران°°

شهرهای قدیمی با رنگ‌های همگون و آشنا

تا پیش از گســترش ارتباطات و صنعتی شدن 
حوزه ساخت‌وســاز، بناهای هر شهر با مصالح 
موجــود در همان منطقه ســاخته می‌شــد که 
در نتیجه شــهرها دارای چهــره‌ای هماهنگ و 
همگون می‌شدند که با روحیه، اقلیم و فرهنگ 
مــردم مطابق بود و در نهایت جنبه‌ای از هویت 
آن منطقه محســوب می‌شــد و هر شهر هویت 
رنگــی خاصی داشــت. حتی تا همیــن امروز 
هــم می‌تــوان رد و پای این رنگ‌هــای غالب را 
در برخی شــهرها دید و به‌ســادگی یک شــهر 
کویری را از یک شــهر کوهستانی متمایز کرد. 
بــدون شــک حضــور در چنیــن فضاهایی به 
دلیل هماهنگــی و همگونی طیف‌های رنگی، 
آرامش‌بخش همراه با حس ســرزندگی خواهد 
بود. امروز نیز بخش مهمی از هویت شــهرهای 
دنیا که ســاختار تاریخی خود را حفظ کرده‌اند 
بــا رنگ‌های استفاده‌شــده در مناظر شــهری 
تعریف می‌شــود و مدیران شــهری در بسیاری 
شــهرهای بزرگ دنیا به هر نحو ممکن بخشــی 
از ایــن جنبه‌هــای هویتی را حفــظ می‌کنند، 
چنانکه با وجود پیشــرفت‌های بسیار زیاد نماد 
شــهر لندن همچنان باجه‌های تلفن قدیمی و 
اتوبوس‌های دوطبقه‌ای اســت که برای دهه‌ها 

رنگ قرمز خود را حفظ کرده‌اند.

شهرهای امروزی ایران؛ تابلوهای  نقاشی آشفته

در بیشتر شهرهای امروزی کشورمان برعکس 
آنچــه درباره شــهرهای قدیمی گفته شــد، به 
شــکلی ناهمگون از مصالح و رنگ‌ها در فضاها 
استفاده شــده است. شهرهای زیادی از جمله 
همین تهران خودمان را می‌توان به یک صفحه 
نقاشــی مغشــوش و پریشــان توصیف کرد که 
حضــور مداوم در آن‌ها چیزی جز افســردگی و 
ناراحتی را در پی نخواهد داشــت. امروز بنا به 
دلایل مختلف حساســیت شــهروندان نسبت 
به فضاهای شــهری چــون تهــران از بین رفته 
اســت و عموم مــردم نگــرش خاصــی درباره 
چگونگــی نمــود فضاهــا و رنگ‌هــا ندارند که 
نتیجــه آن برخورد انفعالــی، مقطعی و موردی 
با این مســئله اســت. در تهران )بــه نمایندگی 
از بســیاری شــهرهای دیگر( اصــول و مبانی 
مدوّن و جاافتــاده چندانی بــرای محیط‌های 
شــهری دیده نمی‌شــود کــه بتوان بر اســاس 
آن مدیــران، طراحــان و مردم را بــرای انتخاب 
رنگ‌هــای مناســب هدایــت کــرد. امــروز در 
تهــران با رنگ‌هایــی عمدتاً کدر و خاکســتری 
در فضاها روبرو هســتیم و در مورد به کار بردن 
ســایر رنگ‌ها نیز شاهد اســتفاده بدون‌منطق 
رنگ‌هایی هســتیم که نه مکمل هم‌دیگرند و نه 
از قانون مشخصی پیروی می‌کنند. در شهر ما 
اگــر رنگی به‌غیراز رنگ‌های کــدر و مرده دیده 
شــود عموماً با هدف خودنمایــی و جلب‌توجه 
بــه کار رفته اســت؛ از تابلوهــای رنگ‌ووارنگ 
رنگــی  نورپردازی‌هــای  تــا  گرفتــه  مغازه‌هــا 
بــا رنگ‌های  گوناگــون، شیشــه‌های رفلکس 
تند، تبلیغات شــهری گل‌درشــت، همه و همه 
بــه هماهنگی  بــدون کوچک‌تریــن توجهــی 
محیطی، رنگ و تأثیرات روانی آزاردهنده آن‌ها 
در ســطح گســترده دیده می‌شــوند. استفاده 
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مدیــران از افــراد غیرمتخصــص در طراحی و 
تجهیز فضاهای شــهری اتفاق عجیبی نیست 
کــه نتیجه آن صــرف هزینــه و انــرژی زیاد با 
کمتریــن نتیجه مثبت اســت. در معماری تک 
بناها نیز افراد غیرمتخصص و حتی متخصص 
بــرای خودنمایی، بــدون هیــچ نظارتی ظاهر 
ساختمان‌ها را شکل می‌دهند. نتایج تأسف‌بار 
این رویکرد در همه‌جا قابل مشــاهده اســت، 
چنانچــه اگر ســاختمان‌های ابتدا تــا انتهای 
یــک کوچه را در هــر نقطه‌ای از شــهر در نظر 
بگیریم، به‌ندرت 2 ساختمان با شکل ظاهری 
و رنگ‌آمیزی مشــابه و متناســب با فرهنگمان 
پیــدا خواهیم کــرد و جالب اینجاســت که در 
بســیاری از موارد برای خلق این آثار ناهمگون 
هزینه‌های هنگفتی نیز خرج ‌شده است. رنگ 
که عنصر هویتی اساسی برای فضاها محسوب 
می‌شــود امروز در شــهرها و محله‌ها به‌صورت 
کار  بــه  ســلیقه‌ای  و  تصادفــی 
می‌رود که نتیجه آن تشــابه 
ی  بخش‌ها

تازه‌ســاز شــهرهای کویــری، کوهســتانی یــا 
ســاحلی با شهر تهران اســت و این بی‌هویتی 

بصری را می‌توان تشابه میان شهرها دانست.

چشم‌انداز پیش رو

تاکنون چندین مصوبه برای ساماندهی سیما و 
منظر شهری در شورای اسلامی شهر تهران به 
تصویب رسیده اســت که در عمل هیچ‌کدام از 
آن‌ها اثر روشنی در پی نداشته‌اند. آخرین مورد 
از ایــن طرح‌ها به تصویب لایحه »ســاماندهی 
منظر و محیط شهری تهران« در شهریور 1394 
مربوط بود که بر اساس آن شهرداری موظف به 
تشــکیل شورای راهبردی 20 نفره برای تدوین 
سیاست‌های کلی »طراحی نمای ساختمان‌ها 
و اِلِمان‌های شهری« شــد. مأموریت این شورا 
ارتقــای کیفیــت ســیمای پایتخت بــا تدوین 
ســند جامــع مدیریت نمــا و حــذف آلودگی و 
اغتشاشات بصری اســت تا تصمیم‌گیری‌های 
جمعــی را جایگزیــن اقدامــات فــردی کند و 
بازنگری در چشــم‌اندازهای عمومی پایتخت، 
ترســیم قواعد کلی برای نمای ســاختمان‌ها و 
همچنین اخــذ ضمانت قضایی بــرای اجرای 
ضوابط، از مهم‌ترین وظایف این شــورا اســت. 
لایحــه  ایــن  تصویــب  زمــان  در 
علیرضا دبیر، رییس کمیســیون 
وقــت  برنامه‌وبودجــه 
و  تعــداد  بــه  شــورا 
اعضای  ترکیب 
شــورای 

راهبردی سیما و منظر اعتراض داشت و معتقد 
بود: سنگ بزرگ علامت نزدن است و از همین 
ابتدا می‌تــوان پیش‌بینی کرد که این شــورا با 
توجــه به حضــور نمایندگان مجلــس و دولت، 
هرگــز تشــکیل نمی‌شــود و از طرفــی تعــداد 
اعضای آن زیاد اســت و منطــق حکم می‌کند 
بیش از 7 نفر نباشد. رحمت‌الله حافظی عضو 
دیگر شورای اسلامی شــهر تهران در آن زمان 
نیــز از دیگر مخالفــان لایحه مذکــور بود و در 
این رابطه گفته بود: به نظر می‌رســد این طرح 
اثربخشــی لازم را نداشته باشــد و صرفاً اتلاف 
وقت است. شورای شــهر حدود 10 سال قبل 
مصوبه‌ای درباره ساماندهی نما و منظر شهری 
داشته است. چرا در سال‌های گذشته اهتمام 
لازم بــرای اجرای این مصوبه وجود نداشــت؟ 
پس‌ازآن نیز طرح‌های جامع و تفصیلی شــهر 
تهران فرصــت خوبی بــرای پرداختــن به این 
موضوع بود اما شــهرداری ورود لازم را به بحث 

سیما و منظر شهری نداشته است.
گذشــت حدود 3 ســال از تصویب این طرح و 
عدم مشــاهده کوچک‌ترین تأثیــری در تغییر 
فضای بصری شهر تهران نشــان از ناکارآمدی 
ایــن طــرح و طرح‌هــای مشــابه دارد. به نظر 
می‌رســد موضوع ســاماندهی فضــای بصری 
تهران و ســایر شــهرهای ایران تنها در صورتی 
می‌توانــد الــزام اجرایی پیدا کنــد که اهمیت 
آن بــرای عمــوم درک و به‌نوعــی گفتمان بین 
مردم تبدیل شــود و ســرانجام به‌عنوان یکی از 
دغدغه‌های ملی در بالاترین سطوح مدیریتی 
کشــور مورد پیگیــری قرار گیرد که تا رســیدن 
به چنین مرحله‌ای راهی بســیار دراز در پیش 

است.
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تاريخچــه و ترکيــب تيــم 
فوتبال "ايران" در جام جهانی  

نگاهی گذرا به جام جهانی فوتبال کشورمان 

ایــن ورزش پرطرفــدار در جهان، پس از کشــتی کــه در ایران از آن بــا عنوان‌‌های "ورزش 
ملــی" و "ورزش اول ایــران نام برده می‌شــود، ورزش دوم اســت.  با این حال بســیاری از 
ورزش فوتبــال بــه عنــوان "ورزش اول" و "پرطرفدارتریــن ورزش ایــران" نــام می‌برنــد. 

یوسف قدیانی°°

پیشــینه حضور تیــم ملی فوتبال کشــورمان 
در جــام جهانــی فوتبــال به قبــل از انقلاب 

باز می‌گردد.  اسلامی 
اولین حضور ایــران در رقابتهای جام جهانی 
در ســال 1978 در کشــور آرژانتیــن بــود و 
در ســال 1998 ایــران پــس از 20 ســال در 
ســال 1998 توانســت برای بــار دوم در جام 
جهانــی فوتبــال فرانســه حضور پیــدا کند و 
برای ســومین بار در ســال 2006 در آلمان و 
در چهارمیــن حضور در جــام جهانی 2014 
که کشــور برزیل میزبان بود حضور داشــت و 
در آخرین حضورش روســیه 2018 را تجربه 

کرده است. 

تیــم هــای شــرکت کننــده در جــام جهانی 
1978

آرژانتین)میزبان(، پــرو، آلمان غربی، هلند، 
مجارستان،  مکزیک،  ســوئد،  ایتالیا،  برزیل، 
اتریــش،  اســپانیا،  اســکاتلند،  لهســتان، 
فرانســه، ایران و تونس 16 تیم شرکت کننده 

در این رقابت ها بودند.
 تیم ملی کشــورمان که نخستین حضور خود 
در جــام جهانــی را تجربه می کــرد، با وجود 
انجام بازی های جذاب و تماشــایی در گروه 
چهــارم این رقابت هــا در انتهــای گروه قرار 
گرفت و از صعود به مرحله بازماند. تیم ایران 

در مصاف با تیم هلند ســه بر صفر بازنده شد 
و با تیم اســکاتلند نتیجه را مســاوی کرد و در 
رقابــت با کشــور پرو چهار بر یــک از این تیم 

خورد. شکست 
حشــمت مهاجرانی ســرمربی تیم ملی ایران 
در رقابت‌های جام جهانی آرژانتین در ســال 
۱۹۷۸ بود.  ناصر حجازی، علی پروین، ایرج 
دانایی‌فــرد، بهتــاش فریبا، حســن روشــن، 
ابراهیــم قاســمپور، غفــور جهانی، حســین 
فرکــی و رســول گربکندی از جملــه بازیکان 
این تیــم بودنــد. تیم ملــی فوتبال ایــران با 
تیم‌های هلند، اســکاتلند و پرو هم گروه بود. 
در ایــن رقابت‌ها ایــرج دانایی‌فرد و حســن 
روشــن بــرای ایــران گل زدنــد. مســن‌ترین 
بازیکن ایران علی پروین با ۳۱ ســال ســن و 
جوان‌‌تریــن بازیکن ابراهیم قاســمپور با ۲۱ 

سال سن بودند.

ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه

با سرمربی‌گری جلال طالبی حضور داشت. 
ایــران در ایــن رقابت‌ها بــا تیم‌هــای آلمان، 
صربســتان و ایالات متحــده آمریکا هم گروه 
بود. ایران در بازی اول مقابل یوگوســاوی با 

بر صفر شکست خورد. نتیجه یک 
بازی دوم ایران با ایــالات متحده آمریکا بود. 
این بــازی تحت تاثیر مســایل سیاســی قرار 
داشت. تیم ایران توانســت با گل‌های حمید 
اســتیلی و مهدی مهــدوی کیا بــا نتیجه دو 
بر یک از ســد آمریــکا بگذرد و اولیــن و تنها 
پیروزی ایــن تیم در دوره‌هــای مختلف جام‌ 

های جهانی تاکنون را به دســت بیاورد.
بــازی آخر ایــران مقابــل آلمان بــا نتیجه دو 
بر صفر به ســود تیــم ژرمن‌ها پایــان یافت تا 
پرونــده حضــور این تیم در جــام جهانی ۹۸ 
فرانســه بسته شود. ایران در گروه خود بالاتر 

از آمریکا در جایگاه سوم قرار گرفت.
ایــران احمدرضا عابــدزاده، خداداد  تیم  در 
عزیــزی، علی دایــی، جواد زرینچــه، حمید 
اســتیلی، کریم باقری، علیرضــا منصوریان، 
مهدی  میناونــد،  مهــرداد  پیروانی،  افشــین 

پاشــازاده و محمد خاکپور حضور داشتند.
مســن‌ترین بازیکــن ایران نــادر محمد خانی 
با ۳۴ سال ســن و جوان‌ترین بازیکن مهدی 

مهدوی‌کیا با ۲۰ سال سن بودند.

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در ســال ۲۰۰۶ 
بــا ســرمربی‌گری برانکــو ایوانویــچ حضــور 

داشت. 

ایران با تیم‌هــای مکزیک، پرتغال و آنگولا در 
یــک گروه قــرار گرفت. ایران بــازی اول را با 
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نتیجه ســه بر یک مقابل مکزیک واگذار کرد. 
تک گل ایــران را یحیی گل محمــدی به ثمر 

رساند.
ایــران در بازی دوم خود بــا نتیجه دو بر صفر 
مقابــل پرتغــال شکســت خورد. بازی ســوم 
ایــران نیز یک بر یک مقابل آنگولا پایان یافت 
تا ایــران با یک امتیاز و تفاضــل گل کمتر در 
جایــگاه چهــارم قــرار بگیرد. تــک گل ایران 
در ایــن بازی را ســهراب بختیــار زاده به ثمر 

رساند. 
بازیکنانــی همچــون ابراهیــم میرزاپور، علی 
دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا، جواد 
زنــدی، وحید هاشــمیان،  نکونــام، فریدون 
اندارنیــک تیموریــان، آرش برهانــی، محمد 
نویدکیا، رضا عنایتی، مسعود شجاعی و امیر 

حســین صادقی در این تیم بازی می‌کردند.

ایــران در گروه 6 جام جهانی فوتبال 2014

بــا تیم هــای آرژانتیــن، نیجریه و بوســنی و 
بود. همگروه  هرزگوین 

ایــران در ایــن دوره بــا تیم هــای آرژانتین ، 
بوســنی و نیجریــه هم گروه شــده اســت. از 
آرژانتیــن در دقایــق پایانــی نتیجــه را با گل 
لیونــل  مســی  واگذار کــرد. در دیــدار دوم 
مقابل بوســنی 3 بر یک تنیجه را واگذار کرد. 
و در دیــدار بــا نیجریــه نتیجه 1-1 مســاوی 

رسید. بپایان 
اســامی بازیکنان  عبارتنــد از : دروازه بانان: 
رحمــان احمــدی، علیرضا حقیقــی و دانیل 

داوری. 
مدافعــان: مهرداد بیت آشــور، هاشــم بیگ 
زاده، پژمان منتظری، ســید جلال حسینی، 
امیر حسین صادقی، احمد آل نعمه، مهرداد 

پولادی و حسین ماهینی. 
هافبــک هــا: آندرانیــک تیموریــان، جــواد 
نکونــام، قاســم حــدادی فر، رضــا حقیقی، 

بختیار رحمانی و احسان حاج صفی

مهاجمان: خســرو حیدری، اشــکان دژاگه، 
مســعود شــجاعی، رضا قوچان نژاد، علیرضا 
جهانبخــش، کریم انصاری فــرد و محمدرضا 

خانزاده. 

ایران در جام جهانی 2018 روسیه:

تیــم ملی فوتبال ایران در گروه A مســابقات 
مقدماتــی جــام جهانــی 2018 آســیا با تیم 
های کره جنوبی، ازبکســتان، ســوریه، چین 
و قطــر همگروه بــود. تیم ملــی فوتبال ایران 
بــا 20 امتیاز بــه جام جهانی 2018 روســیه 
صعــود کرد. بــرای اولین بار بود کــه ایران با 
قــدرت به جــام جهانی صعود کرده اســت و 
تقریبا بعنوان تیم دوم بعد از روســیه میزبان و 
برزیــل صعود خود را جام جهانی قطعی کرد. 
هر چند با هم گروه شــدن با تیم های اسپانیا 
، پرتغال و مراکش کار را برای شــاگردان کی 

روش سخت کرد. 
انگیزه و انتظار مردم از تیم ملی به حدی بود 
که خواهان صعود به مرحله بعدی مســابقات 
بودنــد. ایران در اولین دیــدار خود در مقابل 
مراکش توانســت با یک بازی حســاب شــده 
حریف خود را در زمان های پایانی شکســت 
دهد و امیدوار برای بازی مقابل اسپانیا صف 

آرایی نماید. در دیدار دوم هر چند در دقایق 
اولیه فشــار زیــادی حریف به تیم کشــورمان 
وارد کرد ولــی رفته رفته این تیم ایران بود که 
بــا همت و تــاش بچه ها توانســت حملاتی 
به تیــم اســپانیا وارد نماید ولــی اینبار بخت 
با تیم کشــورمان یار نبود و بــر اثر یک اتفاق 
نتیجــه یک بــر صفر بــه صعود اســپانیا تمام 
شــد. اما در دیــدار پایانی مقابــل پرتغال که 
تنها امید ایران برای ســود بــود. تیم ایران با 
بازی خوب و رو به جلو در دقایقی توانست بر 
حریف فشــار هایی وارد نماید. و حتی با مهار 
رونالدو(  )کریســتین  پرتغالی  ســتاره  پنالتی 
امید را دوباره به اردو تیم ملی برگرداند. ولی 
در نهایــت تیم ایران با حریف یــک بر یک به 
تساوی رســید. و این پایان حضورش در جام 
جهانی روســیه 2018 بود. هــر چند از نگاه 
بســیاری از کارشناســان تیــم ایــران در این 
دوره توانســت کارنامه خوبی کسب نماید و با 
اقتدار از جام بیست و یکم خداحافظی کند.
اســامی بازیکنــان ایران عبارتنــد از : دروازه 
بانها:علیرضا بیرانوند، رشــید مظاهری، امیر 
محمد  محمــدی،  مدافعان:میلاد  عابــدزاده 
خانــزاده، مرتضــی پورعلــی گنجــی، پژمان 
چشــمی،  روزبه  رضاییان،  رامیــن  منتظری، 
مجیــد حســینی - بازیکنان میانی:احســان 
حــاج صفــی، کریــم انصــاری فرد، مســعود 
شــجاعی، مهــدی ترابــی، امیــد ابراهیمی، 
مهاجمان:علیرضــا  اللهــی-  عــزت  ســعید 
گه، مهدی طارمی،  دژآ اشــکان  جهانبخش، 
رضــا قوچــان نژاد، ســامان قدوس، ســردار 

امیری آزمون، وحید 
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در  ورزشــی  اخلاق  تبلور 
ايمان، استقامت و گذشت

رسیدن به سلامتی جسم و جان، از اموری است 
که انسان همیشــه در پی آن بوده و هست. دین 
اســام همواره به عنوان یک دین کامل و جهان 
شــمول به تمامی زوایای یک زندگی ســالم می 
اندیشــد و همه راه های منتهی به ســعادت دنیا 
و آخرت را برشــمرده اســت. ارزش تندرستی را 
بیان مــی کند؛ حفظ بهداشــت را لازم می داند 
و بــه ورزش و توجه بــه آن اهمیت داده اســت. 
اساساً حرکت، لازمه زندگی است. حرکت، جنب 
وجوش، افــت وخیز و جهش و پــرش و دویدن، 
عاملی برای حفظ ســامت، پویایی، بالندگی و 
نشاط است. سکون، نه تنها مانع رشد است، بلکه 
زیان های فراوانی به بــار می آورد و بیماری های 
جسمی و روحی فراوانی را در پی دارد. با گذشت 
زمان و ماشــینی شدن زندگی انسان و جایگزین 
شــدن صنعت به جای بســیاری از فعالیت های 
جسمی و بدنی، نقش ورزش، آشکارتر شده است 
و در نتیجه رویکرد به کارهای ورزشی باید بیشتر 
شــود. امروزه، نگاه به ورزش، متفــاوت و انگیزه 
های پرداختن به آن نیز گوناگون است، ولی باید 
دانست که ورزش امری بی ارزش یا صرفاً سرگرم 
کننده و مایه گذران وقت نیســت، بلکه بخشــی 
از برنامه های لازم زندگی به شــمار می رود که با 
مفاهیمی مانند: تندرســتی، بهداشــت، رشد، 
نشــاط، آگاهی، ســامت روان و غیر آن ارتباط 
نزدیکی دارد. بی شک ورزش برای تأمین نیازهای 
آدمی لازم اســت، ولی گاهی نیازهایی به وجود 

می آید که ضــرورت پرداختن به ورزش را دو 
چندان می سازد.

در مبارزه با ســختی ها و مشــکلات 
و نیز در رویارویی با دشــمنان، 

نیز  آماده بودن جســمانی 
بــرای رویارویی با این 

هــا  ناهنجــاری 

امــری ضروری به نظر می رســد. قــرآن کریم در 
سفارش به افراد با ایمان در آماده سازی خویش 
می فرماید: هر چه در توان دارید نیرو و ســاح و 
اســب های ورزیده برای مقابله با دشمنان آماده 
ســازید تا به وســیله آن دشــمن خدا و دشــمن 
خویش را بترسانید. )انفال: 60( بنابراین، انسان 
باید ورزش را به عنوان جزئی از برنامه های روزانه 
خویش قرار دهد و از فایده های جسمی و روحی 

آن بهره مند شود.
امــروزه ورزش، یکی از ضروریات زندگی اســت. 
ایــن ضرورت از دو بعد فــردی و اجتماعی، قابل 
بررسی است. اصولًا زندگی شهرنشینی، دوری از 
طبیعت، استفاده از غذاهای مصنوعی، نداشتن 
فعالیت بدنی لازم، آلودگی محیط زیست، عموم 
مردم را با شرایطی روبه رو می سازد که ره آورد آن 
چیزی جز ضعف و ناتوانی جســمی و افسردگی 

روحی و روانی نیست.
ناگفتــه نماند کــه ارزش های مــورد پذیرش هر 
جامعه تعیین کننده نــوع فعالیت ها، روش ها و 
رشته های ورزشــی در آن است. با مطالعه اقوام 
و ملــت ها درمــی یابیم که بعضــی از ورزش ها، 
جایگاهی ارزشــمند دارند. از بعضــی دیگر نیز 

ل  ســتقبا چندانــی ا

صورت نمی گیرد. در زمان حیات معصومین نیز 
مانند هــر دوره دیگر، بعضــی از ورزش ها رونق 
بیشــتری داشــته و مورد توجه بوده است. برای 
مثــال، ارزش تیرانــدازی به آن اندازه اســت که 

پیامبر گرامی اسلام می فرماید:
ه نِکایَةُ العَدُوّ؛ تیراندازی را  می فاِنَّ موا بَنیکُم الرَّ عَلِّ
به پسرانتان بیاموزید که موجب شکست دشمن 

است.
در اخبار دیگری از ائمه معصومین علیه الســام 
آمده که ورزش کشــتی نیز همواره مورد تشویق 
ایشــان بوده اســت. حضرت ابوطالــب فرزندان 
خود و برادرزاده هایــش را جمع می کرد و آنها را 
به کشتی گرفتن وا می داشت و دیده می شد که 
حضرت علی علیه السلام که کودکی بیش نبود 
با برادران و پسرعموهای خود کشتی می گرفت و 

بزرگ و کوچک شان را بر زمین می زد.
همچنین، درباره اسب سواری و اسب دوانی نیز 
در اسلام سفارش بسیاری شده است. به گونه ای 
که پیامبر گرامی اسلام فرمود: »بهترین سرگرمی 

نزد خداوند، اسب دوانی و تیراندازی است.
امام صادق علیه السلام نیز شادابی را ده چیز می 
داند که یکی از آنها را سوارکاری می شمارد. شنا 
نیز از دیگر ورزش های مورد توجه اســام است 
که آن را نشاط آور و عاملی برای سلامتی جسم و 
روح می داند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می 
فرماید: »حق فرزند بر پدرش این است که... به 

او شنا کردن بیاموزد.
جالب اســت بدانیم که امــروزه پیاده 
روی به عنوان بهتریــن ورزش برای 
درمان بیماری ها شمرده شده و این 
حقیقتی است که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله نیز دربــاره آن فرموده 
اســت: »خَیْرُ مــا تَداوَیْتُمْ بِهِ الْمَشْــیُ؛ 
بهترین چیــزی که خود را بــا آن درمان می 

کنید، پیاده روی است.
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بخشــی از آمــوزه هــای دیگــر دینی بر رشــته 
شمشیرزنی تأکید دارد. به گونه ای که امام علی 
علیه الســام درباره تأثیر روانی حرکات رزمی بر 
حریف می فرماید: »با یــاری گرفتن از گام های 

خویش، ضربت تیغ را کاری تر کنید.
در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرتاب 
نیزه نیز مورد تأیید قرار گرفته است: »مسابقه در 

تیراندازی جایز است.
در نهایت، دویدن و وزنه برداری نیز از ورزش های 
مورد توجه آموزه های دینی است. البته این بدان 
معنا نیست که اسلام به ورزش های دیگر، به ویژه 
رشته های جدیدی که با توجه به احکام فقهی و 
شرایط زمانی و مکانی مورد تأیید قرار گرفته است، 
اهمیــت ندهد. هر چنــد ورزش هایی هم وجود 
دارند که به سبب عوارض جانبی آن، از دایره تأیید 

شرعی خارج شده اند.
بدن به عنوان مرکب روح است و رابطه تنگاتنگی 
میان جســم و جان وجــود دارد، بــه گونه ای که 
ضعف و ناتوانیِ هر یک بر دیگری تأثیر مســتقیم 
دارد و بــرای رســیدن به کمال، پاس داشــت هر 
دو بُعد ضــرورت دارد. ســامتی آن قدر اهمیت 
دارد که حضرت علی علیه الســام می فرماید: 
عَمْ؛ ســامتی بالاترین نعمت  فْضَلُ النِّ

َ
ةُ أ حَّ »الصِّ

است«.

انسان های باایمان نسبت به حقوقی که بر گردن 
دارند، احساس وظیفه می کنند و از جمله حقوق، 
حق اعضا و جوارح بر انسان است، چنان که امام 
سجاد علیه السلام در رسالة الحقوق به این حق 
اشاره می کند و می فرماید: »اِنّ لِجَسَدِکَ عَلَیْکَ 

حَقّاً؛ بدن تو بر تو حقی دارد«.
بی شک، یکی از راه های ادای حق اعضا، ورزش 
اســت. پس باید با ورزش، پاسدار سلامتی بدن 
باشــیم. در قرآن مجید نیز داشتن نیروی بدنی، 

مایه برتری شمرده شده است.
برای مثال، در انتخــاب رهبر برای قوم، حضرت 
شــموئیل برای مبارزه بــا جالوت، فــردی به نام 
طالــوت برگزیده شــد که یکــی از ویژگی هایش 
قدرت جسمی او بود. ناگفته نماند که در روایتی 
از نبی اکرم صلی الله علیه و آله نیز آمده است که: 
»نزد خداوند، مؤمن قوی، از مؤمن ضعیف بهتر و 

محبوب تر است.
متأســفانه با پیشــرفت صنعت و تکنولوژی و دور 
شدن انســان از محیط های مذهبی و عاطفی، 
اخلاق در جوامع امروزی کم رنگ شــده اســت. 
این ضعف یا انحطــاط اخلاقی، در زمینه ورزش 
نیز دیده می شــود. خشونت در ورزش، استفاده 
از روش هــای غیرمجاز و غیراخلاقی، دوپینگ و 
امثال آن، مشکلاتی است که بر اثر ضعف اخلاقی 

به وجود آمده است. اسلام همواره در کنار پرورش 
و قدرت جسم، به پرورش و قدرت روح توجه دارد 
و می کوشــد ورزشــکاران پیرو خود را از قهرمانی 
در ورزش به پهلوانی راهنمایی کند. باید دانست 

پهلوانی به دست نمی آید، مگر با اخلاق.
پیــش از هر چیز، ورزشــکار باید باایمان باشــد. 
نیرومندی، زمانی ارزشــمند اســت که در مسیر 
الهی قرار گیرد و دوشــادوش ایمان و تقوا حرکت 
کند. اگر این گونه نباشد ممکن است همین نیرو 
باعث ناهنجــاری در زندگی فــردی و اجتماعی 

شود.
گذشــت نیز از ویژگی های شایسته یک ورزشکار 
اســت. یک ورزشــکار با داشــتن روحیه پهلوانی 
باید همــواره ایثار و گذشــت را ســرلوحه برنامه 
های ورزشــی قرار دهد. امام صادق علیه السلام 
همواره با معرفی بهترین مکارم اخلاقی، گذشت 
از کسی را که به فرد ستم کرده است، از جمله این 
برتری های اخلاقی دانسته است. گذشت، نشانه 
عجز و ناتوانی از گرفتن حق نیست، بلکه عزت و 
بزرگی عفوکننده اســت. پیامبر اکرم می فرماید: 
»گذشت پیشه کنید؛ زیرا عفو سبب افزایش عزت 

و سرافرازی می شود.

منبع: پایگاه اینترنتی حوزه◙◙
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ما ساکنان زمین هستیم؛ 
مراقب خودمان باشیم 

در دوره ی معاصــر، دوره ای کــه همــه مــا بیش از پیــش نیازمند مراقبــت از خودیم باید 
اصول مراقبــت را بدانیم. یکی از اصولی که متاســفانه در جامعه ما مغفول مانده مراقب 
از محیطــی اســت کــه در آن زندگــی می کنیم. محیط زیســت مــا. این روزهــا معضلات 
محیط زیســتی رو به افزایش بوده و تلاشگران محیط ‌زیست ایده‌های تازه ای برای حفظ 
جغرافیــای مــا ارائه می‌کنند. بــا این که تلاش‌های شــماری در جهت حفظ کره ی ســبز 
کهکشــان راه شیری از فاجعه زیست‌محیطی صورت گرفته است، اما تهدید اکوسیستم 
از جنبــه هــای گوناگون همچنان تداوم داشــته و ممکن اســت در نتیجه ســبب از بین 
رفتن آن شــود. شــاید بیاندیشیم مســئولیت تلاشگران زیست شــناس است که محیط 
زیســت را حفظ کنند، امــا نباید به این گــزک از زیر بار وظیف و مســئولیتی که بر گردن 
ماســت شــانه خالی کنیــم. این مســئولیت خطیر همه ما اســت که مانــع تخریب محل 
زندگی و طبیعت آن شــویم. ما ســاکنان زمین هستیم، لازم است که اقدامات فوری برای 
کاهــش تمام احتمالات از دســت رفتــن این خانه زیبــا و چیزهایی که در آن قــرار دارد را 
انجام دهیم. اگر همه دســت به دســت هم بدهیم می‌توانیم تغییر اساســی ایجاد کنیم 
و شــاید ظرف چند ســال آینده ببینیم میزان ویرانی محیط‌زیســت کاهش یافته اســت. 

ابراهیم گراوند°°

هوا آلودگی 

چــه انــدازه حواس ما بــه هوای شــهر محل 
از خــودروی  انــدازه  زندگــی هســت؟ چــه 
شــخصی بهره مــی بریم. بایــد بدانیم که در 
روزهای آلوده برای اینکه اکســیژن رسانی در 
بدن دچار اختلال نشود، ســطح هموگلوبین 
خــون افزایش می‌یابــد. این اتفــاق در واقع 
وارد شــدن بدن به فاز جبرانی بوده تا بتواند 
اکســیژن بافت‌ها را تامین کنــد. بنابراین در 
آلــوده میــزان هموگلوبیــن افراد  شــهرهای 
بیشــتر می‌شــود. میزان افزایش هموگلوبین 
بســتگی بــه میــزان آلودگی هــوا و وضعیت 
جســمانی فــرد نیــز دارد. به طــوری که در 
اســت.  حادتــر  وضعیــت  ایــن  ســالمندان 
افزایــش هموگلوبیــن بــه میزان متوســط به 
تنهایــی عوارضی ندارد ولی اگر این مســئله 
خیلی شدید شــود غلظت خون و ویسکوزیته 
خــون افزایــش می‌یابد. با افزایــش غلظت و 
ویســکوزیته خــون حرکت خــون در عروق به 
سختی انجام شده بنابراین احتمال گرفتگی 
عروق و بروز ســکته قلبی نیز بیشــتر خواهد 

شد.

زباله  دفع 

پس از نوشــیدن یک لیــوان آب در کنار باغ 
یا پــارک یا جــاده در حال ســفر، لیوان یک 
بــار مصــرف را چــه میکنیــم؟ کیســه های 
پلاســتیکی را چــه مــی کنیــم؟ چــه اندازه 
زباله‌هایمان را در کیســه زباله نگه می‌داریم 
زباله  انداختــن  بــه جایــگاه مخصــوص  تــا 

برســیم؟ ما خودمان و افراد دیگری که برای 
تفریح بــه طبیعت می‌آیند بهداشــت مربوط 

به محیط‌ زیســت را رعایت کنیم. 
پیرامــون مــا مملو از زباله اســت و اطراف ما 
پــر از تابلوهــای تبلیغاتــی که به ما هشــدار 
می دهد نظافــت را رعایت کنیــم. به محیط 

بگذاریم. احترام  زیست 
ر‌ها کــردن زباله‌ها و پلاســتیک‌ها در محیط 
نــه تن‌ها موجــب تکثیر پشــه‌ها و باکتری‌ها 
و میکرب‌هــای دیگر می‌شــود بلکــه موجب 
آلودگــی خــاک نیز می‌شــود، بیشــتر مردم 
فکر می‌کنند پاکیزگــی تن‌ها مربوط به خانه 
اســت و به راحتی زباله‌هایشــان را در جاده 
می‌اندازند، این تفکر مثل این اســت که فرد 
بخشــی از خانه‌اش را پر از زبالــه کند بدون 
این که آن فضا را بخشــی از خانه‌اش بداند. 
این احســاس که کره زمین خانه ماســت به 
فــرد کمک می‌کند کــه این افکار اشــتباه را 
کنار بگذارد، باید گهگاه به مقامات مســئول 
بــرای ســازمان‌دهی دفــع مناســب زباله‌ها 
گوشــزدهایی داده شــود تا برنامه‌هایی برای 
جمــع‌آوری زباله‌هایی کــه در مناطق ریخته 

را اجرا کنند. شده 

زدایی جنگل  توقف 

از بین بــردن جنگل‌ها به عنوان برنامه کاری 
پسا اســتعماری دیده می‌شود. استعمارگران 
در  و حیوانــات  گیاهــان  از  زیــادی  درصــد 
کشــورهای مســتعمره را بــه دنبــال تخریب 
منابع زندگی و نیز برای ســاخت جاده‌هایی 
بــرای ســود بــردن از مستعمره‌شــان از بین 

بردنــد، میلیون‌هــا حیــوان برای ســرگرمی 
و نیــز اســتفاده از بخش‌هایــی از بدنشــان 
مانند عاج، کشــته شــدند. زنجیره کشــتن و 
تخریب منجــر به ویرانی اولیه طبیعت شــد. 
این کشــورهای مســتعمره پس از استقلال، 
روش‌های اســتعماری را دنبال کرده و شروع 
به جنگل زدایی کردنــد و هنوز هم این روند 
ادامــه دارد. قطع درختان، میزان اکســیژن 
را کاهش می‌دهد، منجر به فرســایش خاک 
و لغــزش زمیــن می‌شــود زیســتگاه طبیعی 
حیوانــات وحشــی را از بین می‌بــرد و آن‌ها 
را مجبور به پیشــروی به شــهر‌ها و روســتا‌ها 
می‌کنــد، در آنجا با گونه‌هــای خطرناک‌تری 
بــه نام انســان رو به رو می‌شــوند و به خاطر 
آسیبی که برای انســان‌ها دارند، بی‌رحمانه 
الزامی وجود داشته  باید  کشــته می‌شــوند. 
باشــد که بایــد به جای هــر درختی که برای 
مصــارف مختلــف بریــده می‌شــود، گیاهی 
کاشته شــود. این باید شعار ما باشد: زندگی 

کن و اجازه زندگی بده. 

پلاستیک  ممنوعیت 

پلاســتیک در کنــار بمب‌ها، جزء کشــفیات 
و اختراعــات آسیب‌رســان علمــی اســت که 
توســط دانشــمندان اختــراع شــده اســت. 
پلاســتیک کلر دار بدترین تأثیر را روی زمین 
ایجــاد می‌کند، چرا که مواد شــیمیایی زیان 
بخشــی تولیــد می‌کنند و وقتــی آب در این 
زمین‌ها جاری می‌شــود و به ســفره‌های آبی 
می‌رســد، آن را نیــز آلوده می‌کنــد. در واقع 
ما راهــی برای مردن کشــف کرده‌ایــم! تا به 
امروز گزارش شده است که وقتی کیسه‌های 
پلاســتیکی را بــه داخــل آب می‌اندازیــم یا 
روی زمین ر‌هــا می‌کنیم، بیش از ۲۶۰ گونه 
جاندار می‌میرند و یا در پلاستیک‌ها محبوس 
در  تجزیه‌پذیــر  پلاســتیک‌های  می‌شــوند. 
موجــب  امــا  می‌شــوند،  تجزیــه  بلندمــدت 
تولیــد گاز متــان می‌شــوند که نقــش اصلی 
در گرم شــدن کره زمین دارد. مــا می‌توانیم 
از روزنامه‌هــای قدیمــی بــرای بســته‌بندی، 
از کیســه‌های کنفــی به عنوان کیســه حمل 
و از بطری‌های شیشــه‌ای یــا کنفی به جای 
بطری‌های پلاستیکی اســتفاده کنیم. حتی 
اگر از کیسه‌های پلاســتیکی استفاده مجدد 
کنیــم بهتــر از این اســت کــه هر بــار از یک 
پلاســتیک جدید اســتفاده کنیم، با این کار 
مقدار پلاستیک مورد استفاده کاهش‌یافته و 
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خطرات آن نیز به نســبت کمتر می‌شود. 

استفاده کمتر از وســایل نقلیه شخصی 

اوقات کــه گروه‌هــای مختلف دعوت  گاهی 
بــه اعتصاب یــا راهپیمایی می‌کنند، شــمار 
وســایل نقلیــه در جــاده کم شــده و میزان 
آلودگــی نیــز کمتر می‌شــود. اکنــون زمان 
پیاده‌روی رســیده  و  از دوچرخــه  اســتفاده 
اســت که جنبه‌های مختلفی برای ســامت 
انســان در بر دارد: با ایــن کار هم می‌توانیم 
آلودگــی ایجادشــده بــه واســطه اتومبیل را 
کاهش دهیم و هم میزان چربی و کلســترول 
بدنمــان را تعدیــل کنیــم. بایــد از وســایل 
حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده و استفاده 
از وســایل نقلیه شــخصی را محــدود کنیم. 
بســیاری از ما ممکن اســت پیــش از این با 
افزایــش هزینه بنزین و گازوئیل به اســتفاده 
از حمل‌ونقــل عمومی روی آورده باشــیم. به 
هر علتی که باشــد اگر چنین عمــل نکنیم، 
بــا دنیایی رو به رو خواهیم شــده که مملو از 
مصنوعات ســاخته بشــر و عاری از هر گونه 

بود.  خواهد  جاندار  مخلوقات 

بهداشتی  و  ایمن  فستیوال‌های 

هر اجتماعی حول فســتیوال‌ها، مراســم‌ها، 
تشریفات و سنت‌های خاص خود می‌چرخد، 
اما بــه آلودگی‌هایــی که در جشــن‌ها ایجاد 
می‌شــود هرگز توجه نمی‌شــود. اســتفاده از 
ظروف یک بار مصرف در جشن‌ها و مراسم‌ها 
و ریختــن آن‌هــا در خیابــان و جــوی، حجم 
زیــادی آلودگــی ایجاد می‌کند. بــه جای آن 
می‌توان از ظروف کاغذی که با محیط‌زیست 
ســازگار هســتند اســتفاده کرد. بــا این کار 

برداشته‌ایم.  طبیعت  نجات  برای  قدمی 

کشاورزی 

بیشــتر  در  کــه  مصرف‌گرایــی  فرهنــگ  در 
تعــادل  بــه  اســت،  غالــب شــده  کشــور‌ها 
در  می‌شــود.  وارد  آســیب  محیط‌زیســت 
گذشــته، مردم جنگل‌هــا را از بین می‌بردند 
تا به عنوان زمین کشــاورزی از آن اســتفاده 
کنند، سپس با به وجود آمدن فست فود‌ها و 
غذاهای حاضری مردم زمین‌ها را ر‌ها کردند 
و کارخانه‌ها به جای آن ســاخته شــدند. اگر 
روزی چیزی برای خریدن و خوردن نداشــته 

باشــیم چــه می‌شــود؟ کشــاورزی را باید از 
خودمان شروع کنیم، گلدان یا سبزیجات در 
حیات پشــتی بکاریم تا علاوه بر صرفه‌جویی 
در هزینه و ســامتی، فرهنگ تولید را دوباره 
احیا کنیــم. ما می‌توانیم مســئولان مربوطه 
را وادار بــه متوقف کردن تبدیــل زمین‌ها به 

کنیم.  کارخانه  و  ساختمان 

غیرقانونی  شکار  از  جلوگیری 

نگهبانان جنگل با تمام وجود با شکار مبارزه 
می‌کننــد، امــا هنــوز حیوانات بی‌شــماری 
توســط شــکارچیان نابود می‌شــوند. باید از 
وضعیــت بد مدیریت و عملکــرد اجتماعی به 
گاهی در بین مردم گلایه کرد.  جای ایجــاد آ
بــرای ممنوعیــت محصــولات حیوانــی باید 
قانون ســخت‌گیرانه‌ای وجود داشــته باشد و 
خریــداران آن باید اشــیاء خریداری‌شــده را 
کنار بگذارند. وقتی ببر‌ها کشــته می‌شــوند 
باعث  و  افزایش‌یافته  جمعیــت گیاه‌خــواران 
تضعیف پوشــش گیاهی می‌شــوند. این کار 
تعــادل زنجیره غذایی را بر هــم میزند و همه 
این‌هــا بــه خاطــر شــکار بی‌رویــه حیوانات 
اتفاق افتاده اســت که تن‌ها راه پایان دادن 

به آن مبارزه همگانی با شــکار است.
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اگر ابراهیم، خلیل اللّه گشــت، از آن رو 
بود که در مقام دوستی و محبت به خدا، 
از هــر چه داشــت، حتــی از جوانی‌اش 
گذشت. و اگر اسماعیل، ذبیح اللّه شد، 
به آن خاطــر بود که تســلیم فرمان حق 
بود و به پدرش گفت: آنچه مأموری انجام 
بــده، که مــرا از صابران خواهــی یافت.

بگذر از فرزند و مال و جان خویش
تا خلیل اللّه دورانت کنند

سر بنه در کف برو در کوی دوست
تا چو اسماعیل، قربانت کنند

عید قربان، از جمله شــعایر گرامیداشــت رتبه 
خُلّــت ابراهیــم و خلوص و تســلیم اســماعیل 

است.
اگر بتوانیم رضــای خویش را فدای رضای حق 
کنیم؛ اگر بتوانیم از خواسته دل در راه خواسته 
دین چشم بپوشیم؛ و اگر بتوانیم از داشته‌ها و 

خواسته‌ها بگذریم؛
آنگاه بــه مرز عبودیت و به حــوزه قربانگاه قدم 

نهاده‌ایم.
مگر خلیل‌الرحمان چه کرد؟ ما اگر پیرو مشی و 
مرام ابراهیم باشیم، باید هیچ چیز از آنچه داریم 
و به آن دل بســته‌ایم، همچون زن و فرزند، مال 
و منال، پول و پس انداز، خانه و خادم، ماشــین 
و مســکن، عنــوان و شــغل و ... حجاب چهره 
جان ما و مانع بندگــی و فرمان‌برداری در برابر 
فرمان خداوند نشود و آنگاه که پای دین و خدا 

و رضای او به میان آید، به سادگی و به صراحتی 
ابراهیمــی و به صداقتــی اســماعیلی، از آنها 

در‌گذریم و امر مولا را مقدّم بداریم.
این یکی از آموزه‌های بزرگ عید قربان است.

عید قربان مجرای فیضِ الهی و وســیله عنایت 
رحمانی به بندگان مؤمن و مسلم و مطیع است.

حضرت علی)ع( در یکی از روزهای عید قربان، 
در خطبــه‌ای که بــرای مردم خوانــد، از جمله 

چنین فرمود:
»ایــن روز، روزی اســت کــه حرمتــش بســیار 
بزرگ اســت و امید بهــره‌وری از برکاتش افزون 
و چشــم‌ها به امید آمرزش الهی دوخته است. 
پس در ایــن روز خداوند را بســیار زیاد عبادت 
کنید و از او آمرزش بخواهید و به درگاهش توبه 

کنید، همانا او توبه‌پذیر و مهربان است«.
باید به درگاه خدا تقرّب جســت. قربانی و فدیه 

به آستان او، یکی از راه‌هاست.
ولــی این قربانی، همیشــه گوســفند و ذبیحه 
نیســت، گاهی باید تمنّیات دل را فدای رضای 
رحمان کرد و گذشــتن از هوای نفس را وسیله 

قرب به آستان مولا قرار داد.
مــا کدام فدیــه را به قربان‌گاه صدق و عشــق و 

اخلاص و وفا می‌آوریم؟
عیــد قربــان مجمع الشــواهدی از صــدق در 
گفتار و کردار و ادعا و عمل اســت. گذشــتن از 
یک گوسفند و شــتر، یک نشانه کوچک از این 

دل‌باختگی به حضرت حق است.
این گونه اســت که قربانی وسیله قرب می‌شود 

و عید قربان روز تقرب به درگاه خدا می‌گردد.
مدعیان تعبد و تسلیم در برابر خدا، برای اثبات 

ادعایشان باید گواه آورند.
عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، 
با قربانی و صدقات و احســانش، بستری برای 
جاری ســاختن مفهوم عبودیــت و بندگی 
است و فصلی اســت برای قرب یافتن 
مسلمانان به خداوند آن هم در سایه 

عبودیت و اطاعت.
اگر حضرت ابراهیم، در اجرای فرمان خدا، 
خنجر بر حنجر اســماعیل عزیــزش نهاد و در 
این راه، لحظه‌ای تردید به خویش راه نداد؛ اگر 
حضرت اســماعیل، پدر را بر اجــرای امرِ الهی 
تشــویق می‌کرد و خــود را آماده قربانی شــدن 
می‌ســاخت )یا ابت افعل ما تؤمر( اینها نشانه و 
گواه مســلمانی آن پدر و پسر و شاهد صدق آن 

دو عزیز الهی در قلمرو بندگی بود.
پس عیــد قربان، فصــل فدا کــردن عزیزها در 

آستان عزیزترین است یعنی خدای متعال.
از نگاه مکتــب، در چنین روزهایی )اعیاد( باید 
صفابخــش زندگی و شــکوه‌آفرین مراســم، یاد 
خدا و توجه به ربوبیت خالق و عبودیت بندگان 

باشد.
از این رو، از حضرت رسول)ص( روایت است:

»زینوا اعیادکم بالتکبیر ...«
عیدهــای خود را بــا تکبیر و )گفتــن اللّه اکبر( 

آراسته کنید.
این، برای هدایت مراســم عید بــه صحنه‌های 
معنوی و خوشحالی‌های خداپسندانه و همراه 
با ذکر و یاد خداســت تا تبدیل به شــادی‌های 
غفلت‌آفرین و جشن‌های آمیخته به لهو و لعب و 

سرگرمی های بیهوده نشود.
برگــزاری نماز عید در عید قربان و عید فطر، در 

همین بستر معنوی است که جریان می‌یابد.
آنچه انســان را به خدا نزدیک می‌سازد، اطاعت 
اســت و عبودیت و آنچــه دور می‌گرداند غفلت 

است و معصیت.
اگر ما، پای خلاف از مــرز طاعت فراتر ننهیم و 
اگــر با تیغ عصیان، دامن عصمــت ندَریم و اگر 
دســت تعدی به حرمات اللّه نگشاییم، آن روز، 

عید ما عید راستین خواهد بود.
این، همان حقیقتی است که حضرت امیر)ع( 

به آن پرداخته است:
»کل یوم لا یعصی اللّه فیه فهو یوم عید؛

هر روز که در آن معصیت خدا نشود، آن روز عید 
است.«

رها شــدن از تعلقــات و ذبح کــردن تمنیات در 
پیش پــای اراده و مشــیت الهــی، درس بزرگ 

دیگری از عید قربان است.
باید نفس اماره را در مسلخ ایمان و اطاعت خدا 

ذبح کرد تا به خلوص و رهایی رسید.
باید تیغ اراده و عفاف بر حنجر نفســانیات نهاد 
و خون نفس اماره را ریخت و از شرّ این وسواس 

خنّاس نجات یافت.
ذبــح قربانی از دیــد عارفان اهل نظــر رمزی و 
نمادی از ترک هواهای نفسانی و روی آوردن به 

رضای الهی است.
ثمرات اینگونه جهاد با نفس نیز، در عرصه‌های 
مختلف زندگی ظهور می‌یابد و رهاساز انسان از 

دام، بردگی‌ها و وابستگی‌هاست.
»ما بنده آنیم که در بند آنیم«. اگر در بند رضای 
خدا باشیم، بنده پروردگاریم و گرنه، ناخواسته 

در حوزه اطاعت نفس و شیطان خواهیم بود.
عید قربان می‌تواند زمینه‌ســاز رهایی ما از این 
گونه قیود و بردگی‌ها باشــد تا به قلمرو بندگی 

خدا در آییم.
خجســتگی عیــد قربان نیــز در همیــن نهفته 

است.
یافتــن راهی برای قرب به خدا آن هم در ســایه 

بندگی!

منبع: پیام زن◙◙
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 هــر که مــن مــولای اويم
اين علی مولای اوست

جلوه تابناک خورشید روز هیجدهم ذی حجه، دلها 
را مســرور و دیده‌ها را روشن‌ می گرداند،در این روز 
فـرخنده امواجی از احـساسات و شادمانی نمودار 
می شــود، زبان ها به گفتار تبریک و تهنیت‌ گویا، 
آثار مسرت که از اعماق دلها سرچشمه گـــرفته در 

قیافه‌ها پدیدار  می گردد.
از آنجا که رســم این‌ است‌ که در روز تعیین ولیعهد 
تاجگذاری صـــورت مـی گیرد و سلاطین جـهان 
طی تشریفات باشکوهی جانشین خود را به اجتماع 
معرفی می کنند و می دانیم که نشــانه پادشاهان 
جهان تاجهای آراسته به طلا و مـــرصع به جواهر 
گرانبها است‌ و هم می دانیم که پیغمبر اسلام به طلا 
و جواهر تـوجهی نـداشت، لذا بـه جای تاج‌ مکلل و 
مرصع عمامه مخصوص خود را که به عمامه سحاب 
معروف بود، بـا دسـت خـود در آن اجتماع باشکوه بر 

فرق همایون علی علیه‌ السّلام‌ نهاد.
پیغمبر اسلام )صلی اللّه علیه و اله( به امر پروردگار 
جهان با شرایط سنگین قومی را که در گرداب‌ جهل 
و انحطاط و قساوت فرو رفته بـودند، به ساحل نجات 
می رساند و به شاهراه سعادت‌ آشنا می سازد. پس 
از بیســت‌ و ســه ســال رنج و زحمت، قوانین روح 
‌بخش اسلام را به جای‌ اوهام و بت ‌پرستی بر کرسی 
حکومت می‌ نشــاند. بت ‌ها را می ‌شکند، بتکده‌ 
ها را به صورت معبد توحید درمی ‌آورد؛ شالوده ی 
یـک حـــکومت عالم گیر را می ریزد و بدین‌ ترتیب‌ 
مقام نبوت، به وظیفه خود خاتمه می دهد، و میدان 
انجام وظیفه و صحنه ی فعالیت را به منصب امامت 
و ولایت می ســپارد؛ و عهده‌ دار و صاحب این مقام 

شامخ را در چنین روزی‌ معرفی می‌ کند.
اگر بنا اســت که روز تخت ‌نشینی سلاطین را روز 
جشن و مسرت بنامند و روز تاجگذاری پادشاهان 
جهان را روز عید قرار دهند و به عنوان عظمت آن روز 
اجتماعاتی‌ تشکیل، و به احترام آن شعرها سروده‌ 
شــود و زبان ها به تبریک و تهنیت گفتن گشــوده‌ 
گردد، و دسـت ها بـه منظور بذل و بخشش از آستین‌ 
ها به در آید و رسم احسان و انعام اجرا شود -چنانکه 
در هر ملتی مرسوم و معمول است-شایسته ‌ترین 
روز برای‌ اجراء‌ این‌ مراســم روزی اســت که منصب 
خلافت کبرای‌ اسلامی‌ و ولایت عـظمای دیـنی بـا 
تشریفات‌ آسمانی و شکوه و جلال مـعنوی، طـبق 
وحـی الهی به امیر مؤمنان علی علیه السّلام اعطاء 
می شود، روزی‌ که‌ در آن، این آیه نازل گشته است 
»الیوم اکملت لکم‌ دینکم و اتممت‌ عـلیکم نـعمتی 
و رضـیت لکم الاسلام دینا : امروز دین شما را به حد 
کـمال رسانیدم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و 
اســام را به عنوان دین برای شما برگزیدم« )آیه‌ ۳ 

سوره ی‌ مائده(
طارق بن شـهاب کـتابی »یـهودی یا نصرانی روزی 
در مجلس خلیفه ی دوم گفت‌ اگر در دین‌ ما چنین 
آیـــه‌ ای )آیه ی ۳ ســورهی مائده کــه ذکر گردید( 
درباره ی روزی نازل‌ می ‌شد مسلما ما آن روز را عید 

می گرفتیم و خلیفه ی دوم هم تصدیق نمود.
روی هـــمین اصـــل مـــسلمانان‌ شرق‌ و غرب‌ از 
دوران نبوت این روز را روز عید و سرور قرار داده‌ اند، 
)کتاب»الاثار البـــاقیه‌ فـی‌ القرون الخالیه«تألیف 
ابوریحان بیرونی‌ ص ۳۳۴( ائمه علیهم السلام نیز 

فضیلت این‌ روز را بارها گوشزد فرموده ‌اند.
در کـتاب‌ کـافی در ایـن زمینه روایاتی است از جمله 
حسن‌ بن‌ راشــد از امام صادق علیه السّلام مـــی‌ 
پرسد غـیر از عـید فطر واضحی برای‌ مسلمانان‌ عید 
دیگری هست؟ امام می فرماید: بلی عیدی است‌ 
که بزرگ تر و شریف تر از آنـها اسـت. مـی گوید: آن‌ 
چه روزی اســت‌ می فرماید:روزی‌ که امیر مؤمنان 
علی علیه السّلام به پیشوائی امت مـــعرفی شـده‌ 

است‌.)کافی‌ ج ۱ ص ۳۰۳(.
من کنت مولاه فهذا علی مولاه هرکس من آقای او 

هستم عـلی هـم آقـای‌ اوست‌
پیغمبر اســام صلی اللّه علیه و اله در ســال دهم 
هجرت بامر پروردگار عالم‌ تصمیم‌ گرفت بـرای‌ انـجام 
مراسم حج بجانب مکه عزیمت کند،فرمان صادر 
شد که مسلمانان برای‌ )۱(نـزول‌ ایـن‌ آیـه در ۱۸ ذی 
حجه علاوه بر اینکه نزد مفسرین شیعه مسلم‌ است‌ 
در ج ۱ کتاب»الغدیر«از شــانزده نفر از مفســرین‌ 
و مـحدثین‌ اهـــل تسنن نیز نقل شده است‌۲ این‌ 
موضوع‌ را مسلم،مالک،بخاری،ترمذی؛نـسائی کـه 
هـــمه از بزرگان اهل سنت میباشند نقل‌ کرده‌اند 

)تیسیر الوصول ج ۱ ص ۱۲۲(
حسن‌ بن‌ راشــد از امام صادق علیه السّلام مـــی‌ 
پرسد غـیر از عـید فطر واضحی برای‌ مسلمانان‌ عید 
دیگری هست؟ امام می فرماید: بلی عیدی است‌ 
که بزرگ تر و شریف تر از آنـها اسـت. مـی گوید: آن‌ 
چه روزی اســت‌ می فرماید:روزی‌ که امیر مؤمنان 
علی علیه السّلام به پیشوائی امت مـــعرفی شـده‌ 

است‌. )کافی‌ ج ۱ ص ۳۰۳(
فــرا گرفتن‌ اعمال حج‌ مــازم‌ خدمت‌ آن حضرت 
بـاشند مـردم بسیاری در مدینه‌ حضور یافتند و بدین 
گونه حضرتش به جانب مکه حرکت کرد. جمعیت 
انـــبوهی کـــه از اهل بیــت‌ آن حضــرت‌ و وجود 
مهاجرین و انصار و مسلمانان دیگر تشکیل‌ یافته بود 
افتخار خدمتش‌ را داشتند، تعداد آنها نـود هـزار تا 
صد و بیست و چهار هزار در کتاب های‌ تاریخ ثبت 
شده است، آنها جـمعی بـودند که‌ همراه حضرتش 

حرکت کرده بودند. امـا تـعداد کـسانی که در مکه‌ 
حضور یافتند از اهالی‌ مکه‌ و یـمن بـیش از اینها بود.
چون مراسم حج را عملی ساخت و به جانب مدینه 
رهسپار گردید و به »غـدیر خـم« )غـدیر خم:محلی 
بوده که آب در آن جمع می شده است‌.( در نزدیکی 
جحفه‌ که‌ منزلی اسـت‌ مـیان‌ مکه‌ و مـدینه و در آن 
مـنزل‌ راه مـصر و عراق‌ و مدینه از یکدیگر جدا می 
گردد رسـید،جـبرئیل امین علیه السّلام از جانب‌ 
خداوند متعال‌ این آیه را آورد: »یاایها الرســول‌ بلغ‌ 
مـا انـــزل‌ الیک من ربک‌ و ان‌ لم تفعل فـما بلغت‌ 
رســالته«)نزول‌ این آیه در این‌ مورد علاوه بر اینکه 
میان مفســرین و مورخین شیعه مسلم است درج 
۱ کتاب »الغدیر« از سی نفر از بزرگان مـعروف اهل 

سنت نیز نقل شده است.
یعنی ای پیـــغمبر آنـــچه از جانب خدا بر تو نـازل 
شـده‌ به خلق‌ برسان‌ که اگر نرسانی تبلیغ رسالت 

نکرده‌ ای« )آیه‌ ‌۶۷ سوره ی‌ مائده‌(
طبق‌ ایـــن‌ دســـتور آســمانی پیغمبر فرمان داد 
کسانی کـه جـلوتر رفـته بودند برگردند، و کـسانی 
کـــه در دنبال هستند از آن نقطه نـگذرند، تـا همه 
ی جمعیت در آنجا متمرکــز گردند. هنگام ظهر و 
هوا بسیار گرم بود بطوری که بـعضی‌ ها گـوشه‌ای 
از عبای خود را روی سر انداخته‌ و گوشه ی دیـــگر 
را زیـــر پا قرار داده بـودند کـه پاهـا از حرارت زمین‌ 
نسوزد؛ پیـغمبر صلی اللّه علیه و اله‌ پس از اداء نماز 
ظهر در وسط انبوه جمعیت خطبه‌ ای خواندند که 
ترجمه قسمتی از آن‌ از نـظر خـوانندگان محترم می 
گذرد. پس از اداء حمد و ستایش پروردگار عـالمیان 

فـرمودند:
»نـــزدیک است بـــه جهان دیگر رخت بـــر بندم. 
مـــن در اداء وظیفه ســنگین رســالت مسئولم‌ و 
شما نیز مســئولیتی دارید، متوجه باشید که‌ چه 
خواهید گفت؟ گفتند شهادت می دهیم‌ کـــه‌ بـا 
کـــمال خیرخواهی و ســعی بلیغ تبلیغ رســالت 

فرمودی،خـداوند بـتو پاداش نیک‌ عطا فـرماید.
بعد از آن فرمود:پــس از من‌ درباره ی دو چیز مهم 
چگونه رفتــار خواهید کرد؟ یکی‌ از میان جمعیت 
عرض کرد: آن دو چیز مهم چیست؟ فرمود: کتاب 
خدا و عترت من‌ بر اینها پیش نگیرید، و در رعـایت 
آنـها کوتاهی نکنید؛ که‌ هلاک‌ می گردید. سپس‌ 
دســت علی علیه الســام را گرفت و روی دســت 
بلند کرد بــه طوری که همه آن حضــرت را دیدند 
و شــناختند. فرمود:ای مردم آن کس که نســبت 
به مؤمنان از جان آنها اولی ‌تر مـــی باشد کیست؟ 
گفتند خدا و پیغمبر او داناتر می باشند. فرمود خدا 
مولای من اســت و من‌ مولای مؤمنان هستم و من 
اولی هســتم ‌به آنها از جان هــای آنان، فمن کنت 
مولاه فعلی مـولاه‌ یـعنی هرکس من آقای او هستم‌ 
عـــلی‌ آقـــای اوست. این جمله را سه دفعه تکرار 
کرده. بعد از آن فرمود حاضران به غائبان‌ برسانند.« 

)الغدیر جلد ۱(
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ماجرای ولايت‌عهدی
 امام رضا )ع(

ولایت‌عهــدی امــام رضا)ع( بــه ماجــرای انتصاب امام رضــا)ع( به ولایت‌عهــدی مامون 
اشــاره دارد کــه پس از احضار امــام به مرو و با وجود مخالفت ایشــان، با اصــرار و تهدید 
مامــون انجــام گرفــت. منابع اولیــه، آغاز حرکــت امــام رضــا)ع( را، از مدینه به ســوی 
بصــره ذکــر کــرده انــد. با ایــن وجــود برخــی از منابع بــه خصــوص تذکره‌هــای متاخر 
نوشــته‌اند: حضــرت، ابتدا به مکــه رفته و در این ســفر امام جواد)ع( نیز همراه ایشــان 
بــوده اســت. امــام بــا خانه خــدا وداع کرد و ســپس از مکــه به ســفر ادامــه داد. در هر 
حــال تاریــخ حرکت امــام به ســمت بصره، نیمه محرم ســال ۲۰۱ گزارش شــده اســت.

ــاک،  ــون، رجاء‌بن‌ابی‌ضح ــتور مأم ــه دس ب
شــد  مامــور  فضل‌بن‌ســهل،  خویشــاوند 
خراســان  بــه  مدینــه  از  را  امام‌رضــا)ع( 
را  مأمــون  فرســتاده  مفیــد،  بيــاورد. 
مأمــون  اســت.  کــرده  معرفــی  جلــودی 
امام‌رضــا  ســفر  بــرای  مشــخصی  مســیر 
حضــرت  آن  تــا  کــرد  انتخــاب  مــرو  بــه 
نکنــد،  عبــور  شیعه‌نشــین  مراکــز  از 
گــرد  بــر  شــیعیان  اجتمــاع  از  زیــرا 
خــاص  طــور  بــه  او  می‌ترســید.  امــام 
مســیر  از  را  حضــرت  کــه  داد  دســتور 
بصــره  طریــق  از  بلکــه  نیاورنــد  کوفــه 
نیشــابور  بــه  فــارس،  و  خوزســتان  و 

. رنــد و بیا
اطلــس  کتــاب  طبــق  حرکــت،  مســیر 
مدینــه،  اســت:  بــوده  چنیــن  شــیعه 
ــی،  ــر ابوموس ــاج، حف ــجه، نب ــره، هوس نق
اصطخــر،  بهبهــان،  اهــواز،  بصــره، 
یــزد،  )فراشــاه(،  شــیر  ده  ابرقــوه، 
نیشــابور،  بــام،  پشــت  ربــاط  خرانــق، 
ســرخس،  طــوس،  خ،  ســر ده  قدمــگاه، 

مــرو.
در  حادثــه  مســتندترین  و  مهم‌تریــن 
افتــاد  اتفــاق  نیشــابور  در  مســیر،  طــول 
حدیــث  آنجــا  در  رضــا)ع(  امــام  کــه 
ایــراد  را  الذهــب  سلســلة  بــه  معــروف 

کــرد.
مأمــون  مــرو،  در  امــام  اســتقرار  از  پــس 
و  فرســتاد  ایشــان  خانــه  بــه  قاصــدی 
ــودم  ــم خ ــن می‌خواه ــه م ــنهاد داد ک پیش
تــو  بــه  را  آن  و  کنــم  خلــع  خلافــت  از  را 
را  نظــرش  کــه  از وی خواســت  و  ســپارم 
ــا  ب ــدت  ــه ش ب ــام  ــد. ام ــاره بگوی ب ــن  ای در 
ایــن،  از  پــس  کــرد.  مخالفــت  کار  ایــن 
ــدی  ــه ولایت‌عه ــت ک ــون از وی خواس مأم
ــد.  ــذار نمای ــه او واگ ب ــودش را  ــس از خ پ
ــون  ــرد. مأم ــدید ک ــت ش ــام مخالف ــاز ام ب
فراخوانــد  خویــش  خانــه  بــه  را  امــام 

امــام  و  او  از  غیــر  کــه  جلســه‌ای  در  و 
فضل‌بن‌سهل‌ذوالریاســتین  و  رضــا 
مــن  گفــت:  او  بــه  نبــود  دیگــر  کســی 
تــو  بــه  را  مســلمانان  امــور  می‌خواهــم 
مســؤولیت  ایــن  از  شــانه  و  واگــذارم 

کنــم. خالــی 
ای  داد:‌  پاســخ  امام‌رضــا‌)ع( 
ــه  ب ــو را  ت ــدا!  ــه خ ب ــو را  ت ــن!  امیرالمؤمنی
ــن کار را دارم و  ای ــل  ــه تحم ن ــن  ــدا! م خ

را. انجامــش  توانایــی  نــه 
پــس  ولایت‌عهــدی  مــن  گفــت:  مأمــون 

می‌ســپارم. تــو  بــه  را  خــودم  از 
ــاف  ــر مع ــن ام ای از  ــرا  ــت: م ــام‌)ع( گف ام

ــدار. ب
بــا  ســخنی  مأمــون  هنــگام  ایــن  در 
گفــت:  و  آورد  زبــان  بــه  تهدیــد  شــائبه 
را  نفــره  شــش  شــورای  عمربن‌خطــاب، 
تشــکیل داد کــه یکــی از اعضــای آن، جــد 
علی‌بن‌ابی‌طالــب  امیرالمؤمنیــن  تــو 
از  بــود و عمــر شــرط کــرد کــه هرکــدام 
آنهــا مخالفــت کــرد گردنــش زده شــود. 

آنچــه  اینکــه  جــز  نیســت  چــاره‌ای 
بپذیــری  می‌خواهیــم  تــو  از 

آن  از  گزیــری  مــن  کــه 
. بــم نمی‌یا

داد:  پاســخ  امــام)ع( 
می‌پذیــرم  مــن  پــس 
نــه  کــه  شــرط  بدیــن 

نــه  و  دهــم  فرمــان 
دهــم  فتــوا  نــه  بــازدارم، 

نــه  کنــم،  قضــاوت  نــه  و 
نــه  و  بــه کاری گمــارم  را  کســی 

ــش  ــزی را از جایگاه ــه چی ن ــم و  ــزل کن ع
دهــم. تغییــر 

مأمــون، شــرط او را پذیرفت.
دوشــنبه  روز  در  مأمــون  طریــق،  بدیــن 
هجــری   ۲۰۱ ســال  رمضــان  هفتــم 
ــد  ــوان ولیعه ــه عن ب ــا  ــام رض ــا ام ب ــری  قم

را  مــردم  و  نمــود  بیعــت  خــود  از  پــس 
و  کــرد  ســبزپوش  ســیاه،  لبــاس  بجــای 
بــه اطــراف و نواحــی نوشــت  فرمــان آن را 
بــه  بــرای امــام رضــا‌)ع( بیعــت گرفــت و  و 
و  خواندنــد  خطبــه  منبرهــا  بــر  وی  نــام 
ــد و  ــکه زدن ــش س ــه نام ب ــم  ــار و دره دین
اســم مگــر  پوشــیدند  لبــاس ســبز  همــه 
‌ها ‌علی ‌بن ن ‌ســلیما ‌بن ‌جعفر ‌بن عیل ا

شــمی.
ســخنرانان  از  دعــوت  بــا  مأمــون 
ایــن  بــرای  جشــنی  شــاعران،  و 
جملــه  از  کــه  کــرد  برپــا  ولایت‌عهــدی 
دعبل‌بن‌علی‌خزاعــی  حاضــر،  شــاعران 

رضــا)ع(  امــام  کــه  بــود 
داد. وی  بــه  پاداشــی 

بیعــت  فرمــان  مأمــون 
بــا امــام)ع( را توســط 
جلــودی  عیســی 

فرســتاد.  مکــه  بــه 
هنــگام  آن  در 
فرمــان  بــه  مکــه 

‌جعفر  ‌بن ســی ‌مو ‌بن هیم ا بر ا
نــام مأمــون  بــه  بــود و او خــود  درآمــده 
بــا  جلــودی  چــون  و  می‌کــرد،  دعــوت 
رســید  رضــا  امــام  بیعــت  و  ســبز  شــعار 
و  شــتافت  وی  اســتقبال  بــه  ابراهیــم 
ــد  ــت کردن ــا)ع( بیع ــرای رض ب ــه  ــردم مک م

پوشــیدند. ســبز  لبــاس  و 
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تحلیــل ولایت‌عهــدی

بــه  ایالــت عــراق عــرب را  مأمــون زمــام 
دســت حســن بــن ســهل داد و خــود در 
ــع  ــه طم ب ــان  ــی از علوی ــود. گروه ب ــرو  م
و  برافراشــتند  طغیــان  عَلَــم  خلافــت، 
حسن‌بن‌ســهل  از  عــراق  مــردم  چــون 
ــت  ــه بیع ب ــری  ــع کثی ــد جم ــی نبودن راض
ــا  ب ــون  ــد. مأم ــان پرداختن ــت علوی و اطاع
ــت  ــال گش ــان ح ــر پریش ــن خب ای ــنیدن  ش
سهل‌ذوالریاســتین  فضل‌بــن‌  بــا  و 
تــا  آن شــد  بــر  و  پرداخــت  بــه مشــورت 
ولیعهــدی  بــه  را  رضــا  حضــرت 

ایــن  از  شــاید  تــا  برگزینــد  خــود 
اطاعــت  بــه  را  ســادات  دیگــر  راه، 

. رد ا د وا
در  مهــم  مســائل  از  ولایت‌عهــدی 
اســت.  امــام رضــا )ع(  حیــات سیاســی 
آن  ولیعهــدی  رویــداد  بررســی  بــرای 
تاریــخ  و  اســام  تاریــخ  بایــد  حضــرت 
بــه خلافــت  بنی‌امیــه و کیفیــت  خلفــای 
ــرار  ــق ق ــورد تحقی ــیان را م ــیدن عباس رس
ســرزمین‎های  عمومــی  اوضــاع  داد. 

۲۰۳هـ‍ـ.ق.  ســال  تــا  اســامی  خلافــت 
ــال  ــه اجم ب ــا(  ــرت رض ــات حض ــال وف )س
امــوی  خلفــای  اســت:  قــرار  ایــن  از 
عمومــاً ســتمگر بودنــد و از خلافــت جــز 
نداشــتند.  نظــر  در  چیــزی  حکمرانــی 
بــا  عمربن‌عبدالعزیــز  رفتــار  تنهــا  نــه 
هــم  او  حکومــت  کــه  بــود  مغایــر  آنــان 
ایــن  ســتم  نتیجــه‌ي  در  نپائیــد.  دیــری 
علیــه  آشــوب‌ها  و  شــورش‌ها  خلفــا، 
ــد.  ــدار ش ــو پدی ــر س ــوی از ه ــت ام حکوم
آمیــزه  و  رنــگ  بیشــتر  شــورش‌ها  ایــن 
بــرای  مســلمانان  داشــت.  مذهبــی 
ســایر  تابعــان  و  اســام  آئیــن  احیــای 
ــتند  ــامی می‌زیس ــاد اس ــه در ب ــان ک ادی
بــه  مســاوات  و  عــدل  برقــراری  بــرای 
»‌اهــل  را  آنــان  کــه  علــی)ع(  خانــدان 
دوختــه  امیــد  چشــم  می‌گفتنــد  بیــت‌« 
مــردم  امیــد  ایــن  از  عباســیان  بودنــد. 
آنــان  کردنــد.  اســتفاده  خــود  نفــع  بــه 
نجــات  بــرای  کردنــد  ادعــا  کار  آغــاز  در 
امــا  آمده‌انــد.  امیــه  بنــی  از شــر  مــردم 
ــت  ــل بی ــع اه ــه نف ب ــغ  ــا تبلی ب ــان  آن ــام  قی

پذیرفــت: صــورت  مرحلــه  چنــد  در 
نفــع  بــه  کار  آغــاز  در  عباســیان  دعــوت 

. ن یــا علو
فراخوانــی به ســوی اهل بیــت و عترت.

ــنودی آل  ــا و خش »‌رض ــب  ــه جل ب ــوت  دع
محمــد«.

دعــوی میــراث خلافت برای خویشــتن.
را  خلافــت  حیلــه  بــا  چــون  عباســیان 
آن  کردنــد  مســتقر  خــود  خانــدان  در 
پاگذاشــتند  زیــر  را  نویــد  و  وعــده  همــه 
علویــان  بــا  ویــژه  بــه  مــردم  بــا  و 
هــر  بــه  و  نهادنــد  را  بدرفتــاری  بنــای 
جــا  هــر  را  آنــان  از  یــک  هــر  بهانــه‌ای 
حبــس  و  می‌رســاندند  آزار  می‌یافتنــد 
ســرانجام  می‌کشــتند.  و  می‌کردنــد 
عباســیان  کــه  ناجوانمردانــه‌ای  رفتــار 
خانــدان  یعنــی  خــود  عمــوزادگان  بــا 
از  را  مــردم  می‌کردنــد  »‌ابوطالــب‌« 
شــورش‌ها  رو،  بدیــن  رنجانــد.  آنــان 
ــد.  ــد آم ــود پدی ــام موج ــه نظ ــاره علی دوب
از  بیــش  آشــوب‎ها  مأمــون  روزگار  در 
قیام‌هایــی  و  یافــت  گســترش  گذشــته 
در  )ع(  علــی  خانــدان  از  هــواداری  بــه 
صــورت  شــهرها  و  ایــالات  از  بســیاری 
بــرای رهایــی  گرفــت. مأمــون دانســت کــه 
را  کارهایــی  بایســت  مشــکلات  ایــن  از 

جملــه: از  دهــد.  انجــام 
فرونشــاندن شــورش‌های علویان.

بــر  مبنــی  علویــان  از  اعتــراف  گرفتــن 
ــت. ــی اس ــیان قانون ــت عباس ــه حکوم آنک
و  ســتایش  و  محبــت  بــردن  بیــن  از 
ــه  ب ــبت  ــردم نس ــه م ــی ک ــرام روزافزون احت

داشــتند.  علــوی  خانــدان 
ــق  ــاس عمی ــن احس ای ــه  ــق ک ــن طری ای از 
ــه  ب ــان را  ــد، و علوی ــردم برکن ــاد م از نه را 
برنیانگیــزد  شــک  و  شــبهه  کــه  طرقــی 
مخصوصــاً  گردانــد.  ج  بــی‌ار مــردم  نــزد 
ــه  ــود ک ب ــه  ــا )ع( گفت ــام رض ــورد ام در م
ــرای  ب ــردم  ــر م ــام را در نظ ــد ام می‌خواه

دهــد. نشــان  بی‌لیاقــت  خلافــت  امــر 
ســوی  از  کــه  هنگامــی  مأمــون 
عباســیان  برخــی  و  حمید‌بن‌مهــران 
را  ولیعهــدی  چــرا  کــه  شــد  بازخواســت 
بدانهــا  اســت  داده  رضــا‌)ع(  امــام  بــه 
»‌ایــن مــرد از دیــدگاه  چنیــن پاســخ داد: 
ســوی  بــه  را  مــردم  او  بــود.  پنهــان  مــا 
رو  ایــن  از  می‌خوانــد.  فــرا  خویشــتن 
ــه  ــر چ ــا ه ت ــود  ــا بش ــد م ــتیم ولیعه خواس
بــه خویشــتن جلــب کنــد همــه  مــردم را 

شــود. تمــام  مــا  نفــع  بــه 
می‌دانســت  را  مأمــون  قصــد  رضــا  امــام 
نظــرت  تــو  فرمــود:  مأمــون  خــود  بــه  و 
بگوینــد:  مــردم  کــه  اســت  ایــن 
ریاســت  و  دنیــا  بــه  علی‌بن‌موســی 
دنیــا  ایــن  بلکــه  نیســت،  بی‌رغبــت 
او بی‌رغبــت اســت، مگــر  بــه  اســت کــه 
خلافــت،  طمــع  بــه  چگونــه  نمی‌بینیــد 
در  وی  اســت.  پذیرفتــه  را  ولایت‌عهــدی 
ــت  ــت پذیرفتــن ولای پاســخ کســانی کــه عل
می‌گفــت:  می‌پرســیدند  او  از  را  عهــدی 
را  امــر  ایــن  اکــراه  و  فشــار  تحــت  مــن 
ــا )ع(  ــام رض ــه ام ــرایطی ک ــه‌ام. ش پذیرفت
ــرد  ــام ک ــدی اع ــت عه ــول ولای ــرای قب ب
در  شــرکت  از  را  او  تبــرای  حقیقــت  در 
زیــرا  می‌دهــد،  نشــان  مأمــون  حکومــت 
نــه کســی  امــام)ع( اعــام کــرد کــه هرگــز 
را  کســی  نــه  و  می‌گمــارد  مقامــی  بــر  را 
ــض  ــنتی را نق ــم و س ــه رس ن ــد  ــزل می‌کن ع
موجــود  وضــع  از  چیــزی  نــه  و  می‌کنــد 
بــا همــه شــرایط،  را دگرگــون می‌ســازد. 
در  عباســی  خانــدان  کــه  نپاییــد  دیــری 
بــا  بغــداد علیــه مأمــون بپــا خواســتند و 
ــوی  ــد. از س ــت کردن ــدی بیع ــم مه ابراهی
ــن  ای ــون  ــه مأم ــتند ک ــان دانس ــر علوی دیگ
کار را از روی ایمــان نکــرده اســت. دیگــر 
ــاره را  ــون چ ــت و مأم ــورش برخاس ــار ش ب
ــردارد. ب ــان  ــام را از می ــه ام ــد ک در آن دی

منبــع: ویکی شــیعه◙◙
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شــهيد  شــيرين  خاطرات 
صياد درباره فتح خرمشهر

وقــت  ســاعت   48 مــا  یعنــی  بــود.  عملیــات  روز  ســومین  و  بیســت 
ســنگر،  تــوی  دیــدم  آمــدم  کــه  خــودم  بــه  رفتنــد.  همــه  فرماندهــان  داشــتیم. 
گرفتــه. اضطــراب  را  وجــودم  تمــام  و  ایســتاده‌ام  خمیــده  طــور  همیــن 

هــزار  پنــج  نبــرد، حــدود  روز   23 از  پــس 
کیلومترمربــع از خاکمــان آزاد شــده بــود. 
مردم از پشــت جبهه زنــگ می‌زدند، تماس 
می‌گرفتنــد کــه پــس خرمشــهر چی شــد! 
همــه منتظــر آزادســازی خرمشــهر بودند و 
نمی‌دانســتند که چه بر مــا می‌گذرد. حتی 
اگر یک روز هم در جبهه بودید، میفهمیدید 
کــه 23 شــبانه روز در معــرض آتــش بودن 
بــه فرماندهان فشــار آوردیم  یعنی چــه! ما 
که به شــلمچه بیایند و خط دشــمن را قطع 
کنند. دوباره دو شــب پشــت ســر هم حمله 
کردیــم. تلفــات ســنگینی بــه دشــمن وارد 
کردیم، ولی برای قطع کردن دشــمن موفق 

دادیم. هم  تلفاتی  و  نشدیم 
شــاید منطقی‌ترین پیشــنهادی که می‌شــد 
در ایــن شــرایط داد این بود کــه بگوییم دو 
ماه به ما فرصــت بدهید تا خودمان را آماده 
کنیــم و بعــد حمله کنیــم به خرمشــهر! هر 
نمی‌رســیدیم،  نتیجه  به  فکر می‌کردیــم  چه 
چون ایــن دو ماه فرصتی بود برای دشــمن 
کــه قطعــاً کاری کنــد کــه دیگر مــا نتوانیم 

به هــدف خود دســت پیدا کنیــم. توی این 
صحنــه بودیم که خــدای متعال جرقه امداد 
خــودش را در فرماندهی قــرارگاه کربلا زد. 
بنده و فرماندهی کل محترم ســپاه نشستیم 
و روی آن طــرح کار کردیــم و قرار شــد این 
فرمــان را به عنــوان فرمان قــرارگاه، من به 
فرماندهان ابلاغ کنم. قرار شــد فرماندهان 
در آن طــرف جــاده اهــواز- خرمشــهر در 
ســنگری جمــع شــوند. همه جمع شــدند، 
من ســخنرانی کردم و فرمــان را ابلاغ کردم 
و تمام شــد. دیــدم همه فرماندهــان به هم 
نــگاه می‌کنند. ســکوت پرمعنایی بود. حاج 
احمــد متوســلیان گفت: جناب ســرهنگ، 
ما پیشــنهادهایی بــه شــما داده بودیم چرا 
بــه آنهــا توجهی نشــد؟ و مــن گفتــم: این 
فرمان فرماندهی قرارگاه اســت. او سرش را 

انداخت پایین. فهمیدم که قانع نشــد.
نفر بعد ســردار شــهید حســین خرازی بود 
که گفت: جناب ســرهنگ چرا بــه منطق ما 
توجه نشــده؟ و من دوبــاره حرفــم را تکرار 

قانع نشد. او هم  کردم. 

ســومین نفر ارتشــی از آب درآمد. استادی 
بــود از دانشــگاه فرماندهی و ســتاد جنگ. 
خیلــی مؤدبانه گفت: جناب ســرهنگ ما به 
شــما ســه راهکار دادیم. اما در میــان آنچه 
شــما گفتیــد، هیچ کــدام از ایــن راهکارها 
نبود. من به او گفتم: جناب ســرهنگ، شما 
اســتاد هســتید؛ مگــر نمی‌دانیــد فرمانده 
انتخــاب  را  یکــی  یــا  راهکارهــا  مقابــل  در 
می‌کنــد و یا هیچ‌کــدام را؟ این طــور جاها 
فرماندهــی هم خیلــی خطرناک می‌شــود. 
یــک دفعــه دیــدم در آن صــف آخر ســردار 
ســرتیپ ســیدرحیم صفوی دارد می‌خندد، 
بــدون آن کــه حرفی بزنــد. خنــده‌اش هم 
مصنوعــی بود. دیدم صحنه یــک طور دیگر 
شــد. یک دفعه حاج احمد برگشت و گفت: 
چــرا می‌خنــدی؟ مثل این کــه چیز دیگری 
می‌خواهــی بگویی. صفــوی گفت: معذرت 
می‌خواهم. ســوء تفاهم نشــود، امــا ما تابع 
دســتور هســتیم. تا آمدم از او تشــکر کنم، 
حاج حســین هم حرف او را تکرار کرد و من 
گاه گفتــم پس چرا معطل هســتید،  ناخــودآ

نداریم... وقت 

دشمن بریدن 

بیســت و ســومین روز عملیات بود. یعنی ما 
48 ســاعت وقت داشــتیم. فرماندهان همه 
رفتند. به خودم که آمدم دیدم توی ســنگر، 
همیــن طــور خمیــده ایســتاده ام و تمــام 
وجــودم را اضطراب گرفته. بــا خودم زمزمه 
می کردم که خدایا این چه اضطرابی است، 
خدایا ما هر چه داشــتیم و نداشــتیم پشــت 
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گذاشتیم. فرمان  این  سر 
اگــر عملیــات نگیــرد چــه می شــود، دفعه 
دیگر چه می شــود؟ بالاخره گذشــت و بعد 
از 48 ســاعت طرح عملیاتی بین شــلمچه، 
پل نو و جزیره ام الرســاس که در وسط قرار 
داشــت، آمــاده شــد. عملیات انجام شــد. 
همــان اوایــل، جناح راســت کــه در اختیار 
حــاج احمد متوســلیان بود، با یــک تیپ از 
ارتش، توش و توان دشــمن را بریدند و جلو 
رفتند و دادشــان درآمد که چــرا جناح چپ 
نمــی آیند؟ از دو طرف دارند ما را می زنند. 
چه بگویم که چه گذشــت بر ما...! ســاعت 
ده شــب عملیات شــروع شــده بــود و حالا 
چهــار و نیــم صبح بــود. هــر کار کردیم دو 
محور را بگیریم، نشــد. همین طور در تلاش 
بودیم... داشــتیم به صبح می رســیدیم. به 
صبــح هم که می رســیدیم، اوضاع ما به هم 
می ریخــت و دیگر هیچ کار نمی توانســتیم 
بکنیــم. آنهایــی هــم که رفتــه بودنــد، باید 
برمــی گشــتند. نمــی دانم چه شــد که یک 
دفعه خوابم برد. 20 دقیقه بیشــتر نخوابیده 
بودم که از خواب پریدم. دیدم این بی ســیم 
ها و گوشــی ها و دهنی ها همین طوری رها 
و همه افراد هم خســته و فرسوده بودند. سر 
و صدای شــدیدی از توی بی سیم می آمد. 
دیدم صــدای تکبیر مــی آید. پرســیدم چه 
خبر اســت گفتند ما آن محور را شــکافتیم. 
یعنــی حدوداً ســاعت 5 و 30 دقیقه بود که 
محور شــکافته شــد. آن چیزی که منتظرش 

بودیم.

700 بســیجی در مقابل هزاران عراقی

خواب از سرم پرید، خدا را شکر کردم. همه 
این اتفاقهای بیســت و چنــد روز یک طرف 
و این دو ســاعت یک طرف. ســاعت 6/5 یا 
7 صبــح بــود که به مــا خبر دادند رســیدیم 
به اروند. دشــمن آن قدر غافلگیر شــده بود 
بیاید  بالگــردش صبح زود می خواســت  که 
به خرمشــهر، نمی دانســت کــه نیروهای ما 
آن جا هســتند با خیال راحت با سقف پرواز 
30 متــری داشــت می آمد که یک بســیجی 
آر- پی- جــی اش را می گیرد به ســویش و 
آن را می زند. مثل این کــه با یک فیلمبردار 
هماهنــگ کرده بود و فیلمبــردار هم از این 

صحنه فیلم می گیرد که بعدها پخش شــد.
7 بود کــه یک دفعــه دیدم  ســاعت حــدود 
شــهید خرازی که محل اســتقرارش درست 
چســبیده بود بــه خاکریز خرمشــهر، با یک 
هیجانــی گفــت کــه اگــر مــن 700، 800 
نفــر جــور بکنم اجــازه مــی دهیــد بزنم به 
خرمشــهر؟ پیشــنهاد کــردم صبــر کنیــد تا 
بررســی کنیم. کارشناســی کردیم، دور هم 

نشســتیم و بحــث کردیــم. هیچ کــس نظر 
مثبــت نداشــت، چــون از لحــاظ تخصصی 
جواب نمــی داد. منطقی نبود که این 700 
نفــر را همــراه با خط مان از دســت بدهیم. 
آمدیــم بــه او بگوییــم ســتاد قــرارگاه کربلا 
مخالفت کرده، نمــی دانید با چه برخوردی 
بــه ما انگیــزه داد؛ طوری صحبــت می کرد 
انگار که او فرمانده اســت. دیدیم اصلًا نمی 
توانیــم قانعــش کنیم. من و ســردار رضایی 
متقاعد شــدیم کــه همین طوری رهایشــان 
کنیــم تــا ســاعت 7/5 بشــود، دیدیــم باز 
دادش درآمــد. آنها رفتنــد و بعد با ما تماس 
گرفتنــد. گفتیم چه خبر اســت؟ گفتند: هر 
چه نگاه مــی کنیم عراقی ها دســتها را بالا 
بــرده اند! تازه فهمیدیــم منظورش چه بود. 
منظــورش ایــن بود کــه ما 700 نفــر با این 
جمعیــت انبوه چه کار کنیــم. گفت اگر می 
شــود یک بالگرد بفرســتید تــا ببینیم عمق 
بالگرد فرســتادیم. ای  اینها کجاســت. یک 
کاش صدای آن خلبان ضبط می شــد. او از 
آن بالا فریاد می زد که تا عمق پل خرمشــهر 
تا چشــم کار می کند عراقــی ها در خیابانها 

و کوچه ها همه دستهایشــان بالاست!

نبود از دشمن  اثری   دیگر 

حالا توجــه کنید که چــه مشــکلی برایمان 
پیش آمــد. آیا می توانســتیم بــه عراقی ها 
بگوییــم فعــاً برویــد در ســنگرهایتان تا ما 
نیرو جمع کنیم و بیاییم شــما را اسیر کنیم؟ 
خداوند متعال این فکر را به ذهن ما نشــاند 
کــه بــه رزمنــدگان بگوییم به صــورت خط 
بــه صورت خط گســترده  دشــت بان یعنی 

طرفــش  یــک  د به کــه  و ر نــد و ر ا
یــک  و  فــش بخــورد  طر

به ابتدای جاده خرمشــهر- اهواز که دست 
خودمان بود، با دســت به عراقی ها علامت 
بدهنــد که بروند توی جاده و چون ماشــین 
هم نداشــتیم پیــاده بروند تا اهــواز و بدین 

افتادند. راه  آنها  ترتیب 
چه حالــی داشــتیم! فقــط می خواســتیم 
اینهــا زودتر بروند و خرمشــهر زودتــر تخلیه 
شــود تا رزمندگان ما با خیــال راحت بروند 
داخل شــهر. حالا ســاعت نزدیک 10 صبح 
بــود و خــروج اســرا هنــوز ادامه داشــت. 
ســاعت 10 گفتنــد دیگر کســی نمــی آید. 
گفتیم شــما پیش بروید. نیروهــا رفتند و به 
ســرعت رســیدند به پل خرمشــهر و قرارگاه 
اســتقرار دشــمن را گرفتند. دیگــر اثری از 
دشــمن نبــود. آیا حالا مــی توانیــم بگوییم 
خــدا خرمشــهر را آزاد کرد یا نه؟! ســه ماه 
طول کشــید تــا توانســتیم تمام فشــنگها و 
کنســروهایی را که در گوشــه و کنار سنگرها 
بیاوریم. چقدر ســنگر  بودنــد،  داده  جــای 
داشــتند! از نظر نظامی آنها می توانســتند 
15 روز بدون دردســر پیاپــی بجنگند، چون 
پشــت سرشــان رودخانه بــود و بــه راحتی 
پشــتیبانی می شــدند، ولی بــا اینهمه یک 
ســاعت هم دوام نیاوردنــد! در حالی که ما 
تعدادمان بســیار کــم بود. با همیــن تعداد 
کم 19 هزار و 500 نفر اســیر گرفتیم. خدا 
وقتــی بخواهد، چنان قــوت قلبی به نیروها 
مــی دهد که با تعــدادی اندک بــر تعدادی 
بســیار زیاد پیروز می شــوند. در خرمشــهر 

اتفاقی  افتاد.چنیــن 
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»آدم‎های غلط« 

»آدم‌های غلط« عنوان رمانی با محوریت انقلاب اســامی است 
که انتشارات آستان قدس رضوی آن‌را برای نخستین‌بار روانه بازار 
نشــر کرد. حسن احمدی در 51 بخش این کتاب، داستان فردی 
به نام محســن را روایت می‌کند که مأموران ســاواک، پدرش را به 
شهادت رســانده‌اند و خودش هم توســط آن‌ها گرفتار می‌شود.

در مدت گرفتاری محسن در زندان ساواک، ماجراهایی برای مادر پیرش اتفاق می‌افتد که در این کتاب روایت می‌شود. همچنین نویسنده شکنجه‌ها و 
ماجراهایی را که برای محسن در زندان اتفاق می‌افتد، به تفصیل برای مخاطب توضیح می‌دهد.

نخستین چاپ کتاب »آدم‌های غلط« در 196 صفحه با شمارگان یک‌هزار نسخه به بهای 18 هزار تومان از سوی به‌نشر منتشر شده است. 
در بخشــی از این کتاب می‌خوانیم: »درِ حیاط با صدای محکم بســته شــد. بلند شد. با اضطراب از گوشــه پنجره نگاه کرد. چراغ بالای در روشن بود. 
ســایه‌ي ســایه‌بان در زیر نور چراغ، در دستِ باد شکل عجیبی پیدا کرده بود. خیلی آهسته لبه پنجره را باز کرد. داد زد: کسی اون جاست؟ گوش کرد. 
صدایی نیامد. کســی اون جاســت؟ کسی جواب نداد. صدای باد زیاد بود. می‌خواســت پنجره را ببندد. چوب بلندی از یک کنج حیاط به طرف تخت 

چوبی زیر پنجره خورد. درست حدس زده بود. کسانی در حیاط بودند...«.
»در سال‌های دور« و »کسی در آیینه« دیگر آثار احمدی بوده که پیش از این به‌نشر برای گروه سنی نوجوان منتشر کرده است.
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مربع‌های قرمز
این کتاب روایتی اســت  از بازیگوشی‌های کودکانه ســربازان امام خمینی تا روزهای امدادگری و شناسایی و چشیدن طعم تلخ قطعنامه. 
"مربع‌های قرمز" پر است از خاطرات ترش و شیرین و گاهی تلخ نوجوانانی که در مکتب امام خمینی یک شبه مرد شدند. آنها كه میان غرش 
تانک و صفیر گلوله قد کشــیدند.آنها که این روزها رد پای غبار میان‌سالی بر موهایشان نشسته و هنوز در گوشه‌ای و سنگری تمام‌قامت 
کنار انقلاب ایستاده‌اند. و آنها که پایشان به آسمان باز شد و به لقاء الله رسیدند. همان‌ها که امام در موردشان فرمود : »این جانب از دور 
دست و بازوى قدرتمند شما را که دست خداوند بالاى آن است م‌‌ىبوسم و بر این بوسه افتخار م‌ى کنم.« صحیفه امام جلد ١٦ ص ١٤٣)

برشی از کتاب: 
ستون گردان بی سر و صدا از کنار مسجد گذشت. آسمان خودش را به گنبد رسانده بود. ستاره‌ها مثل پولک. راه خاکی، 
تنش را در دل تاریکی از کنار مســجد تــاب داده بود، ما هم دنبالش. هر چه جلوتر می‌رفتیم، دلم بیشــتر می‌لرزید. انگار 
بعد از مسجد، دنیا تمام شده بود. ما بودیم و خدا. زیر دید و تیر مستقیم عراق گردن کشیده بودیم و راه می‌رفتیم. از هیچ 
کس صدایی شنیده نمی‌شد. بی‌سیم‌های حنجره‌ای روی گلوی فرمانده گردان‌ها و گروهان‌ها بسته شده بود تا با ارتعاش 
تارهای صوتی‌شــان با هم ارتباط برقرار کنند. بوی بهشت می‌آمد. اشک روی صورتم راه باز کرده بود. فرشته‌ها کنار جاده 
خاکی ایســتاده بودند. اســم آنهایی که رفتنی بودند را می‌نوشتند و اشکشــان را پاک می‌کردند. تا به نهر خین برسیم نیم 

ساعت طول کشید. نیم ساعت بهشتی که هنوز طعمش زیر زبانم است.
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فقط چیزی که خوفش را دارم و از آن میترســم خطری فروردین 
دارد ما را و انقلاب اســامی ما را از درون تهدید میکند، 
شامل برادران بسیجی میشــود، هم شامل دانشجو و 
فرهنگی و محصل میشود هم شامل هر کسی، طلبه 
میگیرد باشید«.و غیر طلبه، »مواظب رسوب فرهنگی که دارد یقه ما را 
شهید بهروز کیانیان

اولین توصیه من به شــما برادران و خواهران دانشــجو اردیبهشت 
است شما که سرمایههای آینده این مملکتید و چشم 
امید این ملت محروم به شما است. خواهرانم را سفارش 
میکنــم که با حفظ حجــاب ظاهــری و باطنی ضربه 
خود نشان ندهند.محکمی به دشــمنان وارد آورند و در این امر سستی از 
شهید محمد گودرزی 

خرداد 
همیشــه به یاد خدا باشــید و در راه او قدم بردارید که 
دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت 
متعهد جــدا نکنند؛ اگــر چنین باشــد روز بدبختی 
را حفظ کنید و متکی به خدا باشید.مســلمانان است و روز جشن ابرقدرت هاست و وحدت 
شهید  عبدالرضا زرجام

چه کســانی را از مرگ میترسانید، در چه کسانی ایجاد رعب و وحشت تیر
زهی خیال باطل. میخواهید کنید، چه کسانی را از بمب شیمیایی و اتمی میترسانید، 
شهید علی لطفی

خواهرانــم زینبــوار زندگی کنید و فرزندانی حســین گونه ببــار آورید. مرداد 
برادرانم امیدوارم اگر اســلحه‌ام بــه زمین افتــاد آن را بردارید و در قلب 
رو خط امام باشید..دشمن بتازید و پیامی بر امت شهید پرور که امام را تنها نگذارید دنباله 
شهید علی مظاهری

در شناخت و اطاعت از رهبر بیش از پیش بکوشید و آنی در خود نسبت شهریور 
به اوامر ایشان شک و تردید راه ندهید و بدانید که در دنیا رهبری بی‌نظیر 
و الهی را خداوند مأمور نجات شــما ساخته، نعمتش را قدرشناس و با 

اطاعتش شکرگزار چنین نعمتی که به شما ارزانی شده، باشید..
شهید حسین مهدوی آراء

از شــما میخواهم که مبادا خیال کنید که من بــا مردنم ناکام ماندم و مهر 
جوانیــم را خوب درک نکردم و ... خیر اینچنین نیســت بلکه اینگونه 
مردن سعادت است اگر در راه خدا باشد و زندگی و مال دنیا و مقام و ... 
بالاخره از بین رفتنی است و هر کسی جان به جان آفرین خواهد سپرد 

چه بهتر که این جان را در راه او بدهد که امانت اوست در دست ما..
شهید سید علیرضا موسوی

بعد از مرگم فرزندمان اگر پسر شد اسمش را حسین بگذار تا همیشه در آبان
کنار تو باشد و اگر دختر شد اسم او را زهرا بگذارید تا نام مادر حسین)ع( 
همه کارهایت مردانه باش. زنده باشــد از یادگاری من خوب محافظت کن و چادر را حفظ کن و در 
شهید حسین نباتی

تفأل
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در اینجا به آنان که نســبت به انقلاب و اســام بی‌تفاوت بوده‌اند توصیه میکنم که آذر 

امروز حق از باطل درست مثل روز روشن است و از آنها تقاضا دارم که دیگر بیش از این 

غفلت نکنند و از خواب دنیوی و غرق شدن در لذتهای کوتاه دنیا خود را نجات دهند 

که دیگر حجت بر همه ما تمام شده و انشاءا... به صف جندا... بپیوندند.

شهید محمد نصیری

بدانید که همه ما وصیت به امر به معروف و نهی از منکر شده‌ایم و خداوند دین اسلام دی 

را به خاطر همین فریضه بر ادیان دیگر برتری داده اســت، لذا در برخورد با مفاســد 

جامعه و با زهد فروشان دروغین که بیشترین ضربه را به انقلاب وارد میکنند با شدت 

مقابله کنید و از عزلت خودداری کنید زیرا که ما پیرو آن امامی هســتیم که بخاطر 

امر به معروفهایش در محراب به شهادت رسید و فرزندی ابوالعجائب تحویل داد که 

رسیدند.بــه خاطر امر به معــروف و نهی از منکر خود و یارانش در صحرای کربلا به شــهادت 

شهید سید غفور هزاوه ای

امــا وصيتی دارم به برادران پاســدار و بســيجی برادران در كارهايتان هميشــه بياد بهمن 

خداوند باشيد و در نظر داشته باشيد كه خداوند تبارك و تعالی ناظر اعمال ماست 

توكل كنيد.. بيشتر به جبهه‌ها برويد كه امروز روز امتحان الهی است و در تمام كارهايتان به خدا 

شهید محمدرضا توحیدیان

براستی اگر جنگی نبود و نشستنمان در خانه‌ها مستمر بود، آیا تعلیم عشق میسر اسفند

می‌بود؟ اگر جبهه نبود، ســنگر نبود، تشــنگی نبود، گرسنگی نبود، گرما و سرما 

نبود، دســتهای بریده نبود، مشقت و سختی نبود، ایثار را برای فرزندانمان چگونه 

عاشقانه نیز بی معنا بود.می‌بایستی معنا میکردیم و آیا عشق و ایثار معنا شدنی بودند؟ اگر جبهه نبود عروج 

شهید محمدتقی اخوان
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اهميت نماز برای يک غيرمسلمان
دوســتی که از یک سفر خارجی برگشته 
بــود از مشــاهدات خــود ازخصوصیات 
پســندیده مردم آن ســوی دنیــا تعریف 
می‌کــرد. آدمی هم نیســت کــه بخواهد 
فرهنــگ خــودش را کــم رنــگ ببینــد 
و یــا شــیفته و واله شــیوه زندگــی آنجا 
باشــد.و انصافــا نمونه‌هایــی کــه بــرای 
اثبــات ادعایــش می‌گفــت قابــل توجه 
بــود. مواردی مثل: نظــم و قانون گرایی، 
صداقــت در گفتار و عمــل، ارزش دادن 
بــه ســرمایه‌های خــدادادی ماننــد آب 
فــراوان و جنگل‌های انبوه و ســر ســبز، 
حفاظــت مجدانــه از طبیعــت و محیط 
زیســت،پر تــاش و فعال بــودن به وقت 
کار و اســتفاده خوب و پرنشاط از اوقات 
فراغت و…..از جمله مســئولیت پذیری 
مــردم برایــش خیلــی پســندیده آمــده 
بــود، در روابــط اجتماعــی و برخــورد با 
یکدیگــر و حتــی کســانی که هــم وطن 
نیســتند.به عنوان مثال تعریف می‌کرد:

هنــگام توقــف در فــرودگاه فرانکفــورت در 
محلی بودم که وقت نماز داشــت می‌گذشت 
و وســیله‌ای هم دم دست نبود و نمی‌توانستم 

تعیین کنم. را  قبله  جهت 
بالاخــره یکــی از کارکنــان فــرودگاه را دیدم 
گفــت  و  کــرد  فکــر  کردم.کمــی  ســئوال  و 
نمی‌دانــم. اضافــه کردم:مــی خواهــم نماز 
اینجا  بخوانــم، ناگهان رفتــارش تغییر کــرد 
و آنجــا از چند نفر پرســید و بعد بــا ناراحتی 
گفت: متاســفم کســی نمی‌داند. خلاصه به 

جایی نرسیدند و خدا حافظی کردیم.
رفتم وضــو گرفتم و بعد از مدتی که گذشــت 
و هنــوز حیران بودم، ناگهان دیدم همان فرد 
که پســر جوانی نیز بود دارد شتابان می‌آید و 
با خوشــحالی جهت قبله را برایم هدیه آورده 
بود انــگار وظیفه مهمی بر گردن داشــت که 

انجام می‌داد.  باید  حتما 
خیلــی تشــکر کــردم او رفــت و من بــه نماز 
ایســتادم در حالی که احساس مسئولیت آن 
جــوان و اهمیت دادن و احترام او برای اینکه 
بتوانم عبادتم را انجام دهم، ســخت مرا تحت 

تاثیر قرار داده بود و اطمینان دارم در ســایر 
شــئون زندگی‌اش نیز همیــن رویکرد زیبای 

اخلاقی را دارد.
نمــاز را به پایان بــردم و از صمیم قلب برایش 
دعــا کردم. و آرزویم این بود که‌ای کاش ما از 
این ســرمایه گران بهای اخلاقــی و فرهنگی 
که داریم بهتر اســتفاده می‌کردیم بقول امیر 
مومنان علی علیه الســام: خدا را خدا را در 
مورد قرآن! مبادا غیر مسلمانان با عمل به آن 

از شما پیشــی بگیرند…که ظاهرا گرفته‌اند.
آیات قرآن در شــیوه زندگــی و حکومت‌داری 
آنهــا نمودهای فراوانی دارد و ما البته خانه‌ها 
و کتابخانه‌هایمــان پر از قرآن اســت و چقدر 
حافظ قــرآن داریم اما آثار عملی دســتورات 
و رهنمودهــای این کتاب آســمانی و معجزه 
جاودان را چقدر در زندگی فردی و اجتماعی 
و اخلاقی و شــیوه حکومــت‌داری وتعامل با 

می‌کنیم؟ مشاهده  یکدیگر، 

احمد حسینی◙◙
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خوانندگان عزیز مجله‌ی شاهد جوان می‌توانند برداشت خود را از كاریكاتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

ر...
تو

کا
اری

 ک




